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 شبيه اين سؤال در كنكور رياضی سال ۹۸ آمده بود. بد نيست نيم نگاهی به 
سؤالات كنكورهای رياضی و تجربی نظام جديد بيندازيد. (البته در مباحث مشترک!)

 تمام اعداد را بر پايۀ ۳ با توان گويا بنويسيد. دقت كنيد در راديكال ها هم 
بايد از داخلی ترين راديكال شروع كنيد.

 برای ساده كردن حاصل ضرب چند عبارت راديكالی، بهتر است همۀ آن ها را با قاعدۀ 
روبه رو با توان گويا بنويسيم، بعد با قوانين توان، آن ها را ساده كنيم.
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بيرون  عبارت  و در  را جمع می كنيم  توان ها  برابرند،  پايه ها  راديكال، چون   داخل 
راديكال، توان ها در هم ضرب می شوند:
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 حاصل عبارت خواسته شده برابر است با:
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5 عددی بزرگ تر از ۵ + A  از آن جايی كه A عددی مثبت است، پس حاصل

1- برسد نمی تواند ۲ يا ۳ باشد (مثلاً اگر جواب ۲ باشد، 
5

است. عددی بزرگ تر از ۵ اگر به توان

5 باشد كه A عددی منفی می شود)، پس جواب بين  و  است. 1

32
+ =A آن وقت بايد
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 بايد ياد بگيريم از بعضی سؤال ها سريع عبور كنيم؛ نمونه اش اين سؤال. سؤالی 
طولانی كه بعد از خواندنش برای بار اول، كم تر كسی، سؤال را می فهمد!

 برای مسئله شكل درست و حسابی بكشيد، بعد دنبال ايجاد مثلث قائم الزاويه 
و نوشتن رابطۀ فيثاغورس در آن باشيد.

 شكل مسئله به صورت مقابل است:  
يک  مقابل  رأس  دو   ،B و   A می گيريم  نتيجه 

مربع هستند و a ضلع مربع است.
 به كمک مسيرهای رضا، قطر مربع را 

حساب می كنيم.

در مثلث رنگی، فيثاغورس می نويسيم:  
AB2 2 2
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2a است،  قطر مربع به ضلع a برابر
2 17 2 17a a= Þ = پس:

2 برابر ضلعش است.  قطر هر مربعی،
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 اين سؤال هم جزء سؤالاتی است كه بهتر است در جلسۀ آزمون از آن عبور 
كنيد. اين سؤال، بيشتر برای بچه های رياضی و تجربی مناسب است.

)، بعد با كمک  c <0 c يا >0  برای علامت c دو حالت در نظر بگيريد (
c برحسب  را  مثلث خواسته شده  مساحت  نمودار،  روی  اطلاعات  واردكردن  و  رسم سهمی 

بنويسيد و مقدار c را به دست آوريد.

x می گيريم. در اين صورت: x c2
5 0+ + = x2 را ريشه های معادلۀ x1 و
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0> آن گاه باشد،   c >0 اگر (الف)   
، پس هر دو ريشه منفی هستند. x x

1 2
5+ = -

شكل سهمی به صورت مقابل می شود:

، x x
1 2

5+ = - x و x
1 2

0< c باشد، آن گاه <0 (ب) اگر
ريشۀ  زور  و  است  منفی  ديگری  و  مثبت  ريشه  يک  پس 
منفی بيشتر است. شكل سهمی به صورت مقابل می شود:

c2 قرار می دهيم   در هر دو حالت مساحت مثلث های رنگی را حساب كرده و برابر با
(حواستان باشد كه اندازۀ قاعده و ارتفاع بايد مثبت باشد):
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x قرار  x c2
5 0+ + = x1 را در معادلۀ  در هر دو حالت مقادير به دست آمده برای

x1 ريشۀ اين معادله است.) می دهيم. (چون
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c رسيديم كه قابل قبول است. در حالت (ب) هم با شرط = 2 25/ c به در حالت (الف) با شرط0<
2- را داريم. 75/ c رسيديم كه قابل قبول است، ولی در گزينه ها فقط = -2 75/ c به <0
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3 2x y b- = f در هيچ نقطه ای با خط x mx h( ) = +  تابع خطی
3 موازی اند. 2x y b- = f و خط x mx h( ) = + برخورد ندارد.  تابع

f روی ( , )x y1 1 f نتيجه می گيريم نقطۀ x y( )1 1=  از تساوی های به فرم
است، پس الان دو نقطه از تابع خطی f را داريم. شيب را به كمک اين دو نقطه به دست آوريد 

و با شيب خطی كه با آن موازی است، برابر قرار دهيد.

) برابر است با: , )x y2 2 ) و , )x y1 1  شيب خط گذرنده از دو نقطۀ

m y y
x x=

-
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2 1

2 1  اگر دو خط موازی باشند، شيب هايشان برابر است. 
) روی f است. , )a b f يعنی نقطۀ a b( ) =  وقتی می نويسيم

عرض از مبدأ است. ،h برابر با شيب و m يعنی x ضريب ، y mx h= +  در معادلۀ خط به فرم

3 را پيدا می كنيم: 2x y b- =  شيب خط
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دو خط فقط زمانی با هم برخورد ندارند كه موازی باشند (شيب هايشان برابر باشند)، پس

f شد. x x h( ) = +3
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m و تا اين جا ضابطۀ f به صورت = 3
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( ) شيب تابع خطی f را حساب می كنيم:  

، برابر قرار می دهيم تا a پيدا شود: 3
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f است، پس: x x h( ) = +3
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جديداً  هستند.  جديد  نظام  كنكور  سؤالات  ثابت  پايۀ  همانی  و  ثابت  توابع   
هم مد شده كه در بعضی سؤال ها، مقدار جزء صحيح يک عبارت را می خواهند، پس حداقل

جزء صحيح را در حد «محاسبۀ مقدار» بايد بلد باشيد.

)fها c قرار دهيد. با   در تساوی مربوط به تابع ثابت f، جای تمام (
حل معادلۀ به دست آمده، مقادير c را پيدا كنيد. در ادامه طول و عرض نقاط روی نيمساز 

ربع ۱ و ۳ را برابر قرار دهيد و حل را ادامه دهيد.

) روی  , )a b .  اگر نقطۀ f c( )Âa oÀ =  اگر f تابع ثابت باشد، آن گاه
، اگر a عددی صحيح  [ ]a a است.  برای محاسبۀ b= نيمساز ناحيۀ اول و سوم باشد، آن گاه
باشد، مقدار جزء  صحيحش خود a می شود و اگر عددی غيرصحيح باشد، برابر با اولين عدد صحيح 

4 يعنی ۴ می شود. 7/ ] برابر با اولين عدد صحيح قبل از / ]4 7 قبل از خودش می شود. مثلاً

)fها، c می نويسيم: f تابع ثابت است، پس جای تمام (
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f است. x( ) =0 f يا x( ) = 2 پس ضابطۀ f به صورت
، دو زوج مرتب داده شده كه روی نيمساز ربع ۱ و ۳ هستند را  f x( ) = 2  با فرض
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 در زوج مرتب اول، مؤلفۀ اول و دوم برابرند:
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f را می گرفتيم، معادلۀ x( )  اگر0=
f رد می شود. x( ) نداشت؛ برای همين0=

 در زوج مرتب دوم هم، مؤلفۀ اول و دوم برابرند:
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= [ ] =/  مقدار عبارت خواسته شده برابر است با:  
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باشد كه مخرج  بايد حواستان  c می شود. 
x x[ ] [ ]+ -

gf به صورت تابع  

نبايد صفر شود. مقدار مخرج به ازای اعداد صحيح چه قدر می شود؟ به ازای هر عددی كه 
مخرج صفر شد، آن عدد در دامنه نيست.

fg برابر با اشتراک دامنۀ توابع f و g است به جز xهايی كه   دامنۀ تابع

D D D x g xf
g

f g= - = { | ( ) }0 مخرج را صفر می كنند:  

] به ازای xهای صحيح برابر صفر و به ازای xهای غيرصحيح برابر ] [ ]x x+ -  عبارت
1- است.
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f x x x( ) [ ] [ ]= + - با توجه به مورد (۲) درس نامه، در نقاطی با طول صحيح، مقدار تابع
برابر با صفر می شود.

، مخرج نبايد صفر باشد، پس در نقاط صحيح اين تابع تعريف نمی شود؛  gf از آن جايی كه در تابع
در نتيجه در هيچ نقطه ای با طول صحيح تعريف نشده است كه بخواهيم مقدارش را پيدا كنيم.
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و  رياضی  رشتۀ  كنكورهای  در  نقطه  يک  از  گذرنده  دسته خطوط   سؤالات 
تجربی نظام قديم چند بار ديده شده بودند ولی با توجه به كتاب درسی فعلی رشتۀ انسانی، 

طرح اين سؤال دور از ذهن بود.

 جای m دو عدد دلخواه قرار می دهيم، دو معادله برای f به دست می آيد. 
x را در يكی از ضابطه ها به جای a a به دست آيد، سپس ضابطۀ آن ها را برابر قرار می دهيم تا

b به دست آيد. قرار می دهيم تا
 جای m دو عدد قرار می دهيم (هر چی دلمان بخواهد) تا دو معادله از اين توابع 

m را انتخاب كرديم): m و1= =0 خطی را داشته باشيم (ما

f x m x m f x x xm( ) ( ) ( ) ( )= - - + ¾ ®¾¾ = - - + = -=
1 2

2 3

2
1 0

0 3

2

3

2

0

f x m x m f x x xm( ) ( ) ( ) ( )= - - + ¾ ®¾¾ = - - + = - -=
1 2

2 3

2
1 2

2 3

2

5

2

1

) روی تمام خطوطی كه به روش بالا به دست می آيند قرار دارند، پس  , )a b  چون

y x y x= - - = -5

2

3

2
, بايد روی تقاطع دو تابع خطی به دست آمده نيز باشد:

)، ضابطۀ دو تابع به دست آمده را برابر قرار  a برای به دست آوردن طول نقطۀ تقاطع (يعنی

x x x x- = - - Þ = - Þ = -3

2
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2
2 1

1

2
می دهيم:

تقاطع  نقطۀ  عرض  ديگر)،  ضابطۀ  (يا   y x= - 3

2
در  x = -1

2
جای گذاری با   

y = - - = -1

2

3

2
2 ) به دست می آيد:   b (يعنی

) است؛ در نتيجه: , )- -1

2
2 ، نقطۀ ( , )a b  پس نقطۀ

b a- = - - - = -
2
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2

3

2
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 سؤالات تركيبی و چندمرحله ای در كنكورهای اخير مد شده است. از آن ها 
نترسيد؛ كافيست مرحله به مرحله جلو برويد.

a معادلۀ دوم برابر قرار می دهيم. مقادير به دست آمده برای P معادلۀ اول را با S
به شرطی قبول اند كه با جای گذاری آن ها در هر دو معادله، دلتای معادله ها مثبت شود. بعد از 
پيداكردن a قابل قبول، آن را در ضابطۀ سهمی قرار می دهيم و طول رأسش را حساب می كنيم.

، داريم: D >0 ax با شرط bx c2
0+ + =  در معادلۀ درجه دوم

S :جمع ريشه ها b
a= - P :ضرب ريشه ها  c

a= M :اختلاف ريشه ها  a= D
| |

)، دارای دو ريشۀ حقيقی متمايز است. b ac2
4 0- > D (يا >0  معادلۀ درجه دوم با شرط

x به دست می آيد. b
aS = -

2 y از رابطۀ ax bx c= + +2  طول رأس سهمی

1 برابر است با: 1 0
2

A B C
x a x
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- - =  مجموع ريشه های معادلۀ

S B
A

a a= - = - - =( )
1

a برابر است با: x x a
A B C
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2
4 2 0- + + =  حاصل ضرب ريشه های معادلۀ

P C
A

a
a= = + 2

 دو مقدار بالا، برابرند:
a a
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2 درمی آيد كه دلتايش  4 4 0
2x x- + = ، معادلۀ دوم به صورت a = 2  به ازای

a قبول است. = -1 ، پس فقط ( )16 32 16- = - منفی است

صورت به   y x a x= + - -2
1 2 3( ) سهمی معادلۀ   ، a = -1 جای گذاری با   

y می شود. طول رأس اين سهمی برابر است با: x x
A B C

= + -1 3 3
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 با توجه به اين كه در گام ۳، دو مقدار برای a به دست آمد، ممكن است شما مقدار 
) جلو برويد. در صورتی كه اين جور وقت ها  a = 2 منفی را رد كنيد و با مقدار مثبت a (يعنی
بايد چک كنيد به ازای كدام مقدار به دست آمده برای پارامتر a، دلتای معادله مثبت می شود.

۹ -

 در مبحث مسائل گويا، چند تيپ سؤال داريم: «مجموع معكوس اعداد زوج 
(يا فرد) متوالی، كار مشترک، شير استخر، تقسيم كردن بين چند نفر (مسئلۀ كيک از كتاب 
درسی)، مسائل فيزيكی، مسائل غلظت و ...». از هر كدام از اين مباحث ممكن است در آينده 

سؤال ببينيد. تا اين جا از «شير استخر» و «مسائل فيزيكی» در كنكور انسانی سؤال آمده.

زمان، = SÎIv¶

Søow

x بگيريد. از رابطۀ -20  سرعت اوليه را x و سرعت ثانويه را

50 ساعت 
60

در هر دو حالت، زمان را به دست آوريد و اختلافشان را برابر با ۵۰ دقيقه يعنی
قرار دهيد.

آن ثانويۀ  سرعت  پس  می گيريم،  نظر  در  ساعت  بر  كيلومتر   x را  اوليه  سرعت   
x كيلومتر بر ساعت می شود. -20

مدت زمان رسيدن او به مقصد در هر دو حالت را حساب می كنيم:

= زمان :حالت اوليه =SÎIv¶

Søow

200

x = زمان :حالت ثانويه =
-

SÎIv¶

Søow

200

20x

 اگر متحركی مسافت به طول d را با سرعت ثابت v در زمان t طی كند، رابطۀ 

d vt= t يا  d
v= مقابل را داريم: 

50 ساعت از زمان اوليه بيشتر است:
60

 زمان ثانويه ۵۰ دقيقه يا

= زمان اوليه − زمان ثانويه Þ
-

- =5

6

200

20

200 5

6x x
40

20

40 1

6x x-
- =  صورت ها را به ۵ ساده می كنيم:  

6 ضرب می كنيم و معادلۀ به دست آمده را حل می كنيم: 20x x( )- دو طرف را در

6 20 6 20 6 20
40

20

40 1

6
x x x x x x

x x( ) ( ) ( )
( )

- - - ´
-

- =

Þ - - = - Þ - + = -240 240 20 20 240 240 4800 20
2x x x x x x x x( ) ( )

Þ - - =x x2
20 4800 0

Íµ] Joò

 

¥oTz¶ï¾±µ]

¾{ïÂµº  Âÿ¹¶  S

¾ ®¾¾¾¾ - + = Þ
=
= -

ì
í
î

( )( )x x
x
x

80 60 0
80

60

øøow

��� ��
   

x
x -

=
-

= =
20

80

80 20

80

60

4

3
نسبت سرعت اوليه به ثانويه برابر است با:  

۱۰ -

 سؤالات تحليل نمودار كه با شاخص های مركزی (ميانگين و ميانه) تركيب 
می شوند، در كنكورهای جديد زياد ديده می شود. برای حل اين سؤالات، معمولاً بايد بين چند 

حالت ممكن، دنبال حالتی بگرديم كه سؤال از ما می خواهد.

توجه  با  باشند.  ميانه  مساوی  يا  می توانند كوچک تر  ميانه،  از  قبل  اعداد   
Q2 متفاوت اند، پس ۴ عدد را جوری انتخاب كنيد كه اين شرط را  Q1 و ،min به نمودار
داشته باشند و ميانگينشان هم حداكثر مقدار ممكن باشد. (زوج بودن داده ها فراموش نشود.)







۴

۹

 جزئيات روی نمودار جعبه ای به صورت زير است:

 تعداد داده های بيشتر از ميانه، ۴تا است، پس تعداد داده های قبل از ميانه (�وچک تر 
يا مساوی ميانه) هم ۴تا است.

 با توجه به نمودار، ميانه ۱۰ است، پس داده های قبل از ميانه، ۴ عدد زوج كوچک تر 
اول و كوچک ترين  ميانه، چارک  باشد كه  بايد حواسمان هم  يا مساوی ۱۰ هستند. ضمناً 

داده، يكسان نيستند.
8 8 10 10 10

1 2
9

¯
=

¯
min

, , , , , , , ,
Q Q

a b c d�
� �� �� �Ï»H  â¾µÃº ³»j  â¾µÃº��� ��

پس فقط ۲ عدد از ۴ عدد مورد نظر را می توانيم ۱۰ بگيريم: 

 بيشترين مقدار ممكن برای ميانگين داده های قبل از ميانه برابر است با:
8 8 10 10

4
9

+ + + =
البته اين سؤال مشكل فنی دارد.

۱۱ -

( )½jHj ¸Ã«ºIÃ¶- 2  مربع انحراف از ميانگين داده ها 

( )6
2-x ) و )4

2-x ،( )a x- 2 ،( )13
2-x x فرض كنيد،  اگر ميانگين را

x را به دست آوريد و بعد ميانگين چهار  ، ۱۶ و ۴ هستند. اول 2 17a - به ترتيب برابر با ۲۵،
عدد a ،۱۳، ۶ و ۴ را برابرش قرار دهيد. حالا كه a به دست آمد، واريانس ۴ داده را حساب كنيد.

 ميانگين تعدادی داده برابر با مجموع آن داده ها تقسيم بر تعدادشان است:

x x x x
n

n=
+ + +

1 2


xn برابر است با: ، ... و x2 ، x1  واريانس داده های

s2 1

2

2

2 2

=
- + - + + -( ) ( ) ( )x x x x x x

n
n

، ۱۶ و ۴ 2 17a -  مربع انحراف از ميانگين داده های a ،۱۳، ۴ و ۶ به ترتيب ۲۵،
شده است.

۲۵ و ۴ شده اند. ) به ترتيب )6
2- x ) و )13

2- x x باشد، پس با فرض اين كه ميانگين

( )13 25
13 5 8

13 5 18

2- = Þ
- = Þ =
- = - Þ =

ì
í
î

x x x
x x

( )6 4
6 2 4

6 2 8

2- = Þ
- = Þ =
- = - Þ =

ì
í
î

x x x
x x

x است. = 8 اشتراک جواب دو معادلۀ بالا،
 ميانگين ۴ دادۀ a ،۱۳، ۴ و ۶ برابر ۸ است، پس:

13 4 6

4
8

23

4
8 23 32 9

+ + + = Þ + = Þ + = Þ =a a a a

 واريانس چهار عدد ۱۳، ۹، ۴ و ۶ را حساب می كنيم:

s2
2 2 2 2

13 8 9 8 4 8 6 8

4
= - + - + - + -( ) ( ) ( ) ( )

= + + + = = =25 1 16 4

4
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4

23

2
11 5/

۱۲ -

 گام به گام جلو برويد تا به اشتباه محاسباتی رخ داده شده برسيد.

 چند اشتباه محاسباتی رايج را در زير می بينيد:
 اگر در صورت يا مخرج كسر، علامت جمع و تفريق داشته باشيم، حق ساده كردن نداريم؛ 

2 غلط است. 4

3 1

2 4

3 1

x
x

+
+

= +
+

مثلاً
 اگر زير راديكال، بين دو عدد جمع يا تفريق باشد، حق نداريم از هر كدام جداگانه جذر 

9 غلط است. 4 3 2+ = + بگيريم؛ مثلاً
 اگر دو عبارت كه بينشان جمع و تفريق است را به توان برسانيم، نبايد توان را بالای سر 

) غلط است. )5 3 5 3
2 2 2+ = + هر كدام بگذاريم؛ مثلاً

 دو طرف يک نامساوی را حق نداريم در عدد يا عبارتی كه علامتش را نمی دانيم ضرب 
به باشد   a (اگر0<  . ax ay> بگيريم نتيجه  نمی توانيم   x y> از مثلاً  كنيم؛  تقسيم  يا 

ax می رسيم.) ay< a باشد به <0 ax و اگر ay>
A B=  طرفين يک تساوی را بر هر عددی به جز صفر می توانيم تقسيم كنيم؛ مثلاً اگر

AC كه C صفر نباشد.
B
C= باشد، به شرطی می توانيم بنويسيم

A، حق نداريم C را از دو طرف ساده كنيم. اگر  C B C´ = ´  در معادله هايی به شكل
C را به عنوان بخشی از جواب معادلۀ اصلی نگه داريم. =0 اين كار را كرديم بايد جواب های
A B= ± A نبايد رسيد! بلكه درستش اين است كه به B= A فقط به B2 2=  از

 برسيم.
2 1 3

2 1 3

x
x

+ =
+ = -

ì
í
î

) بايد به )2 1 9
2x + = برسيم؛ مثلاً از

a می شود. b- =0 a است، پس b= چون
a تقسيم كرده كه مطابق با مورد ۵ درس نامه، اين كار مجاز نيست! b-

0


در گام ۵، طرفين را بر

۱۳ -

 سؤال های اين مدلی هر سال در نظام جديد آمده است. سؤالات سال های ۹۸
و ۹۹ را با جدول می شد حل كرد، ولی برای حل سؤال های سال های اخير نياز به كل زمان 

آزمون داريم؛ پس قوانين جبر گزاره ها را بايد بلد باشيم و اگر هم لازم شد كلک بزنيم.

 برای سه گزارۀ q ،p و r يک ارزش در نظر بگيريد و ارزش گزاره های صورت سؤال 
و هر ۴ گزينه را با آن پيدا كنيد. ارزش گزارۀ صورت سؤال با هر گزينه ای يكسان شد، آن جواب است.

 قوانين مهم جبر گزاره در جدول زير آمده است:
فرم رياضیاسم قانون

pجابه جايی۱ q q pÙ Ùºp q q pÚ Úº

pشركت پذيری۲ q rÙ Ù( )
º Ù Ù( )p q r

p q rÚ Ú( )
º Ú Ú( )p q r

pپخشی۳ q rÙ Ú( )
º Ù Ú Ù( ) ( )p q p r

p q rÚ Ù( )
º Ú Ù Ú( ) ( )p q p r

~دمورگان۴ ( )p qÙ
º Ú~ ~p q

~ ( )p qÚ
º Ù~ ~p q

pجذب۵ p q pÙ Ú º( )p p q pÚ Ù º( )
pتبديل شرطی به فصلی۶ q p qÞ Úº ~
pتبديل دوشرطی به شرطی۷ q p q q pÛ º Þ ÞÙ( ) ( )
pعكس نقيض گزارۀ شرطی۸ q q pÞ º Þ~ ~

 گزارۀ شرطی داخلی را به گزارۀ فصلی تبديل می كنيم (مورد ۶ درس نامه):
~ [(( ) ( )) ]

~( ) ( )

q r q r p
q r q r

Ú Þ Ù Þ
Ú Ú Ù

� ��� ��� º Ú Ú Ù Þ~ [(~ ( ) ( )) ]q r q r p

 از دمورگان استفاده می كنيم: 

~ [(~ ( ) ( )) ]
(~ ~ )

q r q r p
q r

Ú Ú Ù Þ
Ù

��� �� º Ù Ú Ù Þ~ [((~ ~ ) ( )) ]q r q r p
A� ���� ����

A را به گزارۀ فصلی تبديل می كنيم (مورد ۶ درس نامه) و بعد دمورگان  pÞ  گزارۀ
~ [~ ] ~A p A pÚ Ùº استفاده می كنيم:  
((~ ~ ) ( )) ~q r q r p

B C

Ù Ú Ù Ù� �� �� � جای A، گزارۀ معادلش را قرار می دهيم:  

، ابتدا از جابه جايی و سپس از قانون پخشی (مورد ۳ ( ) ~B C pÚ Ù  برای گزارۀ
~ ( ) (~ ) (~ )p B C p B p CÙ Ú Ù Ú Ùº درس نامه) استفاده می كنيم:  
º Ù Ù Ú Ù Ù(~ (~ ~ )) (~ ( ))p q r p q r

 در هر كدام از دو پرانتز بزرگ تر، علامت بين گزاره ها يكسان است، پس پرانتزهای 
~)داخلی را می توانيم برداريم: (~ ~ )) (~ ( ))p q r p q rÙ Ù Ú Ù Ù

ýme  qTºHoQ ýme  qTºHoQ

º Ù Ù Ú Ù Ù(~ ~ ~ ) (~ )p q r p q r



۵

۹

 با رد گزينه سؤال را حل می كنيم.
 فرض می كنيم ارزش هر سه گزارۀ q ،p و r درست باشد.

ارزش گزارۀ صورت سؤال را حساب می كنيم:
~ [(( ) ( )) ] ~ [ ]q r q r p T T F

T T T

Ú Þ Ù Þ º Þ º��� ��� �

، ارزشش نادرست باشد. همۀ گزينه ها  p q r Tº º º پس گزينه ای جواب است كه با فرض
را چک می كنيم:

p q r q r T T T
T F

Ù Ù Ú Ù º Ù º Þ(( ) (~ ~ ))� ��� �� رد شد  

~ (( ) (~ ~ ))p q r q r F T T
F T F
� � ��� ��Ú Ù Ú Ù º Ú º Þ رد شد  

(~ ) (~ ~ ~ )p q r p q r F F F
F F

Ù Ù Ú Ù Ù º Ú º Þ� �� �� � ��� ��� می تواند جواب باشد  

( ) (~ ~ ~ )p q r p q r T F T
T F

Ù Ù Ú Ù Ù º Ú º Þ��� �� � ��� ��� رد شد  

فقط ارزش گزارۀ  با ارزش گزارۀ صورت سؤال يكی شد.

۱۴ -

از آن ها چند منظور  و  بيان می شوند  بد   گاهی در سؤالات كنكور، جملات 
می توان برداشت كرد. يكی از سؤالات همين سؤال است. اتفاق بدی است ولی حرص نخوريد! 

شرايط برای همه يكسان است!

 برای افراد ۱۶ساله و بيشتر، تعاريف زير را داريم:
جمعيت بيكار + جمعيت شاغل = جمعيت فعال   

= نرخ بيكاری
nI§ÃM  SÃ÷µ]

ÏI÷Î  SÃ÷µ]

B و A جمعيت فعال اوليه ۱۵۰۰ نفر است. جمعيت شاغل و بيكار اوليه را به ترتيب 
A B+ =1500 می گيريم:  

B می شود.
1500

پس نرخ بيكاری اوليه

B می شود،  n- A و n+  با ايجاد n شغل، جمعيت شاغل و بيكار جديد به ترتيب

B می شود. n-
1500

پس نرخ بيكاری ثانويه

 نرخ بيكاری جديد ۵ درصد كم تر است، پس:

- بيكاری اوليه = بيكاری جديد Þ - - =5

100 1500 1500

5

100

B B n

Þ
- +

= Þ = Þ =
B B n n n
1500

5

100 1500

5

100
75

15 1

 تعداد بيكارها در حالت دوم، ۲۰ درصد كم تر از تعداد بيكارها در حالت اول است، 
پس تعداد بيكارها در حالت دوم، ۸۰ درصد تعداد بيكارها در حالت اول است:

B n
B

B
B

n- = ¾ ®¾¾ - ==80

100

75 4

5

75

¸Ãõw» ¸ÃÎoö¾ ®¾¾¾¾ - = Þ =5 375 4 375B B B

B n- = - =375 75 300 پس تعداد بيكارهای ثانويه برابر است با:  
-300 می شود. می خواهيم نرخ  m  اگر m شغل جديد ايجاد كنيم، تعداد بيكارها

1 حالت اوليه شود؛ پس:
3

2 كاهش يابد، يعنی
3

بيكاری نسبت به حالت اوليه

kÄk]  ÁnI§ÃM  foº

¾Ã²»H  ÁnI§ÃM  foº

= Þ

-

=1

3

300

1500

375

1500

1

3

m

Þ - = Þ - = Þ =300

375

1

3
300 125 175

125 1

m m m

۱۵ -

 يک مستطيل را به سه قسمت مساوی تقسيم كنيد. هر كدام از ۴ پاره خط 
عمودی را x بگيريد و هر كدام از ۶ پاره خط افقی را هم y. مجموع طول تمام پاره خط ها را 
برابر ۱۹۰ قرار دهيد. y را برحسب x بنويسيد و مساحت مستطيل را برحسب x حساب كنيد.

 شكل مناسب می كشيم:

 مجموع طول حصارها ۱۹۰ است:

6 4 190 3 2 95 3 95 2
2y x y x y x+ = ¾ ®¾ + = Þ = -¸

´ طول = مساحت مستطيل عرض   مساحت مستطيل را می نويسيم:  

= = - = -( )( ) ( )( )3 95 2 95 2
2y x x x x x

95 بايد مثبت باشد: 2- x ، عبارت 3 95 2y x= -  با توجه به تساوی

95 2 0 2 95 47 5 0 47 5- > Þ < Þ < ¾ ®¾¾¾¾ < <x x x xx/ /SwH  SLX¶ 

چه  برحسب  را  مساحت  تابع  می كرد  قيد  بايد  طراح  البته  باشد،  جواب  می تواند  پس  
چيزی بنويسيم.

۱۶ -

 مسئله را با اصل ضرب در دو حالت حل كنيد. برای هر حالت، حواستان 
به ترتيب بايد به اين ۴ مورد باشد (ورود علی  خروج علی  ورود حسن  خروج 
حسن). دو حالت را هم برای ورود حسن در نظر بگيريد: يک بار از در خروجی علی وارد شود، 

يک بار هم از در خروجی علی وارد نشود.

 دو حالت داريم:
(الف) حسن از درب خروجی علی، وارد شود:

4 3

­ ­

´

·»kM

SÄj»kd¶

oÃü  ¾M  IÀnj  â¾µÀ

½k{  jnH»  ¾¨ 

Â±ø  j»n»

  Ánj  pH

  Jnj

Â]»oi

Â±ø

¾¨  Ánj  pH 

Â±ø  Z»oi ¸ve  j»n»
´ ´

­ ­
1 3

  oÃü  ¾M

  ½k{  jnH»  xj¼i

(½k{  ZnIi  Â±ø  ¾¨  Ánj)

¸ve  Z»ooi
= 36

(ب) حسن از درب خروجی علی، وارد نشود:

4 3

­ ­

´

·»kM

SÄj»kd¶

oÃü  ¾M  IÀnj  â¾µÀ

½k{  jnH»  ¾¨ 

Â±ø  j»n»

  Ánj  pH

pH  oÃü  ¾M

Áj»n»  nj

Â±ø  Â]»oi  »

Â±ø  Z»oi ¸ve 
´

­
2

  j»n» ¸ve  Z»oi

pH  oÃü  ¾M

xj¼i  Áj»n»

Â±ø  Â]»oi  »

´ =
­
2

48

ترتيب پركردن خانه ها در هر دو حالت بالا به صورت زير بود:

ورود علی  خروج علی  ورود حسن  خروج حسن

36 48 84+ =  مجموع دو حالت بالا برابر است با:  

۱۷ -

 برای شمردن حالات مطلوب سه حالت بايد در نظر گرفت:
 برادر اولی باشد و دومی نباشد.  برعكس!  هر دو برادر نباشند. 

 تعداد حالات انتخاب k شیء از n شیء برابر است با:
n
k

n
k n k( ) =
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 احتمال وقوع پيشامد A برابر است با:  
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 خانواده ۷ نفری است و قرار است ۵ نفر از بينشان به سفر بروند، پس تعداد كل 
حالات برابر است با:

n S( ) !
! !

!
!

= ( ) = = ´ ´
´

=7

5

7

5 2

7 6 5

5 2
21

1

1

« b b
2 1

2

 ,

ovQ 


، g g g ,  ,

oTij 3���
، m
­

njI¶

، f
­

nkQ

»  اعضای خانواده به صورت مقابل اند:  
حالات مطلوب را می شماريم:

b2 نباشد (۱ b1 باشد و

½kºI¶ïÂ¤IM  oÿº    pH

´Ã¹¨  JIhTºH  oÿº    kÄIM

5

4

5

4
¾ ®¾¾¾¾¾¾ (( ) = 5 njI¶  IÄ  nkQ آن ها هست)

½k¹ºHn

��� �� (حتماً  

b1 نباشد (۲ b2 باشد و

½kºI¶ïÂ¤IM  oÿº    pH

´Ã¹¨  JIhTºH  oÿº    kÄIM

5

4

5

4
¾ ®¾¾¾¾¾¾ (( ) = 5 njI¶  IÄ  nkQ آن ها هست)

½k¹ºHn

��� �� (حتماً  

b2 نباشند (۳ b1 و

½kºI¶ïÂ¤IM  oÿº    pH

´Ã¹¨ïÂ¶  JIhTºH  oÿº  

5

5

5

5
¾ ®¾¾¾¾¾¾ ( ) =11 njI¶  »  nkQ آن ها هست)

½k¹ºHn

��� �� (حتماً  

n A( ) = + + =5 5 1 11 پس:  

P A n A
n S( ) ( )
( )= = 11

21
 احتمال وقوع پيشامد A برابر است با:  

۱۸ -

 دنبالۀ بازگشتی جزء سؤالات هميشگی كنكور است، البته اين جا انديس ها را 
براكتی داده بودند تا كمی سورپرايز شويم!

a9 شود معلوم  تا  دهيد  قرار   an+ =1 تساوی در  را   n = 8 اول  
برحسب كدام جملات است، بعد آن دو جمله را به دست آوريد.
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a9 درمی آيد:  به كمک دو مقداری كه كنارشان ستاره زديم،
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۱۹ -

 از كنكور دی ۱۴۰۱، سؤالات تركيبی دنبالۀ حسابی و هندسی در كنكور مد 
شد. نگاه ويژه ای به اين تيپ سؤالات داشته باشيد.

 بين سه جملۀ متوالی دنبالۀ حسابی، رابطۀ زير را داريم:

= جملۀ وسطی
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۲۰ -

 اين سؤال جزء سؤالاتی است كه به خاطر اطلاعات ناكافی، چندين جواب دارد 
2- فرض كنيم!! و طراح توقع داشته ما خودمان k را

( , )a 0  نقطه ای روی محور طول ها كه فاصله اش از مبدأ a واحد باشد به صورت
( , )0 a ) و نقطه ای روی محور عرض ها كه فاصله اش از مبدأ a واحد باشد به صورت , )-a 0 يا

) است. , )0 - a يا

باشند، به صورت yها  xها و  باشند و روی محور  به فاصلۀ ۲  از مبدأ  نقاطی كه   
مثبت جلو می رويم!  و عرض  با طول  ما  ) هستند.  , )0 2- يا  ( , )0 2 و  ( , )-2 0 يا  ( , )2 0

(در اين سؤال هر جا، علامت تعجب ديديد بدانيد به خاطر اطلاعات ناكافی سؤال ما مجبور 
شديم آن كار را بكنيم!)

f هستند، پس: x kax b( ) = +-4 ) روی تابع , )0 2 ) و , )2 0  نقطۀ

f k ka b a b( )2 0 4 0 4
2 2= Þ + = Þ = -- -

f k kb b( )0 2 4 2 4 2= Þ + = Þ = -- -

 الان به دو معادله با سه مجهول رسيديم، پس مسئله جواب واحد ندارد. اگر k را
2- فرض كنيم!، معادلات بالا به شكل زير می شوند:
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۲۱ -

ويژگی های شعر سبک خراسانی

نی
زبا

ی 
ی ها

ژگ
وي

۱- سادگی زبان شعر
در  بيگانه،  لغات  و  ـ  علمی  و  دينی  اصطلاحات  به جز  ـ  عربی  لغات  كم بودن   -۲

مقايسه با دوره های بعد
۳- تفاوت تلفظ برخی از كلمات در مقايسه با زبان امروز، مثلاً، يکَ ـ هزَار/ يکِ ـ هِزار
۴- كهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقايسه با دوره های بعد: گبر ـ جوشن

۵- استفاده از دو نشانه برای يک متمّم، مانند: «زدش بر زمين بر به كردار شير»

بی
 اد

ای
ی ه

ژگ
۱- قالب عمدۀ شعر اين دوره، قصيده است. قالب های مسمّط، ترجيع بند و مثنوی نيز وي

به تدريج در اين دوره شكل می گيرد و قالب غزل نيز در اواخر اين دوره، رشد می يابد.
۲- استفاده از آرايه های ادبی، طبيعی و در حدّ اعتدال است.

۳- قافيه و رديف، بسيار ساده است.
۴- در توصيف پديده ها بيشتر از تشبيه حسّی بهره گرفته می شود.

ری
فک

ی 
ی ها

ژگ
وي

۱- روح شادی و نشاط و خوش باشی، در شعر غلبه دارد.
۲- شعر واقع گراست و توصيفات عمدتاً طبيعی، ساده، محسوس و عينی است.

۳- معشوق، عمدتاً زمينی است.
۴- بيشتر روح حماسه بر ادبيّات اين دوره حاكم است.

۵- اشعار پندآموز و اندرزگونۀ اين دوره، ساده است و جنبۀ عملی و دستوری دارد.
۶- مضمون عمدۀ اشعار اين سبک، حماسه، مدح و اندرز و ... است.

۷- فكر و كلام ساده است؛ يعنی هنوز با پيچيدگی های عرفانی، حِكمی و انديشه های 
فلسفی درنياميخته است.

«واقع گرا بودن شعر و توصيفاتِ عمدتاً طبيعی و ساده» مربوط به قلمرو فکری است.
 دقت كنيد تا ويژگی های سه گانۀ زبانی، ادبی و فكری را با يكديگر اشتباه نگيريد.

۲۲ -

برخی ويژگی های زبانی موجود در کليله و دمنه
(مربوط به متن درس يکم کتاب علوم و فنون)

۱- كاربردهای كهن واژگان كه امروزه، به گونه ای ديگر به كار گرفته می شوند: اشُتر، شاخ، 
بنگريست، نتوان دانست؛ 

۲- جمع كلمۀ «موش» با نشانۀ «ان»؛ 
۳- به كارگيری كلمۀ «بگسست» در معنی «بريده شد، شكست»؛ 

۴- به كارگيری «شهد» در معنی «عسل»؛ 
۵- كاربرد كلمۀ «قاتل» در معنی كُشنده برای غيرانسان؛ 

۶- جدانويسی نشانۀ منفی ساز فعل «ن »: «نه انديشيد» كه امروزه می نويسيم: نينديشيد؛ 
۷- كاربرد «را» به معنی«برای» در جملۀ «خلاص خود را طريقی می جُست»؛ 

۸- تركيب «زنبورخانه» به معنی «لانۀ زنبور»؛ 
۹- بيشتر جمله ها، كوتاه و قابل فهم هستند.

در  هيچ يک از ويژگی های زبانی كليله و دمنه ديده نمی شود.
 جمع بستن واژۀ «گروه» با نشانۀ جمع «ان»  به كارگيری 

كلمۀ «بگسست» در معنی «بريده شد»  جدانويسی نشانۀ منفی ساز فعل «ن »: نه ايستيد
 سؤال حاضر، مطابق با تحليل حكايتی از «كليله و دمنه» كه در كتاب علوم 
را آن ها  نكات  و  توجه كنيد  بيشتر  تحليل های كتاب  به  است.  آمده، طرح شده  فنون ۱  و 

به خاطر بسپاريد.

۲۳ -

شخصيت های ادبی
قرن هشتمقرن هفتمقرن ششم

خواجه عبداالله انصاری
مولانا جلال الدين بلخی (مولوی): 
 ـفيه ما فيه ـ  ـديوان شمس  مثنوی معنوی 

مجالس سبعه ـ مكاتيب
خواجوی كرمانی

ابوالفضل ميبدی:
كشف الاسرار و عدة الابرار

سعدی:
ابن يمينگلستان ـ بوستان

ابوالمعالی نصراالله منشی: 
كليله و دمنه

فخرالدين عراقی:
حافظعشّاق نامه ـ لمعات

عنصرالمعالی كيكاووس بن 
اسكندر بن قابوس زياری: 

قابوس نامه

نجم الدين رازی (نجم دايه):
مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد

سلمان ساوجی: 
جمشيد و خورشيد

ابوالفضل محمدبن 
حسين بيهقی: 

تاريخ بيهقی

عطاملک جوينی:
تاريخ جهانگشا

عبيد زاكانی: موش و 
گربه ـ رسالۀ دلگشا ـ 
اخلاق الاشراف ـ صد پند

نظامی عروضی:
چهار مقاله

خواجه رشيدالدين فضل االله همدانی: 
جامع التواريخ

حمداالله مستوفی:
تاريخ گزيده

شمس قيس رازی:ــ
ــالمعجم فی معايير اشعارالعجم

در  تمام موارد درست اند.
تفسير  كتاب  است.  عراقی  فخرالدين  اثر  عشّاق نامه  مثنوی   
طبری اثر محمدبن جرير طبری مربوط به نثر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم (ه . ق.) است. 
 مثنوی تحفة الاحرار اثر جامی مربوط به قرن نهم (ه . ق.) است. تذكرۀ دولتشاه اثر منثور 
دولتشاه سمرقندی مربوط به قرن نهم (ه . ق.) است.  چهار مقاله اثر نظامی عروضی كه 

به نثر نوشته شده است. (نظامی گنجوی: قرن ۶ (ه . ق.))

۲۴ -

مهم ترين ويژگی های زبان پهلوی
۱- زبان پهلوی زبان رسمی دورۀ ساسانی بود.

۲- از آن جا كه اين زبان، اساساً به ناحيۀ پارس تعلق داشته است و در مرحله ای ميان فارسی 
باستان و فارسی نو (دری) قرار دارد، آن را «فارسی ميانه» ناميده اند.

۳- آثاری كه به زبان پهلوی تأليف شده، بيشتر آثار دينی زرتشتی است. حتی رساله های 
كوچكی كه معمولاً آن ها را در زمرۀ آثار غيردينی به شمار می آورند، مانند «يادگار زريران» 

نيز رنگ دينی دارند.
۴- آثار ادبی منثور و منظوم اين زبان از ميان رفته است، ولی ترجمۀ عربی و فارسی بعضی 
از آن ها مانند «كليله و دمنه» و «هزار و يک شب» در دست است كه آن ها هم دچار تغييرات 

فراوان شده اند. 
۵- آثار ادبی پهلوی به سبب اهميتی كه سنت شفاهی در ايران پيش از اسلام داشته، غالباً 

به كتابت درنيامده بود.
۶- اشعار كمی به زبان پهلوی در دست است و آن چه باقی مانده، دچار تحريف هايی شده است.
ميان  در  شعری  قطعات  اين  اخلاقی اند.  و  تعليمی  اشعار  بازماندۀ  قطعات،  بعضی   -۷
كه  زريران»  «يادگار  و  آسوريک»  «درخت  منظومۀ  مانند  دارند؛  منثور جای  اندرزنامه های 

هر دو اصل پارتی دارند.

منظومه های  از  زريران»  «يادگار  و  آسوريک»  «درخت  منظومه های  صحيح   صورت 
باقی مانده به زبان پهلوی اند كه اصل پارتی دارند.

آثار ادبی منثور و منظوم اين زبان از ميان رفته است، ولی ترجمۀ عربی و فارسی بعضی از 
آن ها مانند «کليله و دمنه» و «هزار و يک شب» در دست است.
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۲۵ -

مهم ترين ويژگی های فکری نثر در قرن های هفتم، هشتم و نهم
۱- به علّت كشتن يا متواری ساختن فضلا و نابودی كتابخانه ها، از صحت و اتقان مطالب 

كاسته شد و ضعف و انحطاط فكری اين دوره را فراگرفت.
۲- به علت نبودن استادان بزرگ و از بين رفتن مراكز علمی، تحقيق و تتبع هم چنين در 

بين علما و اديبان تضعيف شد.
۳- مدعيان عرفان هم كه به اقتضای زمانه با مغولان كنار آمده بودند، اندک اندک اصالت 
پيچيده جلوه دادن  و  اصطلاحات  و شرح  عرفان  به درسی كردن  و  دادند  از دست  را  خود 

مفاهيم آن پرداختند؛ در نتيجه در اين دوره، كتاب عرفانی مهمی به نثر نوشته نشد.

موارد (ج) و (د) از ويژگی های فكری نثر در قرن های هفتم و هشتم و نهم هستند.
 (الف) ساده بودن فكر و كلام و درنياميختن آن با پيچيدگی های 

عرفانی و حكمی و انديشه های فلسفی از ويژگی های فکری شعر سبک خراسانی است.
(ب) از بين رفتن تعمّق و تفكّر در انديشۀ اديبان و جايگزين شدن صنايع ادبی و مصنوع ساختن 

متون ادبی از ويژگی های ادبی نثر در قرن های هفتم، هشتم و نهم (سبک عراقی) است.

۲۶ -

ويژگی هاشاعر يا نويسنده

جامی

معروف ترين شاعر قرن نهم است. كتاب بهارستان را به تقليد از گلستان 
تذكرة الاوليای  شيوۀ  نيز  خود  نفحات الانس  كتاب  در  و  نوشت  سعدی 
عطار را در بيان حقايق عرفانی و ذكر احوال عارفان به كار برد. او هم چنين 
مثنوی هايی به پيروی از نظامی  سرود كه تحفة الاحرار يكی از آن هاست.

شمس قيس رازی

از نويسندگان زبردست دورۀ سبک عراقی است و اثر معروفش، المعجم 
عروض،  علم  در  آثار  مهم ترين  و  نخستين  از  اشعارالعجم،  معايير  فی 
قافيه، بديع و نقد شعر به شمار می رود كه نثر او در مقدمه، مصنوع و 

در اصل كتاب، ساده و عالمانه است.

شاه نعمت االله ولی
بلند  مقامی  طريقت  و  تصوف  در  كه  است  نهم  قرن  شاعران  ديگر  از 
داشته و سرسلسلۀ صوفيان نعمت اللّٰهی به شمار می رود. ديوان شعرش 

مضامين عرفانی دارد.

وحشی بافقی
سبک  واسط  حدّ  شعرش  سبک  كه  است  دهم  قرن  شاعران  ديگر  از 
دورۀ عراقی و دورۀ بعد، يعنی سبک هندی است و واقع گرايی شاخصۀ 

اصلی آن است.

از  يكی  «تحفة الاحرار»  كه  است  نظامی سروده  از  پيروی  به  مثنوی هايی  جامی  مطابق 
آن هاست. شمس قيس رازی مؤلف كتاب «المعجم فی معايير اشعارالعجم» است كه نثر او در 
مقدمه، مصنوع و در اصل كتاب، ساده و عالمانه است. شاه نعمت اللهّ ولی از شاعران قرن نهم 
است كه در تصوّف و طريقت مقامی بلند دارد. وحشی بافقی از شاعران قرن دهم است كه 

واقع گرايی، شاخصۀ اصلی شعر اوست.
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خواجوی كرمانی

بر  او  غزل های  كه  شاعری  است؛  قرن هشتم  برجستۀ  غزل پردازان  از 
از پنج  حافظ نيز تأثيرگذار بوده است. خواجو چند مثنوی به پيروی 
گنج نظامی سروده كه نشان دهندۀ استادی او در شاعری است. شعر او 

در مجموع، كمال يافته و پخته است.

حافظ شيرازی

غزل  عرفان،  و  تلفيق عشق  با  او  است.  قرن هشتم  شاعران سرآمد  از 
فارسی را به كمال رسانيد. لحن سخن او گزنده، طنزآميز و سرشار از 
خيرخواهی و اصلاح طلبی است. در غزل او، فرهنگ گذشتۀ ايران با همۀ 
كمال ايرانی ـ اسلامی خود رخ می نمايد و شعرش به قول خود او «همه 

بيت الغزل معرفت» است:
آفريـن بر نفـس دلكش و لطف سخنششعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

ويژگی هاشاعر يا نويسنده

صائب تبريزی

معروف ترين شاعر سبک هندی و از پركارترين شاعران فارسی زبان است.
او در غزل سرايی مشهور است و برخی از تک بيت های غزلش شاهكارهايی 
رواج  ضرب المثل  صورت  به  آن ها  از  بسياری  و  انديشه اند  و  ذوق  از 

يافته اند. صائب را خداوندگار مضامين تازۀ شعری دانسته اند.

نجم الدين رازی 
(معروف به نجم 

دايه)

از منشيان و نويسندگان توانا و از عارفان وارستۀ قرن ششم و هفتم است. 
او كتاب مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد را در بيان سلوک دين و تربيت 
نفس انسانی نوشت. نثر كتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه 
است. علاوه بر اين نويسنده در خلال موضوعات كتاب، احاديث، آيات و 
اشعاری از خود و شاعران ديگر نقل می كند. اين اثر كه نثری شيوا، آراسته 

و دل انگيز دارد، در بين متون عارفانه از مرتبه ای والا برخوردار است.

فخرالدين عراقی

است.  زيبا  عرفانی  غزل های  صاحب  و  هفتم  قرن  نام آور  شاعران  از 
مثنوی عشاق نامۀ او مشهور است. او در هر فصل اين مثنوی به يكی از 
مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثيل و حكايت به پايان رسانده 
است. هم چنين در كتاب لمعات خود سير و سلوک عارفانه را در قالب 

نظم و نثر بيان كرده است.

از شعرای تأثيرگذار قرن دهم در ايران است كه شعرش از نظر دقت، بابافغانی شيرازی
ظرافت و رقّت معانی مشهور است.

سلمان ساوجی
از شاعران قرن هشتم است كه در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی 
داشته و دارای قصايدی نيز در سبک عراقی است. مثنوی جمشيد و 

خورشيد او به شيوۀ داستان های نظامی سروده شده است.

خواجه رشيدالدين 
فضل االله همدانی

شمار  به  ايلخانان  عصر  در  سياسی  و  علمی  چهره های  از  ديگر  يكی 
او  بود. مهم ترين كتاب  اولجايتو  و  می رود. وی وزير مقتدر غازان خان 
نام دارد كه به نثری عالمانه و پخته نوشته شده است.  جامع التواريخ 
اقدام مهم فرهنگی او تأسيس عمارت ربع رشيدی در تبريز است كه در 

حكم دانشگاه آن زمان بوده است.

مولوی

از شاخص ترين شاعران عارف است كه در دو محور انديشه و احساس 
آثار جاودانه ای پديد آورد. او در مثنوی معنوی و ديوان شمس، بسياری 
از معارف بشری و مسائل عرفانی را بيان كرده است. از ميان آثار منثور 
مولانا، فيه ما فيه و مجالس سبعه را مولانا گفته و شاگردان نوشته اند و 
مكاتيب، مجموعه نامه های مولانا به قلم خود اوست. اثر اخير سبک نثر 

وی را بيشتر و بهتر نمودار می سازد.
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سيمين دانشور

متولد شيراز و دانش آموختۀ زبان و ادبيات فارسی در دورۀ دكتری از دانشگاه 
تهران است. وی سال ها به تدريس هنر و ادبيات در اين دانشگاه مشغول 
بود. اولين تجربۀ داستان نويسی دانشور «آتش خاموش» بود. بعدها «شهری 
كه در برگيرندۀ داستان زندگی  چون بهشت» را منتشر كرد و با «سووشون»
زری و يوسف و اوضاع اجتماعی مردم فارس در خلال جنگ جهانی دوم 
است، به اوج نويسندگی خود رسيد. چند سال نيز با مجله هايی مثل نقش و 
نگار، كتاب ماه، كيهان و آرش همكاری داشت. از دانشور ترجمه هايی نيز از 
داستان ها و نمايش نامه های نويسندگان مشهور خارجی بر جای مانده است.

جلال آل احمد

جلال در خانواده ای مذهبی متولد شد. وی در جوانی چند ماه را در نجف 
درس طلبگی خواند و پس از بازگشت به ايران، به احزاب سياسی پيوست و 
پس از آن به معلمی روی آورد و نويسندگی را نيز وجهۀ همت خود قرار داد. 
اولين داستانش با عنوان «زيارت» در مجلۀ سخن چاپ شد و «ديد و بازديد» 
اثرش  مشهورترين  هستند.  او  داستان های  مجموعه  ديگر  از  «سه تار»  و 
داستان بلند «مدير مدرسه» است. نمونۀ نثر پرشتاب و بريده بريدۀ جلال را 
كه از آن با عنوان «نثر تلگرافی» ياد می كنند، در اين اثر به كمال می بينيم. 
جلال علاوه بر داستان، در تک نگاری، سفرنامه نويسی، مقاله نويسی انتقادی 
با عنوان «خسی در ميقات» و  او  و ترجمه نيز توانا است. سفرنامۀ حج 

مجموعه مقاله های «ارزيابی شتاب زده» از نوشته های ديگر او هستند.



۹
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پروين اعتصامی

رخشندۀ اعتصامی معروف به پروين، بانوی مشهور شعر فارسی است و 
در خانواده ای اهل شعر و ادب پا به عرصۀ هستی گذاشت. پدرش، يوسف 
اعتصام الملک آشتيانی، از فضلای زمان بود و در تربيت اخلاقی و ادبی 
وی نقش بسزايی داشت. پروين در قصيده به سبک ناصرخسرو به روانی 
و لطافت سعدی شعر می سرايد. اوج سخن پروين در قطعات اوست كه 
در آن ها به شيوۀ انوری و سنايی توجه دارد. برخی از اشعار او به صورت 
از  را  يا شیء است. آن چه شعر پروين  انسان، جاندار  مناظره ميان دو 
ارائۀ  كيفيت  و  مضامين  در  وی  تصرف  می كند، شكل  متمايز  ديگران 
آن هاست. او به همراه انعكاس اوضاع نامطلوب سياسی ـ اجتماعی، به 

مضامين اخلاقی و پند و اندرز نيز روی می آورد.

سيد محمدعلی 
جمال زاده

جمال زاده را با مجموعه داستان «يكی بود، يكی نبود» آغازگر داستان نويسی 
فارسی به شيوۀ نوين می دانند. وی در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنيا 
آمد و در تهران تحصيل كرد و پس از آن به كشورهای ديگری مثل لبنان، 
فرانسه و آلمان رفت. در داستان بيشتر از اين كه به محتوا توجه داشته باشد، 
به سبک نويسندگی و كاربرد كلمات عاميانه و متداول در نثر توجه دارد 
و كلام را به طبع خوانندگان نزديک می كند و به همان راهی می رود كه 
كسانی مثل زين العابدين مراغه ای در «سياحت نامۀ ابراهيم بيگ» و علی اكبر 
دهخدا در «چرند و پرند» آغاز كرده بودند. «راه آب نامه» و «تلخ و شيرين» از 

ديگر داستان های او هستند.

مطابق عبارت های (الف) و (ب) درست هستند.
 (ج) پروين در قصيده به سبک ناصرخسرو به روانی و لطافت 

سعدی شعر می سرايد و در قطعات به شيوۀ انوری و سنايی توجه دارد.
(د) جمال زاده در داستان بيشتر از اين كه به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نويسندگی و 
کاربرد کلمات عاميانه و متداول در نثر توجه دارد و كلام را به طبع خوانندگان نزديک می كند 
و به همان راهی میرود که كسانی مثل زين العابدين مراغه ای در «سياحت نامۀ ابراهيم بيگ» و 

علی اكبر دهخدا در «چرند و پرند» آغاز كرده بودند.

۲۸ -

نمايش نامه نويسی در ايران
۱- نمايش نامه نويسی نوع ادبی جديدی در ايران به شمار می رود و با اين شكل غربی اش 

در ادب كهن سابقه ای ندارد. 
۲- در دورۀ ناصرالدين شاه با رفت وآمد ايرانيان به اروپا، اين نوع ادبی هم رواج يافت.

۳- اولين كسی كه در ايران به نوشتن نمايش نامۀ فارسی پرداخت، ميرزا آقا تبريزی بود كه 
چند نمايش نامۀ كوتاه تأليف كرد.

۴- اين نمايش نامه ها به سبب انتشار برخی از آن ها در صدر مشروطه، تنها نمونۀ ادبيات 
نمايشی در اين دوره محسوب می شود.

۵- زبان آن ها مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، روان، بی تكلف و عوام فهم است.

نمايش نامه نويسی كه نوع ادبی جديدی در ايران به شمار می رود با اين شكل غربی اش در ادب 
كهن سابقه ای ندارد. در دورۀ ناصرالدين شاه با رفت وآمد ايرانيان به اروپا اين نوع ادبی هم رواج 
يافت. اولين كسی كه در ايران به نوشتن نمايش نامۀ فارسی پرداخت، ميرزا آقا تبريزی بود. 
زبان اين نمايش نامه ها مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، روان، بیتکلف و عوامفهم است.

تاريخی عصر  از رمان نويسان  با رمان «شمس و طغرا»  محمدباقر ميرزا خسروی   
مشروطه بود.
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«مجاز»: يقيناً می دانيد كه مجاز، كاربرد يک واژه در معنای غيرحقيقی و 
غيراصلی آن است البته به شرط وجود «علاقه» و «قرينه» در كلام. نمونه هايی از مجاز:

غزل، ای شه و سلطان ازل و  «رَســتم از اين بيت
مجاز از «شعر و سروده» به علاقۀ جزئيه

مــرا» كشــت  مفتعلــن  مفتعلــن،  مفتعلــن، 
مجاز از «عروض و اركان آن» به علاقۀ جزئيه

اين جاســت مــو  ز  باريک تــر  نكتــۀ  «هــزار   
مجاز از «كثرت (بسيار و فراوان)» به علاقۀ جزئيه

دانــد» قلنــدری  بتراشــد  ســر  كــه  هــر  نــه 
مجاز از «موی سر و ابرو» به علاقۀ كلّيه

 «دفتــر فكــرت بشــوی، گفتۀ ســعدی بگوی
دامــن گوهــر بيــار، بــر ســر مجلــس ببــار»

مجاز از «اهل و افراد مجلس» به علاقۀ محلّيه
 «يــاد بــاد آن كو (= كــه او) به قصــد خون ما 

مجاز از «كشتن» به علاقۀ لازميه (خون، لازمه و همراه كشتن است.)
هــم» نيــز  پيمــان  و  بشكســت  را  عهــد 
جُرم پــوش خطابخــشِ  پادشــاه  عهــد  «در   
(قرَابه: شيشۀ بزرگ می)حافــظ، قرَابه كــش شــد و مُفتــی، پياله نــوش»

مجاز از «شراب» به علاقۀ ظرف و مظروف (ظرف ذكر شده ولی مقصود محتوای داخل آن است.)
 «خاک ســيه بر ســر او كــز دم تو تازه نشــد

مجاز از «كلام و سخن» به علاقۀ سببيّه (دَم و نفس كشيدن، علت سخن گفتن است.)
يــا همگــی رنگ شــود يــا همــه آوازه شــود»
 «از تــو بــه كــه نالــم كه دگــر داور نيســت
نيســت» بالاتــر  دســت  هيــچ  تــو  دســت  وز 

مجاز از «قدرت و نيرو» به علاقۀ آليّه
نكُشــت دســتان  پــور  مــرا  مــردی  «بــه   
نگــه كــن بديــن گــز كــه دارم بــه مشــت»

مجاز از «تيرِ ساخته شده از درختچۀ گز» به علاقۀ جنس
واژۀ «گل» در بيت سوم، در معنای حقيقی و اصلی خود به كار رفته است: ای گل سرخ و زيبا، 

تو را دوست دارم؛ چون تو رنگ و بوی معشوق من را داری و نشانه ای از او هستی.
بررسی مجاز در ساير گزينه ها:  «بازو» مجاز از «توان، نيرو و قدرت» است به علاقۀ آليّه؛ يعنی 
ابزار و وسيلۀ قدرت به جای خودِ عمل (قدرت) ذكر شده است.  «رَبَّنا» مجاز از «دعا و استغاثه 

است به علاقۀ جزئيّه»؛ يعنی بخش و جزئی از يک ذكر و دعا آمده است. (رَبَّنا = خدايا ... !)
(خون  است  از كشتن  كنايه  تركيب «خون ريختن»،  و  نيست  مجاز  بيت  اين  در   «خون» 

چشمم ريخت، كنايه از اين كه «اشک خونين از چشمانم جاری ساخت»).
و  گفته  را  تيشه  يعنی جنس  علاقۀ جنسيّت؛  به  است  فرهاد»  «تيشۀ  از  مجاز  «آهن»   

مقصود، خود تيشه بوده است. 
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 «ادات تشبيه» به چند شكل و نوع در جمله ظاهر می شود:
مانندِ،  به  عينِ،  مانندِ،  و مركّب: چو، چون، همچو، همچون، مثل،  اضافۀ ساده   حروف 

به سانِ، به كردارِ، به رنگِ، برَسانِ، به منزلۀ، در حُكمِ و ...
 قيدهای تشبيهی: گفتی، گويی، پنداری و ...

(پری وش،  ديس  فام،  گونه،  گون،  واره،  وار،  آسا،  سا،  وَش،  شباهت ساز:  پسوندهای   
پلنگ آسا، گل فام، تنديس) و پسوند نسبت «ين، ينه، انه» كه معنای شباهت به همراه دارند: 

آتشين، مُشكين، آهنين، سيمينه، رويينه، طفلانه، آهوانه و ... 
 اين پسوندها متّصل به «مشبّهٌ به» هستند.

 كلماتی كه معادل معنايی ادات تشبيه اند و در تركيب با كلمۀ ديگر به كار می روند: صفت، 
رنگ، شكل (�ركس صفت، گل رنگ، دايره شكل)

می مانست،  مانستی،  ماندَ،  «شبيه بودن»)،  مانستن  مصدر  (از  ماندن  تشبيهی:  افعال   
می ماندَ و ... (دلم در بی قراری چشمۀ سيماب را ماندَ)

 بررسی وجهشبه و ادات تشبيه در ابيات: 
بيت اوّل: وجه شبه  «سرگشته»، «به پهلو می افتم» و «به پهلو می گردم = می غلتم»/ ادات 

تشبيه  «چو»، «چون»
بيت دوم: وجه شبه  ندارد./ ادات تشبيه  «فام»؛ پسوند شباهت ساز

بيت سوم: وجه شبه  ندارد./ ادات تشبيه  «آسا»؛ پسوند شباهت ساز
 «چون» در بيت سوم، به معنای «وقتی كه» به كار رفته و ادات تشبيه نيست.



۱۰

۹

۳۱ -

آرايه،  از سؤالات  نوع  اين  به  پاسخ دهی  برای  مناسب  و  مطلوب  راه حل   
هم چنان رد گزينه با آرايه يا آرايه های بارز و مطمئنی است كه شما در يافتن آن مهارت داريد. 
مطابق خواستۀ صورت سؤال، همۀ آرايه های مذكور بايد در ابيات يافت شود؛ بنابراين بيتی كه 

فقط يک آرايه را هم نداشته باشد، می تواند پاسخ ما باشد.
با آرايۀ جناس كه آرايۀ بارز و قابل اطمينانی است، شروع می كنيم:

، بين «آه و آب» و در  بين «در و تر» جناس  ، بين دو كلمۀ «من و چمن»، در  در 
، هيچ گونه جناسی ديده نمی شود. ناقص (ناهمسان) برقرار است؛ اما در 

بررسی آرايه ها در ابيات:  لفّ و نشر: گل (لف۱ّ) و حُسن (نشر۱) ـ بلبل (لف۲ّ) و عشق 
(نشر۲)/ تشبيه: شاعر (�وينده)، در قالب يک تشبيه پنهان، خود را در حُسن و جمال، به گلِ 
خوش رنگ و زيبا و هم چنين در خوش آهنگ و نوا بودن، به بلبل تشبيه كرده و به نوعی خود 
(= من، مشبّه) را برتر از گل و بلبل (مشبّهٌ به) دانسته و تشبيه مرجّح (تفضيل) خلق كرده 

است./ جناس: «من، چمن» (جناس ناقص افزايشی) 
 لفّ و نشر: «آه سحر» (لف۱ّ) و «آتش» (نشر۱) ـ «اشک شب» (لف۲ّ) و «آب» (نشر۲)/ 
تشبيه: شاعر بر پايۀ لفّ و نشر و به صورت پنهانی، آه خود را همچون آتش و اشک خود را 
همچون آب می داند. هم چنين مصراع اول را هم می توان تشبيه در نظر گرفت: آهِ سحر و اشک 
شبِ من، [مانند] شاهد و گواه برای حال من است./ جناس «آه، آب» (جناس ناقص اختلافی)
 شناسۀ فعل ها، تأثيری در ساختمان جناس ندارند. (در آتش و آبم = در آتش 

و آب هستم.)
 لفّ و نشر: «بحر» (لف۱ّ) و «چشم تر» (نشر۱) ـ «كان = معدن» (لف۲ّ) و «لب خشک» 
(نشر۲)/ تشبيه: بحر (دريا) در نظر يار، همچون چشمِ  تر و كان (معدن)، همچون لب خشک 
است. يا اين كه چشم ترِ ما به مانند بحر و دريا نيست و لب خشکِ ما مانندِ كان و معدن است؛ 
با اين وجود، ما با اين سرمايه ها نمی توانيم خريدار معشوق و حُسن او باشيم./ جناس: «در، 

تر» (جناس ناقص اختلافی)
(لف۲ّ) همچو  نالان  ـ صبحدم  (نشر۱)  پروانه  (لف۱ّ) همچو  گدازانم  نشر: «شب  و  لفّ   
عندليب (نشر۲)/ تشبيه: من، از عشق تو، گاهی مانند پروانه هستم و گاهی مانند عندليب 

(بلبل)./ جناس ندارد. («گهَ» مخفّف «گاه» است و جناسی بين اين دو وجود ندارد.)
 همان طور كه پيش تر گفتيم، كلمات مخفّف نسبت به اصل خود جناس ندارند؛ 

نظير: «مَه، ماه»، «گهَ، گاه»، «رَه، راه»، «كَه، كاه»، «كُه، كوه» و ...

۳۲ -

 در اين گونه از سؤالات آرايه، ابتدا بيت را صحيح و دقيق بخوانيد و حتماً 
به واژه ها و تركيبات آن و معنای كلّی بيت، توجّه كافی داشته باشيد، چون كه خوانش خوب 
همراه با درک معنا، آرايه يا آرايه هايی از بيت را آشكار می سازد. در ادامه با توجّه به گزينه ها، 
با آرايه های بارز و مطمئن و كم دردسر، شروع به رد گزينه كنيد تا به پاسخ برسيد. اگر به پاسخ 

نرسيديد، بايد به سراغ آرايه های سخت تر برويد.
 در بيت، حسن تعليل ديده نمی شود و يک توصيف زيبا و شاعرانه از زلف يار و پيچ و تاب 
آن صورت گرفته و هيچ توجيهِ غيرواقعی و بهانه تراشیِ ادبی در كار نيست؛ بنابراين  و 
 رد می شوند. جالب است كه بدانيد هر دو گزينۀ باقی مانده می توانند پاسخ ما باشند، اما 

گزينۀ پيشنهادی سازمان سنجش،  است كه به تشريح آن می پردازيم:
تشخيص: شام زلفش می رود «رفتنِ زلف»/ ايهام: «چين» در دو معنا به كار رفته است: ۱) پيچ و تاب
و چين و شكنِ زلف ۲) سرزمين چين، كه مظهر دور و درازی (ويژگی مرتبط و مشترک با زلف)

بوده است./ ايهام تناسب: كلمۀ «شام» در معنای «تيرگی و سياهی» قابل قبول است، اما در 
معنای «سرزمين شام»، با چين و زنگبار (نام شهر و منطقه ای ساحلی در نواحی آفريقا) ايهام 

تناسب می سازد./ مجاز: «زنگبار» مجاز از «مردمِ زنگبار» است.
 همان طور كه گفتيم  نيز می تواند پاسخ اين سؤال باشد، چون علاوه بر ايهام، آرايه های 
ديگر اين گزينه نيز در بيت ديده می شوند: استعاره: «رفتنِ زلف» تشخيص و استعاره دارد. در نگاه 
عميق تر، «چين»، به وجه تشابه سفيدی، روشنی و زيبايی استعاره از «رخ و صورتِ يار» است،
زيرا در كلّ بيت، سخن از افتادن و روان شدن گيسوان سياه و پيچ در پيچ يار بر روی صورت اوست.
بين واژه های «چين» (مظهر سفيدی و زيبايی) و «زنگبار» (مظهر سياهی و نازيبايی) تضاد 

وجود دارد. تركيب «شامِ زلف» را هم می توان اضافۀ تشبيهی پنداشت.

۳۳ -

 راه حل معقول و مناسب در پاسخ دادن به اين گونه از سؤالات آرايه اين 
است كه ابتدا با انتخاب آرايه يا آرايه های ساده، بارز و كم دردسر، شروع به رد و اثبات گزينه ها 
كنيم و چنان چه به پاسخ نرسيديم به سراغ آرايه های پيچيده و سخت برويم و كار را ادامه 

دهيم تا جواب مورد نظر را بيابيم.
است؛  ديگر  گزينۀ  دو  از  بارزتر  و   در   تشبيه  می كنيم.  شروع  تشبيه  آرايۀ  با   
بنابراين عقل و وقتِ لحاظ شده حكم می كند كه ساير آرايه های خواسته شده را نيز در اين دو 
گزينه بررسی كنيم و در صورتی كه به پاسخ نرسيديم به سراغ گزينه های ديگر برويم. اگر با 
واژه های ايهام برانگيز و معانی و كاربرد آن ها به خوبی آشنا شده باشيد، با كمی دقّت و تأمّل، 
ايهام تناسب واژه های «مهر» و «مشتری» می شويد. در  نيز واژۀ «هزار»  ايهام و  متوجّه 
ايهام ساز است، امّا در اين بيت، فقط به معنای «عدد» قابل جای گذاری است و با معنای ديگر 
خود، يعنی «بلبل» با گل و بلبل، ايهام تناسب می سازد؛ پس در اين گزينه، ايهام نداريم. با اين 

توضيحات، گزينۀ صحيح ما،  خواهد بود كه به بررسی آرايه های اين گزينه می پردازيم:
ايهام: واژۀ «مهر» در هر دو معنای ۱) عشق و محبّت ۲) خورشيد و آفتاب (رخِ همچون خورشيد)،
قابل جای گذاری است./ ايهام تناسب: واژۀ «مشتری» با توجّه به معنای بيت، فقط در معنی «خريدار 
و خواهان» قابل قبول است و در معنای «سيّارۀ مشتری» با مهر و مَه، ايهام تناسب می سازد./
(اضافۀ تشبيهی)/  اضافۀ تشبيهی) ـ «خرمنِ مه»  رخ» (رخِ همچون خورشيد؛  تشبيه: «مهرِ 
مجاز: «نيم جو» مجاز از «مقدار بسيار ناچيز و اندک» است. («جو» از كم ترين واحدهای وزنی 

در قديم بوده است.)
 به گمان ما «نيم جو» كنايه است، نه مجاز. باز هم راهی بهتر برای انتخاب اين گزينه 

پيدا نكرديم.
 ايهام: ندارد./ ايهام تناسب: «تاب» در معنی «تاب و تحمّل» 
قابل جای گذاری است و با معنای «حرارت و تابش» با آتش و آفتاب، ايهام تناسب می سازد./ 
تشبيه: روی يار در قُرص (مدور) بودن و نورانی بودن، به طور ضمنی به آفتاب مانند شده و بر 

آن هم ترجيح داده شده است (تشبيه تفضيل)./ مجاز: ندارد.
 ايهام: ندارد./ ايهام تناسب: «هزار» كه پيش تر آن را توضيح داديم./ تشبيه: هزارتا [عاشق] 
مانند بلبل در دامِ عشق گل می افتد؛ از اين جهت كه بلبل، عاشق و شيدای گل است./ مجاز: 

«هزار» مجاز از كثرت (بسيار و فراوان) است.
 ايهام: واژۀ «خنک» را می توان در اين بيت، با دو معنا در نظر گرفت: ۱) خوشا ۲) سرد 
و خنک و لطيف (ايهام تبادر)/ ايهام تناسب: ندارد./ تشبيه: سنبلِ (زلف) يار، مُشكين (مانند 
مشک) است. هم چنين در مصراع اول، زلف يار با عنبر (مادۀ خوشبوی تيره رنگ) قياس شده 

و بر آن برتری داده شده است (تشبيه مرجّح)./ مجاز: ندارد.

۳۴ -

 بيت (ب): در مصراع اول عارض به شير و لب به شكر تشبيه شده است و در مصراع دوم، مشبّه: تن/ 
مشبهٌّ به: شكر در ميان شير/ ادات تشبيه: همچو/ وجه شبه: در گداز بودن (�داختن و ذوب شدن)

بيت (ج): مشبّه: چشم تو/ مشبّهٌ به: آهو/ ادات تشبيه: انه (پسوند نسبت است كه معنای شباهت 
و مثل و مانند را می رساند.)/ وجه شبه: مست شيرگير 

بيت (ه): مشبّه: من («م» در «دَهمَ»)/ مشبّهٌ به: پروانه/ ادات تشبيه: وار (پسوند شباهت ساز)/ 
وجه شبه: جان دهم (جان دادن)

بررسی ساير ابيات:
بيت (الف): فاقد «ادات تشبيه» است. (سراچۀ  دل)

مشبهّمشبهٌّ به
 «چو» در اين بيت، به معنای «وقتی كه» است و ادات تشبيه نيست.

بيت (د): فاقد «ادات تشبيه» است. (زنجير  زلف)
  مشبهّ  مشبهٌّ به

 «چون» در اين بيت، حرف ربط است و ادات تشبيه نيست.
 يكی از انواع ادات تشبيه، پسوندهای شباهت ساز (وار، واره، گون، گونه، وَش، سا، 
آسا، ديس، فام) و پسوندهای نسبت (ين، ينه، انه) هستند كه معنای شباهت را می رسانند و 
همراه مشبّهٌ به ذكر می شوند: طوطی وار، غزل واره، برفگون، شيرگونه، مَهوش، گلسا، رعدآسا، 

گلديس، زَرفام، سنگين، آتشين، پولادين، طفلانه، ابليسانه، زرّينه و ... .



۱۱

۹

۳۵ -

از  تيپ  اين  در  كه  می دانيد  به خوبی  هم  و شما  گفته شده  بارها   خب! 
اثبات  انتخاب و شروع به رد و  بارز و ساده تر را  بايد آرايه های  سؤالات آرايه، در وهلۀ اول، 
گزينه ها كنيد و تا جايی كه می شود با اين آرايه های ساده و مطمئن و كم دردسر به پاسخ 
برسيد و اگر ناچار شديد، به سراغ آرايه های دشوار و ديرياب و پيچيده برويد. انتخاب و بررسی 
آرايه هايی نظير تلميح، جناس، حس آميزی، موازنه، تضاد، تشبيه، لفّ و نشر، تناقض و اسلوب 

معادله بر آرايه هايی نظير ايهام، ايهام تناسب، كنايه، مجاز و استعاره اولويت دارند.
آرايۀ جناس ـ كه يک آرايۀ لفظی بارز و مطمئن است ـ ما را به پاسخ می رساند. در  هيچ 

نوع جناسی به كار نرفته است.
بررسی آرايه های ابيات:  تشبيه: ابروی يار به هلال عيد مانند شده است. شاعر ابروی يار 
را برتر و زيباتر از هلال عيد می داند؛ پس تشبيه تفضيل و مرجّح داريم./ ايهام تناسب: واژۀ 
«پيوسته» به معنای «دائم و هميشگی» در بيت، قابل جای گذاری است و با معنای «متّصل و 

به هم پيوسته، ويژگی نوعی ابرو» با واژۀ ابرو و مو، ايهام تناسب می سازد. 
 مجاز: «رنج و راحت» مجاز از «همۀ امور و شئون» و «دل» هم مجاز از «وجودِ شخص» است./

لفّ و نشر: از رنج (لف۱ّ)، دل مرنجان (نشر۱) ـ از راحت (لف۲ّ)، مشو خرّم (نشر۲) 
 ايهام: «هوا» به دو معنی قابل جای گذاری است: ۱) توده و جريان هوا و باد ۲) هوس، عشق/

جناس ندارد.
 تلميح: اشاره دارد به موضوع «بعث و نشور» و زنده شدن مردگان در روز رستاخيز./ جناس: 

«گرَان (با تلفّظ قديم)، نگران» (جناس ناقص افزايشی)

۳۶ -

 با حسن تعليل،  و  رد می شوند، زيرا در بيت های (الف) و (ب)، هيچ توجيه غيرواقعی 
ادبی ديده نمی شود و حسن تعليل به كار نرفته است.  نيز با آرايۀ لفّ و نشر كنار می رود، 

چون در بيت (د) لفّ و نشر ديده نمی شود.
بررسی آرايه های ابيات براساس گزينۀ پيشنهادی   : حسن تعليل (ج): شاعر علّت سرخی 

لب يار را خوردن خون دلِ عاشقان دانسته است.
استعارۀ مكنيّۀ (الف): «خنده های صبح»، تشخيص و استعارۀ مكنيّه (اضافۀ استعاری) دارد.

لفّ و نشر (ب): سرشک (لف۱ّ)، سيم (= نقره) (نشر۱) ـ چهره (لف۲ّ)، زَر (نشر۲)
موازنۀ (ه): واژه های متناظر دو مصراع، دارای سجع اند.

ابرويمب دانپ يوستهكهاستروزگاری
شمشيرمبدينسردادهكهاستديرگاهی

ايهام (د): واژۀ «تاب» در اين بيت، چند معنا را به ذهن خوانده می رساند و ايهام دارد: ۱) شور، 
گرمی و حرارت ۲) فروغ و پرتو ۳) غم و اضطراب و آشفتگی.

۳۷ -

چند نمونه از عيوب قافيه: اختلاف در حرف صامت قافيه؛ مانند «عدل 

و فضل» كه در صامت های «د» و «ض» اختلاف دارند.  اختلاف در مصوّت مانند «گلُ» و 
«دِل» كه در مصوّت كوتاه اختلاف دارند.  نداشتن حروف اصلی مشترک؛ مانند: «بازی» 
ندارد. از آن حروف مشتركی وجود  و قبل  الحاقی است  بلند «ی»  زيرا مصوّت  و «شادی»، 
 يكی از حروف «رَوی» متحرک و ديگری ساكن باشد؛ مانند «كتابِ من» و «سرابْ من» 
كه در كلمۀ «كتاب» حرف آخر متحرک است ولی در كلمۀ «سراب» حرف آخر ساكن است.

كلمات قافيه در  «زندگانی» و «گزينی» و «ی» الحاقی است. «زندگان و گزين» در مصوّت بلند 
اختلاف دارند و قافيه نادرست است.

 كلمات قافيه «نشان» و «دل نشان» و حروف اصلی «ان» است.

َـ م» حروف الحاقی و «ون» حروف اصلی است.   كلمات قافيه «سكونم» و «خونم» است و «
 كلمات قافيه «كار» و «انكار» و حروف اصلی «ار» است. 

۳۸ -

ولی طراح  نيست،  رايج  آرايه معمولاً  و  قافيه  آميختن مباحث   موضوع 
سؤال در بخش «قافيه» در اصل، پرسش آرايه مطرح كرده است و گاهی اوقات نقش كلمات 

قافيه پرسيده می شود.

قافيه در  آيا  ببينيم  را پيدا كنيم سپس  ابيات  ابتدا تشبيهات  بهتر است   
ساختار تشبيه قرار دارد يا خير.

بررسی  كلمات قافيه «آب» و «خواب» است./ چشم «مشبّه»، چو «ادات»، لعل «مشبّهٌ به»، آب بودن 
«وجه شبه» است./ بخت «مشبّه»، چو «ادات»، چشم «مشبّهٌ به»، خواب بودن «وجه شبه» است.

 كلمات قافيه «دامانی» و «گريبانی» است كه هر دو «مشبّه» هستند.
 كلمات قافيه «چمن» و «خويشتن» است كه اصلاً در ساختار تشبيه نيستند.

 كلمات قافيه: «هوای» و «پای» است و وجه شبه، رديف شعر يعنی «سوختن» است.

۳۹ -

 معمولاً بهترين راه برای پاسخگويی دقيق به وزن های شعر نيمايی مقايسۀ 
هجاهای وزن پيشنهادی با شعر مطرح شده است؛ فقط بايد به اختيارات شاعری هم توجه كنيم.

تابمَهیِیِگرِدَزبوتِشُسشَبیِنِگو

ــــــــــــــــــ ــ

فعفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن

سَمترَمی نقرَیِنیماسیحِسَطنزَمَ

ــــــــــ


ــــــــــ

فعفعولنفعولنفعولنفعولن

ندَخامیرامَکِييستواآهاردو

ــــــــ ــــــــــ
فع لنفعلاتنفع لنفاعلاتن

بودتياحَطِشَطجِوُمَوتَ}I·دِيافرَ

ــــــــــــــ



ــ

فعََلمستفعلنمفاعِلُمستفعلن

۴۰ -

آن  مقايسۀ  و  سؤال  وزن صورت  يافتن  از  بعد  سؤالات  از  اين گونه  در   
بر روش سماعی، تقطيع هجايی هم روش  البته علاوه  به جواب رسيد؛  با گزينه ها می توان 

مناسبی برای پاسخگويی است.
بررسی بيت صورت سؤال:

حرَسَبییِهاشَبکِهراشِفرَگسَنای
ــــــــــــــــ

فاعلنمفاعيلُفاعلاتُمفعولُ

امَدِهانَدِلخُدیِيیسارپابِشَبامِ

ــــــــــ


ــــــــ

فاعلنمفاعيلُفاعلاتُمفعولُ



۱۲

۹

¤I·دِهیِبِكُلمِبازِراIw·روخُگIMِ·وَمنَبشِ

ــــــــــــــــــــــــــ

فعفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن

رفتگِرگازَنIU·شیموخَسِداÄn¸گَدی

ــــــــــــــــ ــ
فعلنمفعولن (فعلاتن)فعلاتنفاعلاتن

شاعر در ركن سوم به جای «فعلاتن»، «مفعولن» آورده و ابدال است.
گیبرَبیغِبازِسامِنغَدیلنَبُخِشاHn·بَ
ــــــــــــــــــــــــ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

 با مقايسۀ همان دو هجای اول شعر صورت سؤال و گزينه ها، می توانستيم 
به پاسخ برسيم.

۴۱ -

 بحر رمل از تكرار «فاعلاتن» و رجز از تكرار «مستفعلن» ساخته می شود.
 (الف) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل)/ (ب) «مفعولُ فاعلاتن 
مفعولُ فاعلاتن» يا «مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن» (اين وزن در كتاب درسی نام گذاری 
(رمل)/  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  (د)  (رمل)/  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  (ج)  است.)/  نشده 

(ه) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز)

۴۲ -

 برای پاسخ به اين نوع سؤالات بايد به ترتيب وزن ها را پيدا كرد و سپس 
دوری بودن و يا در بحر هزج بودن را بررسی كرد.

بررسی مصراع ها:  به جز سرگشتگی و گرد محنت حاصلش نبود (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعيلن (هزج مثمن سالم)

 راحت كه شد مكرّر دلكوب تر ز رنج است (مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن) (دوری)
 دلم رفت و نديدم روی دلدار (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) (هزج مسدس محذوف)

 به پرسش آمد و عاشق همين دو دم دارد (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) (دوری و هزج نيست).
 از خم ابروی توام هيچ گشايشی نشد (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) (دوری)

 چه ره بود اين كه زد در پرده مطرب (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) (هزج مسدس محذوف)

۴۳ -

و  «ابدال»  فعلاتن»،  به جای  فاعلاتن  «آوردن  اختيار شاعری  سه  معمولاً   
«بلند در نظر گرفتن هجای پايانی» احتمال بيشتری دارد كه در يک بيت رخ بدهد، پس چه 

بهتر است به دنبال اين سه اختيار شاعری بگرديم.
بررسی ابيات: (الف) وزن اين بيت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» است و در اين وزن فقط 

اختيار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پايانی می تواند رخ دهد.
(ب) وزن اين بيت «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» است كه شاعر در ركن اول هر دو مصراع 
به جای «فعلاتن» فاعلاتن آورده است و در ركن آخر مصراع اول به جای «فعلن» «فع لن» 
آورده است و ابدال دارد و هجای پايانی مصراع دوم كشيده است و بلند محسوب می شود 

(سه اختيار وزنی دارد).
(ج) اين بيت را كامل تقطيع می كنيم:

ابدال

لسَتکِمُشنَدَنكَررَتغاکخاتِمُشيک
ــــــِــــــــــ ــ

ایتِكَسشِدَركَنمِ سِلسِطِنَکِكُنبس
ــــــــ  ــــــــ

فعََلمستفعلنمفاعلُمستفعلن

در اين بيت در ركن دوم مصراع اول، ابدال و در ركن آخر، اختيار بلند در نظر گرفتن هجای 
پايان مصراع رخ داده است (دو اختيار وزنی).

(د) وزن بيت «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» است و شاعر در ركن اول مصراع دوم به جای 
«فعلاتن»، «فاعلاتن» آورده است و در ركن آخر همين مصراع به جای «فعلن»، «فع لن» آورده 
است كه ابدال دارد و در مصراع اول، هجای پايانی كشيده است كه بلند محسوب می شود 

(سه اختيار وزنی).

۴۴ -

   اختيار شاعری قلب در اين سه وزن بسيار رايج است، پس ابتدا به دنبال يكی 
از اين سه وزن بگرديد:  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن.
بعد از اين سه وزن، هر وزنی كه «مفتعلن» يا «مفاعلن» داشت، اهميت دارد.

 اختيار شاعری قلب طبق تأكيد كتاب درسی در دو ركن «مفتعلن» و «مفاعلن» 
رخ می دهد و به بيان ساده تر هرگاه اين دو ركن به جای يكديگر بيايد قلب رخ می دهد، هرچند در 
اركان ديگر مثل «مستفعل» و «فاعلاتُ» هم بسيار رايج است، اما كتاب به آن ها اشاره ای نكرده است.
هر چهار بيت در وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» است. پس نياز است «مفتعلن ها» و 

«مفاعلن ها» را بررسی كنيم:

ناعَگِرَنيزَيیشوبِگریَنیقاخایِنِسی

ــــــــ


ــــــ


ــــــ

ریگَناثَندَکُشبیراتُ¬I·یداخُشِپی

ــــــــــــــــ
وزن مصراع دوم همان «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» است، اما در مصراع اول در ركن 
دوم «مفتعلن» به جای «مفاعلن» و ركن سوم «مفاعلن» به جای «مفتعلن» و در ركن چهارم 

«مفتعلن» به جای «مفاعلن» آمده است كه هر سه قلب هستند.

۴۵ -

 برای پاسخ به چنين سؤالات جامعی نياز است با گزينه ای كه بر آن تسلط 
داريد، به سؤال پاسخ دهيد؛ مثلاً در اين تست بحث قافيه و به دو گونه تقسيم بندی به اركان 

برای ورود موضوعات ساده ای هستند.
 مفهوم مشترک بيت دوم صورت سؤال و بيت  اين است كه 
عاشق با ديدن معشوق خواب و آرامش را از دست می دهد.  كلمات قافيه «گران باری و 
بيداری» است و حروف اصلی آن «ار» طبق قاعدۀ ۲ و مصوّت بلند «ی» الحاقی است. ميان 
«بيداری» و «خواب» تضاد هست و «تنگ بودن دل» كنايه از غمگينی يا اضطراب و «گران باری» 

كنايه از زحمت و رنج است؛ اما در اين دو بيت «جناس» وجود ندارد.
 نبايد تنگ و سنگ را جناس بدانيم، زيرا كلمۀ مركّب «پرسنگ» نبايد تجزيه شود.

 وزن شعر «مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن» يا «مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف» است. 
در مصراع اول هجای «هِ» در كلمۀ «رهِ» بلند می شود و در مصراع دوم هجای «ری» در كلمۀ 
«گران باری» كوتاه می شود و در تركيب «خواب از» در هر دو مصراع بيت دوم، حذف همزه رخ 
می دهد.  كلمات قافيه «گران باری و بيداری» است، حروف اصلی «ار» است و حرف «ر» 
آخرين حرف اصلی قافيه است و «رَوی» خوانده می شود. هجای پايانی هر چهار مصراع كشيده 

است و طبق اختيار وزنی بلند محسوب می شود.

۴۶ -

«كمال بخش بودن عشق» است؛ شاعر می گويد: جان، دل و تنم حجاب راه سير و   مفهوم 
سلوک و عاشقی من بود، ولی اكنون (پس از عاشق شدن) تنم، دل، دلم جان، و جانم تبديل به 

معشوق شده است، اما مفهوم ساير گزينه ها «دشواری فراق و رفتن معشوق» است.
 در  نيز همانند ساير گزينه ها سخن از «جان و تن» است، اما مفهوم آن كاملاً 
با ساير گزينه ها متفاوت است؛ بنابراين حواستان باشد در دام واژه های مشترک ابيات نيفتيد 

و فقط به مفهوم كلی بيت ها توجه كنيد.



۱۳

۹

۴۷ -

 «نوا» در  به معنی «گروگان» است.  «وفاداری عاشق» و 
به  هر شرايطی،  در  عاشق حقيقی،  است.  عاشقانه  رايج شعر  مفاهيم  از  يار،  فراموش نكردن 

عشقش پايدار می ماند حتی اگر تمام مردم روی زمين، دشمن و بدگوی او شوند:
دشمن شــوند و ســر برود هم بر آن سريم ما را سَری است با تو كه گر خلق روزگار
به دوســتی، كه نگويد به جز حكايت دوست هزار دشــمن اگر بر ســرند ســعدی را
به تيغ مرگ شــود دست من رها ای دوست اگر جهان همه دشــمن شود ز دامن تو
خبر از دشمن و انديشــه ز دشنامم نيست به خدا و به ســراپای تو كز دوستی ات
كه ســعی دشــمن خون خوار درنمی گنجد چنان ارادت و شوق است در ميان دو دوست
خبر ندارم از ايشــان كه در جهان هســتند اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست
از طعنــۀ دشــمن به خــدا گر خبرســتم تا ذوق درونم خبری می دهد از دوست
و گــر ز كينۀ دشــمن به جان رســد كارم من آن نی ام كه دل از مهر دوست بردارم
باكــی نباشــد از دَم شمشــير دشــمنش هر كس كه ديد گوشۀ ابروی دوست را
وز اهرمــن چــه باک كــه با اســم اعظمم از دشمنم چه باک كه با دوست همدمم

مفهوم كلی بيت صورت سؤال اين است كه «عاشق در سخت ترين شرايط هم وفادار می ماند». 
در  نيز به همين مفهوم پرداخته شده: اگر تمام مردم زمين دشمن من شوند و به من حمله 
كنند، اگر از تو روی برگردانم (= بی وفايی كنم و تو را ترک كنم)، به اين معنی است كه تمام 
ادعای عاشقی من دروغ بوده و از تو خسته شده ام (در حالی كه من از تو هرگز خسته نمی شوم).
و  گروگان  عنوان  به  را  راه عشق: جان خود  در   جان فشانی 
وثيقه نزد تو می گذارم تا غم عشقت، دل من را ويران نكند.  عاشق گلايه ای از سختی های 
روزگار ندارد.  سختی درد جدايی: ای باد صبا به پادشاه خوبان بگو كه درد جدايی كم تر 

از زندان و حبس نيست (ملک الشعرای بهار اين شعر را در حبس سروده است).

۴۸ -

 در  واژۀ «زورين» به معنی «قدرتمند و زورمند» و «شَست گشودن» به 
معنی «تير پرتاب كردن» است.

در بيت صورت سؤال و  مشتركاً با زبان تمثيلی به اين موضوع پرداخته شده كه «بلا و 
مصيبت ابتدا به سراغ انسان های بزرگ می رود.»

از  شكايت  روزگار   ستم  و  ظلم  و  ناپايداری  از  شكايت   
اوضاع نامساعد روزگار/ هيچ كس از گزند روزگار در امان نيست.  شكايت از روزگار ظالم/ 

روزگار به طور ناگهانی به انسان ضربه می زند.

۴۹ -

 صورت سؤال از ما «ارتباط تصويری» خواسته نه مفهوم. گاهی يک مفهوم 
بی نهايتی  به شكل های  «طلوع كردن خورشيد»  مثلاً  ارائه می شود؛  تصاوير مختلف  قالب  در 
می تواند بيان شود، در اين سؤال، از ما خواسته شده، گزينه ای را كه تصويری مشترک با بيت 

صورت سؤال دارد، بيابيم.

 توصيف طبيعت، به ويژه توصيف تصاوير مربوط به طلوع و غروب خورشيد، 
تاريک شدن و روشن شدن آسمان، پديدار شدن ستاره ها و محو شدن آن ها از جمله قلمروهايی 
به طلوع  مربوط  توصيفات  از  نمونه  با هم چند  پرداخته اند.  آن  به  زيادی  است كه شاعران 

خورشيد را می خوانيم:
نمــود رو  افــق  ز  مشــرق  كبــود ســرخی  جــام  ز  ســرخ  مــی  همچــو 
تخــت عــروس صبــح را بيــدار شــد بخت ســر  بــر  برآمــد  عروســانه 
روی چو شــد رومی صبح، رخســاره شوی ز  را  ســيه  خــال  فروشُســت 
گشــت چون زرافشــان شــد آفتاب به دشت زر  پــر  كوهســار  دامــن 
كــرد صبــح چــون رخ ز پرده بيــرون كرد خــون  از  پــر  را  چــرخ  پــردۀ 
كشــيد چــو صبح از افــق تيغ بيرون كشــيد خــون  در  چــرخ  دامــن  همــه 
نعــل ظلمــات،  شــبديزِ  لعــل درافكنــد  خفتــان  خورشــيد،  بپوشــيد 
در آن چشــمه شــد كشِــتی مــاه، غــرق چو شد چشــمۀ صبح رخشان ز شرق
زرد چــو روشــن شــد آن چــادر لاژورد ياقــوت  به كــردار  شــد  جهــان 
بــرآورد دَم  صبــح،  هاتــف  بــرآورد چــون  عَلـَـم  شــفق  كــوه،  از 

در صورت سؤال با اين تصوير به توصيف صبح و طلوع خورشيد پرداخته شده: آسمان، گره از زلف 
زرين و طلايی گشود (= خورشيد در آسمان طلوع كرد و همه جا را زرّين كرد). عناصر اصلی تصوير 
در اين بيت «آسمان» و «خورشيد» هستند. در  نيز مفهوم طلوع خورشيد با همان تصوير ارائه 

شده است: قسمت فوقانی خورشيد آشكار شد و سپيده از خم كمان (= آسمان) طلوع كرد. 
 در اين گزينه نيز به مفهوم «طلوع خورشيد» پرداخته شده، اما 
تصوير آن با صورت سؤال يكی نيست: خروس شروع به خواندن كرد و صبح، خورشيد را آشكار 
كرد. می بينيد كه در اين بيت از تصوير «آسمان آبی و طلوع خورشيد در آن» خبری نيست.

 توصيف بهار و گل سرخ: همانند چهرۀ ليلی كه از مهد سر بيرون آورده، گلُ سرخ نيز سر 
برآورده و شكفته است.  شكايت از پنهان شدن معشوق

 دام تستی اين سؤال در واقع در صورت سؤال است؛ يعنی وقتی «ارتباط تصويری» از 
ما می خواهند نبايد فقط دنبال مفهوم باشيم، بلكه به چگونگی بيان مفهوم نيز بايد توجه كنيم.

۵۰ -

 مفهوم (الف) ستايش پادشاه روزگار است. مفهوم (ب) اين است كه «نبايد از مكافات عمل 
غافل شد»، بنابراين  رد می شود؛ زيرا اين دو بيت متفاوت را در كنار هم نشانده است. 
بيت (ج) به اين موضوع پرداخته كه سركشی نشانۀ بی هنری و افتادگی نشانۀ هنرمندی است، 
بنابراين  هم رد می شود. در بيت (د) نيز همانند بيت (ب) به «مكافات عمل» پرداخته و 

می گويد: هر كس تيغ ستمگری بكشد، روزگار با همان تيغ ستمگری او را از پا درمی آورد.
 برخی مفاهيم بسيار پركاربرد و مهم هستند. مفاهيمی نظير «تقابل عقل و 
عشق، كمال بخشی عشق، توصيه های اخلاقی ...». مفهوم «مكافات عمل» نيز از مفاهيم مهم و 
پركاربرد است. وقتی به بيت (ب) رسيديم و ديديم يكی از مفاهيم پركاربرد در آن جا به كار 
رفته، می توان «حدس» زد كه «احتمالاً» طراح در پی اين مفهوم است و در ساير ابيات دنبال 
اين مفهوم بگرديم. مخصوصاً در اين تست كه بيت اول مدح پادشاه است و خيلی بعيد است 

طراحی برای تست قرابت معنايی به سراغ مفهوم «مدح امرا و پادشاهان» برود.

۵۱ -

پرتو هويت فرهنگی جهان  در  افراد  اجتماعی  (هويت  نادرست   
سر  پشت  را  تغييراتی  خود  زندگی  طول  در  فردی  (هر  نادرست  ـ  می گيرد.)  شكل  اجتماعی 
می گذارد، ولی خود می داند همان شخصی است كه همۀ آن تغييرات را سپری كرده است.) ـ درست 
 نادرست (جايگاه فرد در جهان اجتماعی در طول زندگی فرد تغيير می کند.) ـ درست ـ درست 
 درست ـ نادرست (جامعه شناسان و انسان شناسان دربارۀ ابعاد اجتماعی هويت انسان بحث 

می كنند و در اين باره نظراتی ارائه می دهند.) ـ درست
رايج  از كنكور ۱۴۰۲  از تيپ های جديد كنكور است كه  نوع سؤالات،  اين   
شده است. برای حل اين سؤالات، بهتر است هنگام مطالعه و جمع بندی، مطالب مربوط به 
هر موضوع (مانند فرهنگ، جهان اجتماعی، هويت و ...) را از درس های مختلف استخراج و 

در كنار يكديگر مطالعه كنيد.

۵۲ -

 برای حل اين سؤال، عبارت صورت سؤال را به سه قسمت تقسيم كنيد:
 آسيبی كه باعث می شود اعضای جهان اجتماعی بر عقايد خود پافشاری نكنند و به آن ها 
پشت كنند، چه نام دارد؟  آسيبی كه باعث می شود اعضای جهان اجتماعی مبهوت و 
مقهور جهان اجتماعی ديگر شوند، چه نام دارد؟  آسيبی كه باعث می شود اعضای جهان 

اجتماعی هويت خود را از ياد ببرند، چه نام دارد؟
 اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های ديگر، بر عقايد و ارزش های خود پافشاری نكند، 
دادوستد فرهنگی به لايه های عميق آن سرايت می كند و در صورتی كه به مرور زمان به عقايد 

و آرمان های خود پشت كند، دچار تحولات هويتی می شود.



۱۴
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 اگر اعضای جهان اجتماعی، مبهوت و مقهور جهان اجتماعی ديگر شوند و در نتيجه حالت 
خودباختگی بدهند، دچار  از دست  ديگر  فرهنگی  عناصر  گزينش  در  را  و خلاق خود  فعال 

فرهنگی می شوند.
ازخودبيگانگی تاريخی را فراموش كند، دچار  تاريخی خود  اگر جهان اجتماعی، فرهنگ   
می شود. جوامع خودباخته ای كه در مواجهه با فرهنگ ديگر، هويت خود را از ياد می برند، به 

ازخودبيگانگی تاريخی گرفتار می شوند.

۵۳ -

جامعۀ جهانی:
تعريف: در هر دورۀ تاريخی، جوامع مختلف و شبکۀ روابط ميان آن ها، جامعۀ جهانی را می سازد.

حالات جامعۀ جهانی:
حالت های  مختلف،  جوامع  تأثيرگذاری  قدرت  و  فرهنگی  ويژگی های  براساس  جهانی  جامعۀ 

متفاوتی به خود می گيرد:
پيامدهاشرايط

در صورت 
غالب بودن 

يک 
فرهنگ 
در سطح 

جهانی

برخورداری فرهنگ 
غالب از ويژگی های 

مطلوب فرهنگ جهانی
انسجام جامعۀ جهانی

برخوردارنبودن فرهنگ 
غالب از ويژگی های 

مطلوب فرهنگ جهانی

 چالش های درون فرهنگی
فرهنگ سلطه، جامعۀ جهانی را به بخش های  مثال:
مركز و پيرامون تقسيم می كند؛ كشورهای پيرامون را 
به مركز وابسته می سازد و زمينۀ ستيز و چالش ميان 

آن ها را ايجاد می كند.

حضور فعال فرهنگ های متفاوت در 
سطح جامعۀ جهانی 

برخوردهای  و  گفت وگوها  تعاملات،  رخ دادن   
فرهنگی و تمدنی

 به وجود آمدن چالش های بين فرهنگی و تمدنی
مواجهۀ فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام نمونه ای از  مثال:
چالش بين فرهنگ ها و تمدن ها در سطح جهانی است.

فرهنگ سلطه، جامعۀ جهانی را به بخش های مركز و پيرامون تقسيم می كند؛ كشورهای 
پيرامون را به مركز وابسته می سازد و زمينۀ ستيز و چالش ميان آن ها را ايجاد می كند. (ب)

 هنگامی كه يک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به ميزانی كه آن فرهنگ، ويژگی های 
يک فرهنگ مطلوب جهانی را داشته باشد، جامعۀ جهانی از انسجام برخوردار خواهد بود. (الف)
 هنگامی كه جامعۀ جهانی عرصۀ حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد، تعاملات، گفت وگوها 
و برخوردهای فرهنگی و تمدنی رخ خواهد داد. در اين صورت، چالش های جامعۀ جهانی نيز 

از نوع چالش های بين فرهنگی و تمدنی خواهد بود. (ج)

۵۴ -

 كليدواژه های اصلی هر رويكرد جامعه شناسی:

تبيينی
تبيين ـ علت يابی ـ رابطۀ بين متغيرها ـ يكسان انگاری طبيعت و جامعه ـ 

برجسته كردن شباهت های انسان و ماشين ـ تفاوت  های كمّی بين جوامع
فهم ـ معنای كنش و زندگی ـ روش های كيفی ـ تفسير ـ توصيفتفسيری

انتقادی
ـ  هنجاری  و  ارزشی  ارزيابی  ـ  قضاوت  ـ  داوری  ـ  تجويز  ـ  اصلاح  ـ  نقد 

افشاگری ـ نفی سلطه

 به سبب اين كه بسياری از كنش های عاطفی، هنری، اخلاقی و مذهبی با رويکرد تبيينی
قابل توضيح نيستند، كسانی كه فقط روش های تجربی را معتبر می دانند، با انكار ارزش های 

عاطفی، اخلاقی و مذهبی، دچار اخلاق گريزی می شوند.
 تبيين، بيان چرايی يک پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن است. موارد زير، بيانگر تبيين اند:

۱) حرارت باعث انبساط فلزات می شود.
۲) ركود اقتصادی باعث می شود بيكاری در جامعه افزايش يابد.

۳) هر چه همبستگی اجتماعی ميان افراد يک گروه بيشتر باشد، انحرافات اجتماعی در آن 
گروه كاهش می يابد.

 مطابق با رويکرد انتقادی، نبايد ارادۀ فرد يا گروهی بر فرد يا گروه ديگری تحميل شود 
يا گروهی از گسترۀ جغرافيايی و محدودۀ تاريخی خود فراتر رود و بر فرهنگ ديگری اعمال 

سلطه كند.

۵۵ -

فايدۀ نظم 
اجتماعی

 پيش بينی رفتار ديگران و همكاری با آنان را امكان پذير می نمايد.
 باعث می شود توقعات و انتظارات از ديگران را بدانيم.

 باعث می شود اتفاقات غيرمنتظره، ما را از همكاری با ديگران بازندارد.

فايدۀ علوم 
اجتماعی

 شناخت پديده های اجتماعی  پيش بينی آثار پديده های اجتماعی
 كشف نظم و قواعد جهان اجتماعی  توضيح تأثير اجتماعات بر زندگی انسان ها

 فهم متقابل انسان و جوامع  افزايش همدلی و همراهی انسان ها
 داوری، نقد و اصلاح ارزش ها و هنجارهای اجتماعی

 داوری دربارۀ علوم طبيعی و نشان دادن راه صحيح استفاده از طبيعت 

كنش های  اجتماعی،  (علوم  نادرست  درست   ـ  درست   
اما علوم انسانی، كنش های انسانی را مطالعه می كند.) ـ درست  اجتماعی را مطالعه می كند؛ 
 نادرست (فراهم آوردن امكان مشاركت ما در زندگی اجتماعی، فايدۀ نظم اجتماعی است.) ـ 

نادرست (فايدۀ علوم اجتماعی است.)  درست ـ نادرست (فايدۀ علوم اجتماعی است.)

۵۶ -

 هر يک از رويكردهای اصلی جامعه شناسی، در يک درس از كتاب دوازدهم 
مورد بررسی قرار می گيرند. اسم اين درس ها با موضوع اصلی اين رويكردها مرتبط است. پس 

به اسم درس ها هم توجه كنيد؛ چون ممكن است از آن ها هم سؤال مطرح شود.
نظم اجتماعیجامعه شناسی تبيينیدرس ۳
معنای زندگیجامعه شناسی تفسيریدرس ۵
نابرابری اجتماعیجامعه شناسی انتقادیدرس ۷

غلبۀ رويکرد تبيينی در جامعه شناسی موجب شد كه كار داوری دربارۀ ارزش ها خارج از قلمرو 
علوم اجتماعی قرار گيرد و غيرعلمی قلمداد شود.

نقطۀ قوت جامعه شناسی تبيينی، مطالعۀ نظم اجتماعی است.
نقطۀ قوت جامعه شناسی انتقادی، مطالعۀ نابرابری اجتماعی است.

 بخش دوم و سوم اين سؤال، از قسمت سخنی با دانش آموزان در ابتدای كتاب 
پايۀ دوازدهم طراحی شده است.

۵۷ -

 مقايسۀ فرهنگ سلطه و فرهنگ جبرگرا:
فرهنگ جبرگرافرهنگ سلطه

بر  را  گروهی  و  جامعه  قوم،  يک  تسلط   
ديگران به دنبال می آورد.

 ديگر اقوام، جوامع و گروه ها را به ضعف و 
ناتوانی می كشاند.

فرهنگ  و  صهيونيسم  فرهنگ  مانند   
سرمايه داری

سرنوشتشان  تعيين  در  را  انسان ها  نقش   
انكار می كنند.

 قدرت مقاومت را از آدميان می گيرند.
تبديل  منفعل  موجوداتی  به  را  انسان ها   
می كنند كه محكوم به سرنوشتی محتوم اند.
 زمينۀ نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند.

عميق لايه های  به  فرهنگ ها  (تنوع  نادرست  ـ  درست   
وسطی،  قرون  در  شناخت  (منبع  نادرست  ـ  می شود.)  مربوط  ارزش ها  و  عقايد  يعنی  آن ها 
كتاب مقدس و شهود آباء كليسا بود؛ در اين زمان، روش عقلی و تجربی مورد قبول نبود.) 
 نادرست (ويژگی فرهنگ جبرگراست؛ نه فرهنگ سلطه.) ـ درست ـ نادرست (مطالعه، 
نقد و داوری فرهنگ ها، امکان پذير است.)  نادرست (از نظر جامعه شناسان، مطالعۀ فرهنگ 
ديگران براساس فرهنگ خودمان نادرست است.) ـ نادرست (مربوط به فرهنگ جبرگراست؛ 

نه فرهنگ سلطه.) ـ درست
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 برخی از انتقادات وارده به سه رويكرد اصلی جامعه شناسی:

تبيينی

 تأكيد افراطی بر نظم اجتماعی
 يكسان دانستن طبيعت و جامعه

 هويت زدايی و معنازدايی از پديد ه های اجتماعی
 عدم امكان داوری نسبت به پديده های اجتماعی

تفسيری
 عدم امكان ارزيابی و داوری نسبت به پديده های اجتماعی

 عدم امكان مطالعه و بررسی وجوه محسوس پديده های اجتماعی
عدم كشف حقيقت يا فضيلت برای نقد جوامع و كنش هاانتقادی

 درست ـ درست ـ نادرست (مربوط به جامعه شناسی تفسيری است.)
زمينه ساز  كه  است  اجتماعی  کنش  انديشمندان  نظريات  به  (مربوط  نادرست  ـ  درست   
و  تفسيری  رويكردهای  به  (مربوط  نادرست  ـ  شدند.)  تفسيری  جامعه شناسی  شكل گيری 
انتقادی است.)  درست ـ نادرست (از انتقادات رويکرد انتقادی نسبت به رويکرد تفسيری

انتقادی هم  و  به رويكردهای تفسيری  انتقادات مربوط  از  اين مورد  (البته  است.) ـ درست 
محسوب می شود.)

۵۹ -

 دسته بندی ارسطو از انواع حكومت ها:

شيوۀ حکومت 
براساس خواست و ميل افرادبراساس فضيلتتعداد حاکمان

تيرانی (استبدادی)مونارشیفرد
اليگارشیآريستوكراسیاقليت

دموكراسیپوليتی (جمهوری)اکثريت

 دسته بندی فارابی از انواع حكومت ها:

مدينۀ فاضله

مدينۀ جاهله
مدينۀ فاسقه
مدينۀ ضاله
مدينۀ تغلب

 از نظر ارسطو، دموكراسی و جمهوری، هر دو حكومتی اکثريتی هستند و اما از نظر روش 
حکومت متفاوت اند؛ روش حكومت در جمهوری براساس فضيلت است، اما روش تصميم گيری 

در دموكراسی براساس خواست و ميل افراد است.
به  فاضله  از مدينۀ  انحراف عملی  اثر  جامعه ای است كه در  فاسقه  فارابی، مدينۀ  نظر  از   

وجود می آيد.
 ابوريحان بيرونی در كتاب «تحقيق ماللهند» با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعۀ هند 

را توصيف كرد.
ماکس وبر از سلطۀ نظمی كه گويا هدفی جدا از انسان ها و نيازهای واقعی آن ها دارد، به 

قفس آهنين تعبير می كند.

۶۰ -

حل سؤالات صحيح و غلط اين شꙹی، يه راه꙲ر ساده داره: اول بايد بفهميد كه كدام 
عبارت درست است؛ مثلاً اگر در اين سؤال تشخيص دهيد كه عبارت (د) درست است، متوجه 

می شويد كه وجود عبارت (د) در  ،  و  باعث نادرستی اين گزينه ها می شود.

 (الف) نادرست؛ مجموعه روش هايی كه هر واحد اجتماعی برای تحقق 
اهداف جمعی به كار می گيرد، سياست يا عمل سياسی نام دارد.

(ب) نادرست؛ با هنر آشنايی زدايی از امر مأنوس، می توان نظم های پنهان را كشف كرد.
نادرست؛ ويژگی فعاليت های رقابت آميز اصلاحی، اصلاح (نه تغيير) رفتار حاکمان يا ساختار  (ج) 

حکومت است.
(د) درست؛ نشان دادن رابطۀ بين متغيرها، مربوط به رويكرد تبيينی است.

۶۱ -

ابوريحان بيرونی در نقل روايات محتاط بود و هر قولی را قبول نمی كرد. گاهی در يک موضوع 
تاريخی اقوال مختلفی را نقل می كرد و در نهايت با بيان دلايل، معتبرترين قول را برمی گزيد؛

يعنی در پژوهش علمی به اعتبار منابع اهميت می داد.
 فوکوياما فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق و غلبۀ نظام ليبرال دموكراسی غرب را پايان 
مبارزات عقيدتی ـ سياسی بشر می پنداشت و نظام ليبرال دموكراسی را محصول نهايی تاريخ 

بشر می دانست كه برای آن جايگزين بهتر و مناسب تری قابل تصور نيست.
 از نظر وبر، جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصيف كند، اما 
نمی تواند دربارۀ آرمان ها و ارزش ها كه پديده هايی نامحسوس و غيرتجربی اند، داوری علمی كند.

 از ديدگاه کنت، جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، امری ذاتی نيست؛ بلكه امری عارضی 
و تحميلی است.

۶۲ -

علت حمايت 
غرب از

حركت های پروتستانی  حذف قدرت كليسا و ايجاد سياست سكولار
تبليغ مسيحيت  گسترش جهانی قدرت خود و اختلال در فرهنگ 

عمومی جوامع غيرغربی
سازمان فراماسونری  تأثير بر نخبگان سياسی جوامع غيرغربی

مثال های سياست «تکثرگرايی»مثال های سياست «همانندسازی»
 تبعيض عليه بوراكومين ها در ژاپن

 نسل كشی در كامبوج توسط خمرهای سرخ
 اخراج و كشتار مسلمانان ميانمار موسوم 

به روهينگيا
 پاكسازی قومی در يوگسلاوی سابق

 جشن سال نوی چينی در آمريكا
كانادا  ايالت كبک  فرانسوی زبانان   جدايی 

از انگليسی زبان ها
 كشمكش ميان فلامان ها و والون ها در بلژيک

اثر  يکديگر  بر  آن  مختلف  بخش های  كه  است  اين  اجتماعی  نظام  پويابودن  از  منظور   
می گذارند و از يکديگر اثر می پذيرند.

 جهان های مختلف براساس هويت فرهنگی خود، تعاريف متفاوتی از دانش علمی دارند.
 اخراج و كشتار مسلمانان ميانمار، نشان دهندۀ مدل سياست گذاری همانندسازی است.

 دولت های سكولار غربی برای حذف قدرت کليسا و ايجاد سياست سکولار، حركت های پروتستانی 
را به خدمت گرفتند.

۶۳ -

 در نظام ليبرال دموکراسی، آزادی مهم ترين ارزش اجتماعی است و ثبات، رفاه و سلطه بر 
طبيعت از ديگر ارزش های مهم آن به شمار می روند.

 مردم جامعۀ تغلبّ گمان می كنند كه فقط آنان خوشبخت، پيروز و مورد رشک ديگران اند 
(و بايد باشند) و از همۀ جوامع ديگر برترند.

علاقه های  براساس  را  اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی،  مسائل  افراد،  پسامدرن،  دورۀ  در   
فرهنگی و هويتی خود پی می گيرند.

جامعۀ جهانی قبل از ظهور غرب جديد به صورت امروز نبوده است، فرهنگ ها و تمدن های 

مختلف، هر يک در بخشی از جهان، حاكميت سياسی مربوط به خود را به وجود آورده بودند.

۶۴ -

 فرهنگ های جبرگرا قدرت مقاومت را از آدميان می گيرند، انسان ها را به موجوداتی منفعل 
تبديل می كنند و زمينۀ نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند.

 بحران زيست محيطی، ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبيعت قرار داشت، ولی به تدريج به روابط 
انسان ها و جوامع با يكديگر سرايت كرد و به آسيب های اجتماعی، اقتصادی و سياسی همچون 
مهاجرت، حاشيه نشينی، بيكاری، فقر و اختلافات سياسی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر شد.

 با ظهور جهان متجدد، دولت هايی شكل گرفتند كه ديگر خود را با هويت دينی مسيحی 
نمی شناختند، بلكه هويت خود را با توجه به تاريخ، جغرافيا، قوميت يا نژادشان (ناسيوناليسم) 

تعريف می كردند.



۱۶

۹

 در جامعه ای كه گرفتار ازخودبيگانگی حقيقی (فطری) باشد، فطرت آدمی به آرامش نمی رسد 
برمی دارد. اعتراض  و  عصيان  به  سر  نهايت،  در  و  می شود  گرفتار  تشويش  و  اضطراب  به  و 

۶۵ -

 «عقلانيت ابزاری» رو با «عقلانيت ذاتی» اشتباه نكنيد!

با روش تجربی و فناوری حاصل از آن، قدرت پيش بينی و پيشگيری از 
حوادث و مسائل طبيعی و مسلط شدن بر آن ها را به انسان می دهند.

رشد اين علوم و فناوری حاصل از آن، برای تسلط بر طبيعت و جامعه 
( را گسترش عقلانيت ابزاری می گويند. (رد 

در جهان متجدد آدميان متوجه اهداف دنيوی اند و برای رسيدن به اين اهداف، از علوم 
تجربی استفاده می كنند.

علوم تجربی

شعر مرتبط: قوت افرنگ از علم و فن است/ از همين آتش چراغش روشن است «اقبال لاهوری»

۱) گسترش عقلانيت ابزاری

جهان متجدد، فقط علومی را كه با روش های تجربی به دست می آيند، علم می داند و 
علومی كه از روش های فراتجربی (عقلانی و وحيانی) استفاده می كنند علم نمی شناسد.

با افول علوم فراتجربی
۱) امكان ارزيابی آرمان ها و ارزش های بشری (�ه پديده هايی 

فراتجربی اند)، از دست می رود.
۲) داوری دربارۀ ارزش ها و آرمان ها، به تمايلات افراد و گروه های 

متفرق سپرده می شود.

۲) زوال عقلانيت ذاتی (از دست رفتن دانش اهداف و ارزش ها)

 با افول علوم فراتجربی، امكان ارزيابی ارزش ها و آرمان ها از دست می رود و داوری دربارۀ 
اين امور به تمايلات افراد و گروه های متفرق سپرده می شود. از اين روند، به زوال معنا و عقلانيت 

ذاتی ياد می شود.
فرصت ها يا محدوديت ها يا بايدها و نبايدهای جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکاليف افراد 

ظاهر می شود.
 در قرن بيستم، نتايج اين باور که مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربی تعيين می کند، مورد 

ترديد قرار گرفت و زمينۀ رونق و غلبۀ تفسير و رويكرد تفسيری فراهم شد.
 كشورهای غربی در نخستين نظريه پردازی های خود، فروپاشی بلوک شرق را به شكل  گيری 

نظم نوين جهانی بر مدار يک قطب واحد معنا می كردند.

۶۶ -

توضيحاهداف علم روان شناسی
بيان روشن و تا حد ممكن دقيق از چيستی پديده۱- توصيف
بيان علل اتفاق افتادن يک پديده در جهان۲- تبيين

بيان احتمال رخ دادن يک پديده در آينده۳- پيش بينی
دستکاری کردن و ايجاد تغيير در پديده۴- كنترل

عبارت اول: زمانی كه با استفاده از راهكارهايی سعی در ايجاد تغيير 
در پديده ای داريم، به دنبال «کنترل» پديدۀ مورد نظر هستيم، مانند استفاده از روش ها و فنون 

حافظه به منظور تقويت حافظه و جلوگيری از فراموشی.
عبارت دوم: زمانی كه چيستی پديده ای را مطرح می كنيم، يا ويژگی های آن و يا شباهت ها و 
تفاوت های آن را در مقايسه با پديده های ديگر بيان می كنيم، آن را «توصيف» كرده ايم، مانند 

بيان ويژگی های حافظۀ كاری در نظام شناختی انسان.
عبارت سوم: زمانی كه بروز پديده ای را در آينده حدس می زنيم و يا با ديدن علت، بروز معلول 
را در آينده پيش بينی می كنيم هدف «پيش بينی» محقق شده است، مانند زمانی كه عملكرد 

حافظه را پس از گذشت يک هفته از به خاطر سپردن مطالب برآورد می كنيم.

عبارت چهارم: «تبيين» به بيان چرايی و علل بروز رفتار می پردازد، مانند زمانی كه به دنبال 
علل فراموشی مطالب درسی هستيم.

۶۷ -

 مينا حدوداً ۱۵ساله است، يعنی در دورۀ «نوجوانی» قرار دارد؛ بنابراين با توجه به ويژگی های 
دورۀ نوجوانی عبارات را بررسی می كنيم:

عبارت اول: در نوجوانی، تحريک پذيری نوجوانان افزايش می يابد و حالت های هيجانی آنان به 
نادرست سرعت تغيير می كند و لازم است نوجوانان مهارت های كنترل هيجانات را بياموزند. 

يک  پيش بينی  در  نوجوانان  يعنی  می گيرد؛  شكل  فرضی  تفكر  نوجوانی  در  دوم:  عبارت 
درست موقعيت، از احتمال های مختلف بهره می برند. 

دوره  اين  در  می شود.  تغيير  دستخوش  نيز  نوجوانی  دورۀ  در  اجتماعی  رشد  سوم:  عبارت 
نادرست گرايش نوجوانان به گروه همسالان خيلی بيشتر از سابق می شود. 

«احساس  نوجوانی  دورۀ  در  شناختی  رشد  ناسازگارانۀ  پيامدهای  از  يكی  چهارم:  عبارت 
نگاهی  خود  توانايی های  به  نسبت  نوجوانان  يعنی  است؛  اغراق آميز»  منحصربه فردبودن 

نادرست اغراق آميز دارند و توانايی های خود را بيش از واقعيت ارزيابی می كنند. 

۶۸ -

 كودكی اول، محدودۀ سنی ۲ تا ۷ سالگی را در بر می گيرد. با توجه به اين محدودۀ سنی 
عبارات را بررسی می كنيم:

عبارت اول: پردازش كودكان «ادراكی» است؛ يعنی آن ها به ويژگی های ظاهری توجه می كنند. 
به همين دليل اگر مقدار شير مساوی را در دو ليوان يكی بلند و باريک و ديگری كوتاه و پهن 
بريزيم، كودک ۴ يا ۵ ساله ليوان بلند و باريک را انتخاب می كند، چون فكر می كند حجم 

بيشتری دارد.  درست
عبارت دوم: قضاوت اخلاقی كودكان نيز براساس پردازش ادراكی آن ها است. به همين دليل 
اگر از كودک ۵ ـ ۶ ساله ای سؤال كنيم: كسی كه به قصد كمک كردن به مادر سه فنجان 
شكسته كار بدتری انجام داده يا كسی كه بدون اجازۀ مادر برای برداشتن شكلات يک فنجان 
شكسته؟ می گويد كسی كه سه فنجان شكسته؛ چون كودک در اين سن به «نتيجۀ عمل» 
توجه می كند نه به «نيت» افراد، بنابراين قضاوت اخلاقی كودكان براساس نتيجۀ آن عمل است 

نه نيت فرد انجام دهنده.  نادرست
عبارت سوم: كودكان در سنين قبل از دبستان دارای «پردازش ادراكی» هستند؛ يعنی پردازش 
ويژگی های كيفی  به  و  است  و شكل ظاهری  اندازه  مانند  ويژگی های حسی  بر  آن ها صرفاً 

توجهی ندارند.  نادرست
عبارت چهارم: بازی كودكان در ابتدا به صورت «موازی» است؛ يعنی به تنهايی ولی در كنار 
ديگران بازی می كنند ولی بعداً كه بزرگ تر می شوند به بازی های مشترک و گروهی علاقه مند 

می شوند و ترجيح می دهند با هم جنسان خود بازی كنند.  نادرست
 طرح سؤال از قسمت های مختلف كتاب درسی و تأكيد بر مطالب موجود در 
قسمت های «فعاليت ها» و «سؤال» در كنكورهای اخير نشان می دهد كه گرفتن درصد بالا در 

درس روان شناسی مستلزم اشراف داشتن شما به تمام مطالب كتاب است.

۶۹ -

 آزمايش های مربوط به فقدان حواس، در «شرايط محروميت حسی» انجام می شود. محروميت 
حسی يعنی اين كه فرد در شرايطی قرار گيرد كه هيچ يک از گيرنده های حسی مثل چشم، 
گوش و ... به وسيلۀ محرک های بيرونی تحريک نشود. محروميت حسی به دليل آزارنده بودن 

نوعی شكنجه محسوب می شود.
 داوطلبانی كه حاضر شدند آزمايش محروميت حسی بر 
روی آن ها انجام شود با وجود قول دريافت پاداش، نتوانستند بيشتر از چند ساعت اين شرايط 
را تحمل كنند.  شرايط محروميت حسی بسيار آزارنده است و شكنجه محسوب می شود و 
هر چه می گذرد شرايط آزاردهنده تر می شود نه اين كه يكنواخت و عادی شود.  در شرايط 
محروميت حسی، محركی وجود ندارد كه ارائه شود و يا شيوۀ ارائۀ آن تأثيری داشته باشد. 

ضمناً خوگيری اتفاق نمی افتد.



۱۷

۹

۷۰ -

عوامل فيزيولوژيكی (مانند خواب و تغذيه)
عوامل روان شناختی (مانند ايجاد هدف و اهميت دهی)

عواملی كه مانع
تمركز می شوند.

۱) يكنواختی و ثبات نسبی

۲) آشنايی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه
عواملی كه موجب

تمركز می شوند.
۱) تغييرات درونی محرک ها

۲) درگيری و انگيختگی ذهنی

عوامل مؤثر بر تمرکز

 عبارت اول: محرک هايی كه به صورت مداوم و يكنواخت ارائه می شوند 
نادرست باعث خوگيری و عدم تمركز می شوند؛ بنابراين به تدريج كم تر به آن ها توجه می شود. 

بنابراين در آن  تمركز است؛  ايجاد  از عوامل  به آن  اهميت دهی  و  ايجاد هدف  عبارت دوم: 
خوگيری كم تر اتفاق می افتد.  درست

از عوامل مؤثر و  انگيختگی ذهنی  و  نام دارد  باثبات «تمركز»  و  عبارت سوم: توجه مستمر 
درست ايجادكنندۀ تمركز است. 

عبارت چهارم: اگر موضوع مورد توجه دارای شرايط متنوع و تغييرات بيشتری باشد، ايجاد 
نادرست تمركز می كند. 

۷۱ -

مراحل حافظه
ظرفيت يا نوع رمزگردانیانواع حافظه

زمان بازيابیگنجايش اندوزش

حدود نيم ثانيهنامحدودحسیحسی

كوتاه مدت
حسی (همراه با 

توجه)
7 ماده چند دقيقه2±

نامحدودعمدتاً معنايیبلندمدت
از چند دقيقه تا 

آخر عمر

 مهم ترين دليل فراموشی اطلاعات در حافظۀ كوتاه مدت، محو شدن مواد اطلاعاتی 
به دليل  گذشت زمان يا  جايگزينی مواد اطلاعاتی با موارد جديد است.

زمان  عبارت اول: از دلايل اصلی فراموشی در حافظۀ كوتاه مدت ۱) گذشت
۲) جايگزينی اطلاعات جديد است؛ پس قسمت اول  و  درست هستند.

يعنی  است؛  «حسی»  كوتاه مدت  حافظۀ  و  حسی  حافظۀ  در  رمزگردانی  نوع  دوم:  عبارت 
اطلاعات از طريق حواسی مانند شنيدن و ديدن وارد می شود ولی چون گفته شده ظرفيت آن 

نامحدود است، پس منظور حافظۀ حسی است كه در  و  آمده است. 
عبارت سوم: يكی از رايج ترين خطاهای «اضافه كردن» بازشناسی يا يادآوری غيرواقعی رويداد 
اتفاق نيفتاده است كه فرد به غلط ادعا می كند آن رويداد خاص قبلاً اتفاق افتاده است. خطای 

اضافه کردن در  و  آمده است.
به  اطلاعات  اگر همين  است.  به صورت شنيداری  بيشتر مطالب  رمزگردانی  عبارت چهارم: 
صورت ديداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی تر می شود. استفاده از اينفوگراف به دليل 

مطالعۀ چندحسی، عملكرد حافظه را بهبود می بخشد.

۷۲ -

 عبارت اول: تمركز بر روی موضوع و طراحی جملات برای نوشتن انشا 
مستلزم استفاده از اطلاعات موجود در حافظه و به كارگيری آن ها در فرم جديد و متفاوت است؛

کاری» مربوط می شود. بنابراين به «حافظۀ
عبارت دوم: حفظ شعر به حافظۀ «معنايی» مربوط است كه از انواع حافظۀ «بلندمدت» است؛ 

پس قسمت دوم در  و  هر دو درست است.

فرمول های  از  استفاده  و  آن  پيش فرض های  به  توجه  مسئله،  حل كردن  برای  سوم:  عبارت 
مرتبط با مسئله، از كاركردهای «حافظۀ  کاری» است؛ زيرا حافظۀ كاری، ميز كار همۀ اجزای 

شناخت و از جمله حل مسئله است، كه فقط در  آمده است.
عبارت چهارم: حفظ كردن مطالب درسی به حافظۀ «معنايی» مربوط می شود كه از انواع حافظۀ 

بلندمدت است كه در  و  آمده اند.
عبارت پنجم: به خاطر آوردن نام معلم دبستان به حافظۀ «بلندمدت» و حافظۀ «رويدادی» 

مربوط است و همۀ گزينه ها درست هستند.
انواع   به اين موضوع توجه كنيد كه حافظۀ معنايی و حافظۀ رويدادی هر دو از 

حافظۀ بلندمدت هستند و زود گول  را نخوريد.

پرتكرار كنكورهای اخير  از سؤالات  انواع حافظه و تشخيص مصاديق آن ها   
است؛ بنابراين علاوه بر ويژگی های هر كدام از انواع حافظه، به تفاوت های آن ها هم توجه كنيد 

تا بتوانيد در موقعيت های مطرح شده آن ها را از هم تشخيص داده و تفكيک كنيد.

۷۳ -

 هدف از تمرين های مختلف آموزشی فقط دستيابی به راه  حل آن مسئلۀ خاص نيست، بلكه 
هدف آن است كه در اثر حل مسئله به اصول و قوانينی دست يابيم كه در موقعيت های ديگر 
هم قابل استفاده باشد. به همين دليل است كه يادگيری حاصل از حل مسئله، در مقايسه با 

ساير يادگيری ها، قابل تعميم است.
با مسئله مواجه می شويم كه امكانات ما  زمانی   اصولاً 
محدود باشد و اگر محدوديتی از نظر توانايی و امكانات وجود نداشته باشد مسئله ای هم وجود 
نخواهد داشت.  ناتوانی در حل مسئله، حالت عاطفی ناخوشايندی را ايجاد می كند كه 
«ناكامی» نام دارد. «تعارض»، پيامد ناتوانی در تصميم گيری است.  روش های تحليلی حل 

مسئله براساس قواعد منطقی و نيازسنجی واقعی است نه روش های اكتشافی.

۷۴ -

توضيحويژگی های مسئله

 وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ناقص خواهد بود.۱- هدفمند است.
 عدم تعريف صحيح هدف، باعث ندانستن راه حل مسئله می شود.

۲- مسئله يک فرايند و جريان
تحت كنترل است.

 فردی كه در حال حل مسئله است، كاملاً درگير موضوع
است و به آن چه انجام می دهد آگاهی کامل دارد.

را  بهتر  راه حل  انتخاب  احتمال  مسئله،  جدّيت در حل 
افزايش می دهد.

۳- در مسئله، توانمندی های 
ما محدود است.

عدم شناسايی دقيق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های 
غيرمنطقی می شود.

۴- در مسئله، موقعيت فعلی 
يا مبدأ بايد مشخص باشد.

شناخت موقعيت فعلی كمک می كند تا موانع احتمالی را به 
خوبی بشناسيم.

 عبارت اول: مسئله يک فرايند تحت كنترل است، جديت در حل مسئله 
احتمال انتخاب راه حل بهتر را افزايش می دهد؛ بنابراين در مسئله ای كه تحت كنترل نيست،

احتمال انتخاب راه حل مناسب كم تر است.
به خوبی بشناسيم؛  را  احتمالی  تا موانع  عبارت دوم: شناخت موقعيت فعلی كمک می كند 

بنابراين نشناختن موقعيت فعلی باعث عدم شناسايی موانع احتمالی می شود.
عبارت سوم: وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ناقص خواهد بود.

عبارت چهارم: عدم شناسايی دقيق توانمندی ها باعث استفاده از راه حل های غيرمنطقی می شود.
 در صورت سؤال آوردن كلمۀ «فاقد» می تواند پاسخ گزينه ها را دقيقاً برعكس كند؛ 

بنابراين حواستان را جمع كنيد كه مطالب را با هم قاطی نكنيد.

 «ويژگی های مسئله» بخشی از كتاب است كه بسيار تست خيز است و بايد 
كاملاً ارتباط بين هر عنوان با توضيح ذكرشده را حفظ كنيد و خصوصاً به كلمات كليدی كه 
در درس نامه آمده توجه كنيد، چون ممكن است همۀ قسمت ها از نظر مفهومی درست باشند 
ولی آن چه ملاک است متن كتاب درسی و ارتباطی است كه بين هر ويژگی با توضيحات آن 

برقرار كرده است.



۱۸

۹

۷۵ -

 مراحل تصميم گيری برای انتخاب رشتۀ تحصيلی دانشگاهی چنين است:
مثالمراحل تصميم گيری

انتخاب رشتۀ تحصيلی دانشگاهی۱- شناسايی و تعريف تصميم مورد نظر
۲- شناسايی تعداد انتخاب ها يا اولويت های 

آن تصميم
انتخاب رشتۀ تحصيلی، علوم انسانی در 

دانشگاه ها از بين ده ها رشتۀ موجود

۳- بيان ويژگی های هر انتخاب
بررسی ويژگی های رشته های تحصيلی از نظر 

نوع دانشگاه، بازار كار، محتوای دروس و ...

۴- ارزيابی پيامدهای هر انتخاب
بررسی امنيت شغلی و علايق تحصيلی 

رشته های مورد نظر
انتخاب رشتۀ تحصيلی حقوق۵- اجرای بهترين اولويت

۶- تعهد و پايبندی به اجرای اولويت مورد نظر
مطالعۀ دقيق هدفمند و كارآمد دروس رشتۀ 

حقوق
اولويت  اجرای  نتايج  و  پيامدها  بررسی   -۷

مورد نظر
بررسی ميزان رضايت از تحصيل در رشتۀ 

حقوق و نمرات درسی او در دانشگاه

عبارات ذكرشده به ترتيب به مراحل دوم، پنجم، سوم و هفتم مربوط هستند.
 سعی كنيد مثال كتاب را برای مراحل تصميم گيری به خوبی ياد گرفته و به 
خاطر بسپاريد. بسياری از سؤالات كاملاً مشابه مثال كتاب هستند و با دانستن آن به راحتی 

می توانيد به پاسخ دست يابيد.

۷۶ -

 شباهت حل مسئله و تصميم گيری: هر دو با مسئله مواجه هستند.
 تفاوت های تصميم گيری و حل مسئله: 

حل مسئلهتصميم گيری
فرد بايد از بين انتخاب های مختلف بهترين 

را برگزيند.
فرد بايد راه حل های مسئله را خودش بازآفرينی 

كند.
با راه حل ها مواجه هستيم.با اولويت ها سروكار داريم.

فقط يک راه است كه فرد را به هدف می رساند.هر اولويتی فرد را به مقصد می رساند.
توجه به يافتن راه حل هاست.توجه به موضوع انتخاب هاست.

انتخاب راه حل منتهی به حل مسئله مطرح است.انتخاب بهترين اولويت مطرح است.

تصميم گيری  عبارت اول: توجه به همۀ راه ها يا گزينه های احتمالی 
تصميم گيری عبارت دوم: انتخاب مناسب ترين راه رسيدن به هدف 

عبارت سوم: يافتن تنها راهكار برای رسيدن به هدف  حل مسئله
تصميم گيری عبارت چهارم: توجه به موضوع انتخاب بين راه های موجود 

۷۷ -

 عبارت اول: هدف، هر چيزی است كه انسان سعی دارد به آن برسد و 
فكر می كند برای او مؤثر و مفيد است؛ بنابراين رفتار فردی كه می خواهد وكيل شود هدفمند 

است. قسمت اول در هر چهار گزينه در ارتباط با هدفمندی است.
عبارت دوم: در انگيزۀ درونی، فرد كار يا فعاليت را به خاطر خود آن چيز انجام می دهد، زيرا 
به آن كار علاقه دارد و برايش جالب است؛ بنابراين انگيزۀ اين فرد درونی است و قسمت دوم 

در  ،  و  همگی درست هستند.
عبارت سوم: فردی می خواهد طلاساز شود، پس هدف دارد و چون برای رسيدن به اين هدف 
او  نگرش  و  رفتار  بين  و  ندارد  شناختی  ناهماهنگی  او  پس  نيست،  درس خواندن  به  نيازی 

هماهنگی برقرار است؛ بنابراين فقط قسمت سوم  و  درست هستند.
عبارت چهارم: فردی كه عدم موفقيتش را به نداشتن «استعداد» خودش نسبت داده است به 

عاملی درونی، پايدار و غير قابل كنترل اسناد داده است؛ پس قسمت چهارم در    ،  و 
درست هستند.

۷۸ -

با رفتارش هماهنگ  باور فرد  يا  باشد و   هرگاه شخص دارای دو شناخت هم زمان و متضاد 
نباشد، دارای «ناهماهنگی شناختی» است. زمانی كه فرد می گويد: «درس من خيلی خوب است»

ناهماهنگی  دچار  اين كه  برای  (رفتار)  ندارد  عملكرد خوبی  رياضی  درس  در  ولی  (نگرش)، 
شناختی نشود، به رفتارها و توجيهاتی روی می آورد تا بين رفتار و شناختش هماهنگی حاصل 

شود، زيرا ناهماهنگی، ناخوشايند و تنش زاست.
يعنی خودش  نداده؛  تغيير  را  رفتارش  دانش آموز  اين جا   در 
را در درس رياضی تقويت نكرده است، بلكه به توجيه پرداخته است.  ارزيابی يک فرد 
از محيط.  موارد مثبت  نه  از نگرش خودش است  او  ارزشيابی های  از  از موقعيت متأثر 
پيرامون رفتار اين دانش آموز اين است كه در مورد عملكردش در درس رياضی نكات مثبت 
ذكر كند، مثلاً بگويد درس رياضی خيلی مهم است، درس رياضی درصد بالايی دارد، درس 
رياضی ضريب بيشتری نسبت به ساير دروس دارد و ... تا ارزيابی های مثبت او باعث شود تا 
در درس رياضی عملكرد بهتری پيدا كند، در حالی كه در اين جا دانش آموز چنين كاری نكرده 

و بالعكس آن را بی اهميت جلوه داده است.

۷۹ -

 وقتی در پرسش نامۀ سبک زندگی به رفتارهايی پاسخ «هرگز» می دهيم برای هر 
رفتار نمرۀ ۵ گرفته و مجموع نمرۀ ما را در پرسش نامه بالا می برد. هر چه نمره بيشتر باشد 

يعنی فرد در برابر فشار روانی آسيب پذيرتر است.
برای پاسخ به سؤال بايد به دنبال رفتارهايی بگرديم كه رفتارهای درستی هستند و ما بايد 
معمولاً انجام دهيم و پاسخ هرگز دادن به آن ها به منزلۀ انجام ندادن رفتارهای درست است 
و ما را در برابر فشار روانی آسيب پذيرتر می كند. رفتارهای موجود در عبارات «الف» و «د» 
رفتارهای مناسبی هستند كه فشار روانی فرد را كاهش داده و برعكس رفتارهای موجود در 
عبارات «ب»، «ج» و «ه» رفتارهايی هستند كه باعث می شود فرد فشار روانی بيشتری تجربه 
كند و اگر پاسخ فرد به چنين رفتارهای فشارآوری، «هرگز» باشد، فشار روانی او كاهش می يابد 

و سلامت روانی فرد نيز آسيب كم تری می بيند.
و  است  كتاب  فعاليت های  به  مربوط  كه  است  از جمله سؤالاتی  اين سؤال   
تاكنون ديده نشده بود كه از محتواهای داخل پرسش نامه ها سؤالی مطرح شود؛ بنابراين باز 

تأكيد می كنيم كه به فعاليت های داخل كتاب توجه ويژه داشته باشيد.

۸۰ -

 عبارت اول: به مجموعۀ الگوهای رفتاری و شناختی، كه معمولاً افراد 
زندگی  می شود. سبک  گفته  زندگی»  «سبک  می كنند،  استفاده  آن ها  از  روزمره  زندگی  در 
با عوامل خطرساز بيماری رابطه دارد. الگوهای رفتار ناسالم در ايجاد و گسترش بيماری ها 

درست مؤثرند و جايگاه فرد را در پيوستار سلامتی مشخص می كنند. 
عبارت دوم: فشار روانی عبارت است از نياز برای دوباره سازگار شدن با شرايط جديد زندگی؛ 
نتيجۀ  روانی  فشار  اين كه  نه  دارد  وجود  سازگار شدن  به  نياز  روانی،  فشار  هنگام  بنابراين 

نادرست  سازگار شدن است. 
عبارت سوم: مقابله به معنای تلاش فرد برای از بين بردن فشار روانی و يا به حداقل رساندن و 
تحمل آن است. مقابله در صورت وجود فشار روانی منفی معنا می يابد و چه مقابله سازگارانه 

نادرست  باشد و چه ناسازگارانه 
عبارت چهارم: فقط فشار روانی منفی است كه پيامدهای ناخوشايندی به دنبال دارد كه يكی 
از آن ها عدم تمركز است. فشار روانی مثبت باعث ارتقای واكنش های رفتاری و شناختی مانند 

نادرست  تمركز می شود. 
 زمانی كه در تستی با عبارتی مواجه شديد كه متوجه مفهوم آن نمی شويد، 
(مانند عبارت دوم در اين سؤال) نگران نشويد. سعی كنيد از عبارات ساده تر كه پاسخ آن 
را می دانيد شروع كنيد، گاهی بدون نياز به دانستن پاسخ آن عبارت مبهم می توانيد پاسخ 

درست را مشخص كنيد. 



۱۹

۹

۸۱ -

 در صورت سؤالات ترجمه در كنكور غالباً از كلمات «الأنسَب: مناسب ترين» 
تفضيلی  معنای  به  توجه  با  می شود.  استفاده  دقيق ترين»  «الأدَقّ:  و  صحيح ترين»  «الأصَحّ:  يا 
«مناسب ترين» همواره بايد بهترين گزينۀ ممكن را انتخاب كنيم. يعنی ممكن است در تستی دو 
گزينه بسيار شبيه به هم باشند و در واقع خطای چشمگيری در هيچ كدام وجود نداشته باشد و ما 
بايد گزينه ای را انتخاب كنيم كه صحيح تر است. هم چنين ممكن است در تمام گزينه ها ايراداتی 

وجود داشته باشد و ما بايد گزينه ای را انتخاب كنيم كه خطايش جزئی و قابل چشم پوشی باشد.

 در تست های ترجمۀ تک عبارتی، استراتژی ما بايد ابتدا پيدا كردن تفاوت 
در عبارت های فارسی و بعد از آن بررسی معادل همان تفاوت ها در عبارت عربی و در نهايت 

رد گزينه باشد. مهم ترين تفاوت ها عبارت اند از:
يا متعدّی بودن  يا مجهول بودن فعل ها، لازم  تفاوت در زمان فعل ها، صيغۀ فعل ها، معلوم 
فعل ها، جمع يا مفرد بودن اسم ها، معرفه يا نكره بودن اسم ها، بودن يا نبودن ضميرها، ترتيب 

كلمات در گروه های اسمی، حذف يا اضافه شدن يک كلمه در ترجمه.

 گاهی اوقات ضمير «ي: من» از انتهای كلمات حذف می شود و يک كسره 
به جای آن باقی می ماند. 

در اين سؤال «دعاءِ» از «دعاء» و يک كسره كه به جای ضمير «ي: من» باقی مانده است، 
تشكيل می شود. برای همين در گزينۀ صحيح به شكل «دعای مرا» ترجمه شده است. 

»: ای پروردگار من/ «اجعلني»: مرا قرار بده/ «مقيم الصلاة»: اقامه كنندۀ نماز/  کلمات مهم: «ربٌّ
«و منِ ذريتّي»: و فرزندانم/ «تقبَّل»: قبول كن/ «دعاءِ»: دعای من (دعاء + ي)

خطاهای ساير گزينه ها:  از برپاكنندگان (اوّلاً «از» اضافی است و ثانياً «مقيم: برپاكننده» 
مفرد است، نه جمع!) ـ خدايا (ربَّنا: پروردگارا) ـ دعاهايمان (اوّلاً «دعاء» مفرد است نه جمع و 
ثانياً كسرۀ انتهای «دعاءِ» نشان از ضمير «ي: من» دارد نه «نا: ما»!)  خداوندا (معادل دقيقی 
برای «ربّ» نيست!) ـ نيز (اضافی است!) و (در جای مناسب خود ترجمه نشده. بايد بعد از «ربَّنا» 
) ـ ) ـ و (مانند  ) ـ نيز (مانند  )  خدا (مانند  ترجمه شود.) دعاها (مانند 

ای خدای من (دومی) (معادل «ربنّا» نيست!) ـ دعايمان (�سرۀ انتهای «دعاءِ» نشان از ضمير 
«ي: من» دارد نه «نا: ما»!) ـ استجابت كن (تقَبَّل: قبول كن)

 برای حل اين تست كافی بود «دُعاءِ» را بررسی می كرديم. فقط در  به 
شكل صحيح ترجمه شده است!

 غالباً اولين تست عربی در كنكور از آيات قرآنی انتخاب می شود؛ پس بايد بر 
آيات قرآن به كاررفته در كتاب درسی مسلط باشيد!

۸۲ -

 وقتی بعد از يک حرف ناصبه (أن، لن، كي، لكي، حتّی، لـِ) حرف «لا» قرار 
بگيرد، گاهی در هم ادغام می شوند.

لكي لا  لكيلا لاّ    لكي لا  أ لاّ    مثال: أن لا  أ
کلمات مهم: «فضل الإنسان»: برتری انسان/ «بأن يؤُثرِ»: به اين است كه ترجيح دهد/ «الصدق»: 
دروغ/  بر  الكذب»:  «علی  می رساند/  زيان  او  به  ه»:  «يضَرُّ كه/  جايی  در  «حيَث»:  راستگويی/ 
«ينَفعه»: برای او سود دارد/ «و ألاّ يكون» (= أن لا يكون): و اين كه نباشد/ «حديثه»: گفتار او/ 
م»: مقدّم بدارد/ «غيره»: ديگری/ «علی نفسه»: بر خود «أكثر من عمله»: بيش از عملش/ «يقُدٌّ
خطاهای ساير گزينه ها:  مقدّم دارد (معادل «يقُدّم» است نه «يؤُثرِ» و مربوط به بخش آخر 
جمله است كه به اشتباه در بخش اول ترجمه شده است!) ـ حتّی (اضافی است!) ـ راستگويی 
(اضافی است!) ـ دروغگويی (اضافی است!) ـ شايسته نيست (اضافی است!) ـ باشد («ألاّ يكون» 
در اصل همان «أن لا يكون» است. بنابراين منفی می باشد نه مثبت!) ـ ترجيح دهد (معادل 
«يؤُثرِ» است نه «يقُدّم» و مربوط به بخش اول جمله است كه به اشتباه در بخش آخر ترجمه 
شده است!) ضمن اين كه در اين عبارت كلاًّ كلمات جابه جا ترجمه شده اند.  در انسان 
(«در» اضافی است!) ـ ترجيح دادن («يؤُثرِ» فعل است نه مصدر!) ـ در نتيجه (اضافی است!) ـ

م» با «و» به «ألاّ يكون»  نبوده (معادل «ألاّ يكون: كه نباشد» نيست!) ـ مقدّم می دارد (چون «يقُدٌّ
معطوف شده است بايد به شكل مضارع التزامی (مقدّم بدارد) ترجمه شود نه مضارع اخباری!)

 بزرگی («فضَل: برتری») مقدّم دانستن («يقُدّم» فعل است نه مصدر، هم چنين در جای 
مناسبی ترجمه نشده است!) ـ نبايد حرف بزند («حديث: سخن» اسم است نه فعل، هم چنين 

( «ألاّ يكون» بايد به شكل «كه نباشد» ترجمه شود!) ـ ترجيح بدهد (مانند 
به درستی ترجمه كرده است،  را  نباشد»  يكونَ: كه  لاّ  «أ تنها گزينه ای كه   

 است!

۸۳ -

 «قد» در ساختار «قد + مضارع» معادل «گاهی، شايد» است.
  .شايد كلماتی جاری شوند  .مثال: «قد تجَري كلماتٌ»: گاهی كلماتی جاری می شوند

 .قطعاً كلماتی جاری می شوند
 اگر يک ضمير دو يا چند بار در اسم هايی كه به هم وابسته شده اند به كار برود، مجازيم 

فقط يک بار آن را ترجمه كنيم!
 زبان هايمان و قلم هايمان  مثال: «ألسُننا و أقلامنا»: زبان ها و قلم هايمان

 اگر يک موصوف و صفت نكره داشته باشيم، كافی است يكی از آن ها را به شكل نكره 
ترجمه كنيم.

 چند معنای مفيد  معنی هايی مفيد  مثال: «مَعانٍ مفيدة»: معانی مفيدی
را به شكل نكره  به هم وابسته شوند، می توانيم فقط آخری  يا چند اسم نكره  اگر دو   

ترجمه كنيم.
 مثال: «معانٍ مفيدة و جميلة»: معناهای مفيد و زيبايی

کلمات مهم: «قد تجري»: گاهی جاری می شوند/ «كلماتٌ»: كلماتی/ «علی ألسُننا و أقلامنا»: 
بر زبان ها و قلم هايمان/ «لها»: دارند/ «معانٍ مفيدة و جميلة»: معانی مفيد و زيبايی/ «ولكن»: 
ولی/ «لا نعمل بها»: به آن ها عمل نمی كنيم/ «فلا تقدر»: لذا نمی توانند/ «أن تسُاعدنا»: به ما 

كمک كنند/ «في الحياة»: در زندگی
+ مضارع» معادل «گاهی، شايد»  («قد» در ساختار «قد  خطاهای ساير گزينه ها:  قطعاً 
می باشد!) ـ با وجود (معادل «لها: برای آن ها، دارند» نيست!) ـ مفاهيم سودمند («معانٍ مفيدة: 
(در  زندگی مان  ـ  است.)  نشده  (ترجمه  «ولكن»  ـ  معرفه!)  نه  است  نكره  معانی سودمندی» 
«الحياة» ضميری به كار نرفته است!)  جاری می سازيم (اولاً «تجري» غايب (سوم شخص) 
از مصدر  و  نه متعدّی  «تجَري» لازم است  ثانياً  (اول شخص جمع)،  نه متكلّم مع الغير  است 
«جاری شدن» است نه «جاری كردن»!) ـ با اين حال (معادل «فـَ» نيست!) ـ زيرا (معادل «ولكن» 
ـ  می باشد!)  شايد»  «گاهی،  معادل  مضارع»   + «قد  ساختار  در  («قد»  بی شک  نيست!)  
) ـ نمی توانيم («تقدر» غايب (سوم شخص) است، نه متكلّم مع الغير  جاری می كنيم (مانند 
(اول شخص جمع)!) ـ  از آن ها ياری بخواهيم («تسُاعد» غايب (سوم شخص) است، نه متكلّم 

مع الغير (اول شخص جمع) و ضمير «نا» مفعولی است نه فاعلی!)

۸۴ -

انتهای منادا حذف می شود و يک  از  اوقات ضمير «ي: من»   گاهی 
كسره به جای آن باقی می ماند. در واقع اگر منادا يک كلمه باشد و انتهايش كسره گرفته باشد، 

به اين معناست كه يک ضمير «ي» از انتهايش حذف شده است!
»: ای مادرم  ای مادر  (در اصل «يا امُّي» بوده است!)  مثال: «يا امٌُّ

 ای مادرم  ای مادر :« «يا امُُّ
 در ترجمۀ ساختار «اسم «ال»دار + الّذي (الّتي، الّذين، ...)» به نكات زير توجه كنيد:

۱- اسم «ال»دار می تواند شبيه نكره ها با «ی» ترجمه شود!
۲- «الّذي» (الّتي، الّذين، ...) به شكل «كه» ترجمه می شود نه «كسی كه/ كسانی كه».

 نقاش كسی است كه  مثال: «الرّسامة الّتي»: نقاشی كه
 ساختار «قد + ماضی» معادل ماضی نقلی فارسی است.

مثال: «قد رسمت»: نقّاشی كرده است
 اگر يک ضمير دو يا چند بار در اسم هايی كه به هم وابسته شده اند به كار برود، مجازيم 

فقط يک بار آن را ترجمه كنيم!
 قلب من و روح من  مثال: «قلبي و روحي»: قلب و روح من



۲۰

۹

الّتي»: تو همان نقاشی هستی كه/ «قد  الرسّامة  »: ای مادرم/ «أنتِ نفس  امٌُّ کلمات مهم: «يا 
ور»: هزاران تصوير/ «في قلبي و روحي»: در قلب و روح  رسمتْ»: نقّاشی كرده است/ «آلاف الصُّ
غر»: از كودكی/ «يا أبي»: ای پدرم/ «أنتَ من»: تو كسی هستی كه/ «يدَعوني»:  من/ «مُنذ الصٌّ

مرا فرا می خواندَ/ «إلی الصّدق»: به درستی/ «في العمل»: در عمل
خطاهای ساير گزينه ها:  مادر (�سره در انتهای منادا نشانۀ حذف شدن ضمير «ي» است؛ 
پس در اصل «يا امُّي» بوده و در نتيجه ضمير ترجمه نشده و خطاست!) ـ كلمۀ «نفس: همان» 
ترجمه نشده است! ـ صورت (معادل «وجه» است نه «صورة: تصوير»!) ـ نقاشی كرده ای («قد 
رسمتْ» غايب است نه مخاطب!) ـ پدر (ضمير «ي» در «أبي: پدرم» ترجمه نشده است!) ـ 
عمل كردن («في: در» در «في العمل» ترجمه نشده است!) ـ دعوت می كنی («يدعو» غايب است 
نه مخاطب!)  كلمۀ «نفس: همان» ترجمه نشده است! ـ كودكی خود (در «الصّغر» ضميری 
به كار نرفته است؛ پس «خود» اضافی است!) ـ بر («في: در») ـ رسم كردی (اولاً «قد رسمتْ» 
) ـ غايب است نه مخاطب، ثانياً معادل ماضی نقلی است نه ماضی ساده!) ـ پدر (مانند 
) ـ فرامی خواندْ («يدَعو» معادل مضارع اخِباری است نه ماضی استمراری!)  مادر (مانند 

( نقاشی (معادل «صور» نيست!) ـ كودكی ام (در «الصّغر» ضميری به كار نرفته است!) ـ بر (مانند 
قلب و جان خود («خود» اشتباه است، در حالی كه «ي» در «قلبي و روحي» معادل «من» است!) ـ

( ) ـ دعوت می كنی (مانند  پدر (مانند 
 برای حل اين تست كافی بود «يا أبي: ای پدرم» را بررسی كنيم. فقط در 

به شكل صحيح ترجمه شده است!

۸۵ -

 وقتی يک اسم ابتدا به شكل نكره در جمله به كار می رود و در ادامه همان 
اسم مجدداً تكرار شود، اين بار با «ال» به كار می رود و اين «ال» را می توانيم به شكل «اين/ آن»

ترجمه كنيم.
مثال: «كان طالبٌ مؤدّبٌ في الصفّ. يستمع الطاّلب ...»: دانش آموز مؤدّبی در كلاس بود. اين 

دانش آموز گوش می داد ... .
مضارع   + (ماضی  می داد  نشان  كه  ديدم  فيلمی  ر»:  يصُوٌّ فلماً  «شاهدتُ  مهم:  کلمات 

ماضی استمراری)/ «كائنات عجيبة»: موجودات عجيبی/ «في أعماق البحار»: در اعماق درياها/ 
«كانت»: بودند/ «الكائنات»: اين موجودات (چون در ابتدا «كائنات» به شكل نكره آمده و در 
ادامه با «ال» به كار رفته است، «ال» را به شكل «اين» يا «آن» ترجمه می كنيم!)/ «متنوّعة»: 
گوناگون/ «الباحثون»: محققان/ «يقدّرون»: تخمين می زنند/ «عددها»: تعداد آن ها/ «بالملايين»: 

به ميليون ها/ «لا تشُبه إحداها الاخُری»: هيچ يک از آن ها شباهتی با ديگری ندارد.
خطاهای ساير گزينه ها:  فيلمی را كه ديدم («يصُوّر: نشان می دهد» جملۀ وصفيه است 
و قبل از ترجمۀ اين فعل بايد از حرف «كه» استفاده شود نه فعل «شاهدتُ: ديدم»!) ـ عدد 
(ضمير در «عددها» ترجمه نشده است!) ـ هيچ كدام (ضمير در «إحداها» ترجمه نشده است!)
) ـ موجودات گوناگون («متنوّعة» صفت «الكائنات» نيست، چون   فيلمی كه ديدم (مانند 
«ال» ندارد؛ بنابراين نبايد به شكل گروه اسمی ترجمه شوند!) عدد (ضمير «ها» در «عددها» 
ترجمه نشده.)  در آن (اضافی است!) ـ نشان داده شده است («يصُوّر» مضارع است و 
چون قبلش فعل ماضی «شاهدتُ» به كار رفته، می توانيم به شكل ماضی استمراری ترجمه اش 
ر» معلوم است نه مجهول!) ـ «عدد» ترجمه نشده است. ـ كنيم نه ماضی نقلی! ضمناً «يصُوٌّ

موجود (اضافی است!) ـ بين (اضافی است!)
 كافی بود «يقدّرون عددها: تعداد آن ها را تخمين می زنند» را بررسی می كرديم.

فقط در  به طور صحيح ترجمه شده است.

۸۶ -

 در تست های ترجمۀ چهارعبارتی چون گزينه ها با هم متفاوت است، ديگر 
نمی توانيم گزينه ها را با هم مقايسه و در نهايت رد گزينه كنيم؛ بنابراين بايد معنای تک به تک 

كلمات را سريعاً بررسی كنيم. در بررسی كلمات حتماً به موارد زير توجه داشته باشيد:
 اگر كلمه ای كه داريد بررسی می كنيد فعل است، حتماً به زمان، صيغه و معلوم يا مجهول 
بودن آن توجه كنيد.  اگر كلمه ای كه داريد بررسی می كنيد اسم است، حتماً به جمع يا مفرد 
بودن و معرفه يا نكره بودن آن توجه كنيد.  به ترجمۀ ضماير دقت كنيد. در موارد خاصی 
ترجمه نشدن ضميرها اشكالی ندارد. معروف ترين ضميری كه می تواند ترجمه نشود، ضمير بعد از 
«لأنّ: زيرا» است. (... لأنّه ...: زيرا  زيرا او )  حتماً حواستان باشد كه كلمه ای در ترجمه 

كم يا زياد نشده باشد! (جز در مواردی كه مجازيم كلمه ای را ترجمه نكنيم، مثل «إنّ: قطعاً».)

ساختار «صيغه های مختلف «كان» + مضارع» معادل ماضی استمراری است.
مثال: «أقدِرُ»: می توانم  «كنتُ أقدِرُ»: می توانستم

 هرگاه در عبارتی «فعل + اسم منصوب» داشته باشيم، می توانيم بگوييم آن اسم، مفعول 
است (به شرط آن كه قيد نباشد) و در نتيجه فعل جمله معلوم است نه مجهول، زيرا غالباً 
فعلی كه مفعول داشته باشد معلوم است. بنابراين آن فعل را به شكل معلوم و متعدّی ترجمه 

می كنيم و آن اسم را به شكل مفعول به همراه «را» می آوريم.
حال اگر «فعل + اسم مرفوع» داشته باشيم، مطمئناً آن اسم، مفعول نيست و نبايد به همراه 

«را» ترجمه شود!
مثال: «يغَلب عقلهُ جهلهَ»: عقلش بر جهلش چيره می شود.

 كلمۀ «هناك: آنجا» اگر در جايگاه خبر قرار بگيرد، به معنای «وجود دارد، هست» است 
نه «آن جا».

مثال: «لا صيّادَ هناك»:

 .هيچ صيادی آن جا نيست  .هيچ صيادی نيست  .هيچ صيادی وجود ندارد
توضيح: در اين عبارت «هناك» خبر لای نفی جنس است.

 در اعداد دورقمی ابتدا يكان را می آوريم و سپس دهگان.
مثال: اثنتين و أربعين: چهل و دو

نيست!) دو»  و  أربعين: چهل  و  «اثنتين  (معادل  و چهار  بيست  گزينه ها:   خطاهای ساير 
 شايد (معادل «ليت: كاش» نيست!) ـ بتوانم («كنتُ أقدر: می توانستم» معادل ماضی استمراری 
است نه مضارع التزامی!) ـ دنيا («في هذه: در اين» ترجمه نشده است!)  با عقل خود بر جهل 
(معادل «أن يغلب عقلهُ جهلهَ: عقلش بر جهلش چيره شود» نيست. دقت كنيد كه «عقلُ» مرفوع 

است و در نتيجه فاعل است و هم چنين «جهلَ» منصوب است و در نتيجه مفعول می باشد!)
ترجمۀ صحيح گزينه ها:  تعداد دندان های سگ بيشتر از چهل و دو دندان نيست!  كاش

می توانستم همۀ مردم را در اين دنيا راضی كنم!  عالم سعی می كند كه عقلش بر جهلش 
چيره شود!

تفاوت «ليت: كاش» و «لعلّ: شايد» سال هاست مورد علاقۀ طراحان است.

۸۷ -

 ساختار «سَـ/ سَوفَ + مضارع» معادل آيندۀ مثبت در فارسی است.
مثال: ترَی  می بينی/ سَتَری  خواهی ديد

 در جملات شرطی می توانيم معادل های فعل ماضی را به شكل مضارع هم ترجمه كنيم.
مثال: «مَن شَعر بالحسد ... »:

 هر كس احساس حسادت كرد
 هر كس احساس حسادت كند

 ساختار «لن + مضارع» معادل مستقبل منفی است.
مثال: «لن يبقی»: باقی نخواهد ماند

اعتراف كرده  به همكلاسی اش احساس حسادت كند،  ترجمۀ صحيح  : «هر كس نسبت 
است كه آن همكلاسی از او برتر است!»

 تست های ترجمۀ چهارعبارتی از مشكلات رايج دانش آموزان است تا جايی كه 
بسياری از دانش آموزان عطای حل اين تست ها را به لقايش می بخشند، در حالی كه با تمرين 
و حل تعداد تست بيشتر می توانيد به راحتی از پس اين سؤالات بربياييد. پس به عنوان تستی 

به اين سؤالات نگاه كنيد كه قرار است بين شما و رقبايتان فاصله بيندازد. 

۸۸ -

 در تست های تعريب تک عبارتی، استراتژی ما بايد ابتدا پيدا كردن تفاوت در 
عبارت های عربی و بعد از آن بررسی عبارت فارسی و رد گزينه باشد. مهم ترين تفاوت ها عبارت اند از:

بودن  مفرد  يا  جمع  فعل ها،  بودن  مجهول  يا  معلوم  فعل ها،  صيغۀ  فعل ها ،  زمان  در  تفاوت 
اسم ها، معرفه يا نكره بودن اسم ها، بودن يا نبودن ضميرها، ترتيب كلمات در گروه های اسمی، 

حذف يا اضافه شدن يک كلمه در ترجمه.
كذّاباً، شاباًّ كاذباً»/ در يكی از  کلمات مهم: حكايت می شود: «يحُكی»/ جوانی دروغگو: «شاباًّ 
روزها: «في أحد الأياّم»/ در دريا: «في البحر»/ شنا می كرد: «كان يسَبح»/ تظاهر نمود: «تظَاهرََ»/ 

به غرق شدن: «بالغَرق»



۲۱

۹

خطاهای ساير گزينه ها:  يقُال (معادل «گفته می شود» است نه «حكايت می شود»!) ـ سبح 
(معادل ماضی ساده است، در حالی كه «شنا می كرد» معادل ماضی استمراری است!)  قد سبح 
(معادل ماضی نقلی است، در حالی كه «شنا می كرد» معادل ماضی استمراری است!) ـ يتظاهر 
) ـ قد يسبح  (مضارع است، در حالی كه «تظاهر نمود» ماضی است!)  يقُال (مانند 

 ( (معادل «گاهی شنا می كند» است نه «شنا می كرد»!) ـ يتظاهر (مانند 

۸۹ -

 سؤالات مفهوم: سؤالات مفهوم می تواند تكی يا چهارموردی باشد كه در آن 
آيۀ قرآن يا عبارتی عربی می دهند و گزينه يا گزينه هايی برای آن مطرح می شود كه می تواند 
عبارت عربی، ضرب المثل فارسی يا عربی و يا بيت فارسی باشد. در اين سؤالات بايد بررسی 
كنيد كه آيا مفهوم عبارت صورت سؤال با گزينه يا گزينه های مطرح شده برای آن هماهنگ 
است يا خير. حواستان باشد كه سؤال خطا (غيرمناسب) يا درست در مفهوم را پرسيده است.
مفهوم عبارتِ «صبر در كارها به منزلۀ سر برای بدن است!» اين است كه صبركردن از موضوعات 
مهم و اساسی در كارهای انسان است، همان طور كه سر از بدن جدا شود، بدن می ميرد. صبر 
هم از كارها جدا شود، كارها نابود می شوند. همۀ گزينه ها از صبر كردن و مزايای آن صحبت 
می كنند، ولی بيت مطرح شده در  می گويد همه چيز صبر است. مهم ترين بخش و هستۀ 
دارد. را  مطرح شده  عبارت  به  مفهوم  نزديک ترين  بيت  اين  و  است  صبر كردن  تسبيحات، 
ترجمۀ  و  من فهميدم در روزگاران تجربه ای است، صبر نتيجۀ پسنديده ای دارد!/ 
كم اند كسانی كه در موضوعی كه آن را می خواهند، می كوشند و همنشين صبر می شوند، مگر 

اين كه پيروزی را به دست آورند.

۹۰ -

 سؤالات درک مطلب: مبحث درک مطلب را بهتر است برای پايان آزمون 
و پس از حل كردن ساير سؤالات بگذاريد كه وقت خود را از دست ندهيد. ابتدا نگاهی گذرا 
به سؤالات و گزينه ها داشته باشيد. در اين صورت زمانی كه متن را می خوانيد وقتی به آن 
قسمت هايی كه از آن جا سؤال طراحی شده می رسيد، آن قسمت برايتان آشناست و ذهنتان 
به آن قسمت بيشتر متمركز شده و باعث می شود آن قسمت را دقيق تر بخوانيد و در يافتن 

پاسخ سؤالات خيلی به شما كمک می كند.
سپس متن را سريع بخوانيد. اگر در خوانش متن كلمه ای برايتان ناآشناست، سعی كنيد آن 
كلمه را ريشه يابی كنيد يا با توجه به جمله ای كه آن كلمه در آن به كار رفته و محتوای آن به 
معنای آن كلمه برسيد. در خواندن متن حواستان به قيدها به طور مثال «همه، برخی، هيچ، 
بيشتر، گاهی، هميشه ...» باشد. هم چنين اگر برای يک موضوع عوامل مختلفی به كار رفته، 
حواستان به ترتيب آن عوامل، مهم ترين يا كم اهميت ترين آن عوامل باشد. برای بررسی و رد 
كردن يا تأييد گزينه ها از برداشت شخصی بپرهيزيد و با توجه به محتوای متن پاسخ  دهيد. 

هميشه سعی كنيد گزينه ای را انتخاب كنيد كه كامل ترين پاسخ را دارد.
إنّ البعض يتصوّر أنّ العصر الجاهليّ يدُلّ علی عصرٍ لا يعرف الناس فيه القراءة و الكتابة و لم تكن لهم 
حضارةٌ و لا ثقافة تذُكر!: برخی تصور می كنند كه دوران جاهليت به دوره ای دلالت دارد كه مردم 
در آن خواندن و نوشتن نمی دانند و تمدن و فرهنگی قابل ذكر نداشتند! فلذلك يعَُدّ الجاهل ضدَّ 
العالمِ.: پس جاهل در مقابل دانا شمرده می شود. فبناء علی هذا إنّ العصر الجاهلي يتميّز بأنّ الناس 
فيه يعيشون مع الحيوانات في الصّحاري و الخيام.: بر اين اساس دوران جاهليت از اين جهت متمايز 
می شود كه مردم در آن با حيوانات در بيابان ها و چادرها زندگی می كنند. لكننّا نری أنّ هذه المفردة 
إضافة إلی أنهّا تقُابل العلم، قد جاءت في القرآن الكريم لتُِشير إلی معنی إضافيّ آخَر!: ولی می بينيم كه 
اين واژه علاوه بر تقابل با علم، در قرآن كريم آمده است تا به معنای اضافی ديگری هم اشاره كند!

 : ＀إليك بعض الآيات: به برخی آيات توجه كن. ！خُذ العفو و اؤمُر بالعرف و أعرِض عن الجاهلين
گذشت پيشه كن، و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان روی برگردان.، ！أتتّخذنا هُزُواً قال 
أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين＀.: ما را به تمسخر گرفته ای؟ گفت: پناه می برم به خدا كه از 
نادانان باشم. مضمون الآيتين و ارتباط المفردات فيهما يثُبتان أنّ الجهل بمعنی خروج الإنسان عن 
حالة الاعتدال و غليان الأحاسيس و غيبة العقل.: مضمون دو آيه و ارتباط واژگان در آن ها ثابت 
می كند كه جهل به معنای خروج انسان از حالت اعتدال، جوشش احساسات و فقدان عقل است.
القيام  و  الطغيان  و  الخروج  يقصد  هو  و  المادّة  هذه  يستعمل  كيف  الجاهلي  الشاعر  إلی  انُظروا 
بأعمال خارجة عن الضّوابط العقليّة: به شاعر جاهلی نگاه كنيد كه چگونه از اين ريشه استفاده 
می كند در حالی كه قصد خروج و خودسری و انجام كارهای خارج از ضوابط عقلی را دارد. 
«ألا لا يجهلنَ أحد علينا/ فنجهل فوق جهل الجاهلينا».: هان كسی نبايد با ما خشونت بورزد/ زيرا 

ما بالاتر از همۀ خشن ها، [با او] خشونت می ورزيم.

سة علی التّجارة و الزراعة و بناء البنايات و المدن  إضافة إلی هذا فإنّ الناّس كانوا يتمتّعون بحضارة كانت مؤسَّ
و يعرف بعضهم الكتابة و القراءة كذلك!: علاوه بر اين، مردم از تمدنی بهره می بردند كه مبتنی بر تجارت، 

كشاورزی، ساختمان سازی و شهرسازی بود و برخی از آن ها نوشتن و خواندن را هم می دانستند!
معنای كلمات: يتصوّر: تصور می كنند/ العصر: دوران/ يدُلّ: دلالت دارد/ الكتابة: نوشتن/ حضارة: 
تمدن/ ثقافة: فرهنگ/ يعَُدّ: شمرده می شود/ يتميّز: متمايز می شود/ يعيشون: زندگی می كنند/ 
الصّحاري: بيابان ها/ الخيام: چادرها/ المفردة: واژه/ تشُير: اشاره می كند/ خُذ: پيشه كن/ اؤمُر: 
فرمان ده/ العرف: پسنديده/ أعرضِ: روی برگردان/ تتّخذنا: ما را گرفته ای/ هزُُواً: تمسخر/ أعوذُ: 
پناه می برم/ يثُبتان: ثابت می كنند/ الاعتدال: اعتدال، ميانه روی/ غليان: جوشش/ الأحاسيس: 
احساسات/ يستعمل: استفاده می كند/ الطغيان: خودسری/ القيام بـِ : انجام/ الضّوابط: ضوابط، 
معيارها/ كانوا يتمتّعون: بهره می بردند/ الزراعة: كشاورزی/ البنايات: ساختمان ها/ المُدُن: شهرها

چرا دوران جاهليت به اين عنوان ناميده شد؟
۱) نداشتن توانايی در تحليل و دليل آوردن در مواجهه با مسائل، از دلايل اين عنوان است!

۲) به دليل اين كه مردم مانند حيوانات زندگی می كردند و حكومت يا شهری نداشتند!
۳) زيرا هوی و هوس و احساسات شخصی برای آن ها در نظر گرفته نشده بود!

۴) زيرا مردم از اخلاقيات و ارزش های انسانی دور بودند!
با توجه به اين كه در متن آمده است كه مردم در عصر جاهلی با حيوانات و در بيابان زندگی 

می كردند، می توان اين مورد را نتيجه گرفت كه دارای ارزش های اخلاقی و انسانی نبوده اند.
دليل آوردن  يا  و  تحليل  قدرت  مردم  جاهلی  دوران  در  اين كه   
نداشتند، در متن نيامده است.  با توجه به قسمتی از متن كه می گويد: «بر اين اساس 
دوران جاهليت از اين جهت متمايز می شود كه مردم در آن با حيوانات در بيابان ها و چادرها 
آن ها.  مانند  نه  می كردند،  زندگی  حيوانات  با  همراه  مردم  كه  می فهميم  می كنند.»  زندگی 
 اتفاقاً مضمون دو آيۀ ذكرشده در متن بيانگر مضمون جهل، يعنی خروج انسان از حالت 
اعتدال، جوشش احساسات و فقدان عقل است.  در متن گفته شده: «علاوه بر اين، مردم 
از تمدنی بهره می بردند كه مبتنی بر تجارت، كشاورزی، ساختمان سازی و شهرسازی بود و 
برخی از آن ها نوشتن و خواندن هم می دانستند!» و در نتيجه می فهميم مردم به طور كامل از 

اخلاقيات و ارزش های انسانی دور نبودند.

۹۱ -

 جواب كدام سؤال در متن نيامده است؟
۱) آيا عرب زبان، قبل از نزول قرآن تمدنی داشت؟

۲) چگونه می فهميم كه قصد قرآن از كلمۀ جهل چه بوده است؟
۳) دوران جاهليت در زمان نزول قرآن كريم چگونه بوده است؟

۴) از مصاديق جهل كه در متن آمده است، چيست؟
در متن در اين مورد كه دوران جاهليت در زمان نزول قرآن چگونه بوده حرفی زده نشده است.

 قسمتی از متن كه می گويد: «علاوه بر اين، مردم از تمدنی 
بهره می بردند كه مبتنی بر تجارت، كشاورزی، ساختمان سازی و شهرسازی بود و برخی از 
آن ها نوشتن و خواندن هم می دانستند!»؛ به تمدن عرب زبانان قبل از نزول قرآن اشاره دارد. 
 متن، دو آيه از قرآن را بيان كرده كه در مورد مقصود جهل، يعنی خروج انسان از حالت 
از  انسان  اعتدال، جوشش احساسات و فقدان عقل است، سخن می گويد.  متن، خروج 

حالت اعتدال، جوشش احساسات و فقدان عقل را از مصاديق جهل برشمرده است.

۹۲ -

 [گزينۀ] نادرست را مشخص كن: براساس متن .............
۱) ويژگی اساسی برای دوران جاهليت قبل از نزول قرآن، زندگی در صحرا و عدم فهميدن 

آيات نازل شده است!
دليل  ولی  می كردند،  زندگی  چادر  و  صحرا  در  جاهليت  دوران  در  مردم  كه  است  درست 

نمی شود كه بگوييم اين ويژگی اساسی آن ها بوده است.
بايد به كلمات مجاور مراجعه كنيم، زيرا ما را به  ۲) اگر معنای كلمه ای را در متن ندانيم 

معنای نزديكش راهنمايی می كند!
۳) در حقيقت انتقام و انجام كارهای بد، از مصاديق افتادن در نادانی است!
۴) چه بسا نويسنده يا خوانندۀ كتابی كه ما او را جاهل [نادان] می شماريم!

 اين گزينه كاملاً درست است، زيرا می توانيم معنای آن لغت 
است.  نادانی  از مصاديق  مورد ذكرشده  دو  بله  كنيم.   پيدا  مفهوم جمله  به  توجه  با  را 
امور ديگر در  از  باشد، ولی در بسياری  يا كتابخوان  بله ممكن است شخصی نويسنده   

زندگی نادان باشد و كارهای نامناسب انجام دهد.



۲۲

۹

۹۳ -

چون  چهاركلمه ای  صرفی  تحليل  تست های  در  صرفی:  تحليل  سؤالات   
نمی توانيم بين گزينه ها تناقض پيدا كنيم، بايد تک تک موارد را بررسی كنيد و براساس آن چه 
خوانده ايد بررسی كنيد كه درست است يا نادرست. اگر موردی كه در تحليل يک كلمه نوشته 
شده را نمی دانستيد يا شک داشتيد زياد زمان روی آن صرف نكنيد، زيرا ممكن است موارد 
بعدی آن نادرست باشد يا در گزينه های بعدی مورد نادرست داشته باشيم و جواب پيدا شود.

 فعل ها در عربی می توانند متعدّی «مفعول پذير» و يا لازم «مفعول ناپذير» 
باشند. برای تشخيص لازم يا متعدّی بودن فعل ها دو راه وجود دارد:

معنی: فعل را معنی كنيد. اگر در پاسخ به «چه چيزی را؟/ چه كسی را؟» معنی داشت، 
اين فعل متعدّی «مفعول پذير» است و در غير اين صورت لازم «مفعول ناپذير» می باشد:

يعرف [اين فعل معنی «می شناسد» دارد و در پاسخ به «چه چيزی را؟/ چه كسی را؟» معنی 
می دهد؛ پس اين فعل متعدّی است.]

ينقطع [اين فعل معنی «قطع می شود» دارد و در پاسخ به «چه چيزی را؟/ چه كسی را؟» 
معنی نمی دهد؛ پس اين فعل لازم است.]

از فعل، مفعول آمده باشد، اين فعل  توجه به ساختار جمله: اگر در ساختار جمله پس 
متعدّی «مفعول پذير» است و در غير اين صورت لازم «مفعول ناپذير» است:

يكتب الطالب واجباته. [در اين جا «الطالب» فاعل و «الواجبات» مفعول است؛ پس فعل «يكتب» 
متعدّی است: «دانش آموز تكاليفش را می نويسد!»]

فعل «يعرف: می شناسد» متعدّی است، نه لازم.
 القراءة: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ حروفه الأصليّة «ق، ر، أ» ـ معرّف 
بأل ـ معرب/ مفعول و منصوب لفعل «يعرف»  يعُدّ: فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرّد ثلاثيّ ـ 
حروفه الأصلية «ع، د، د» ـ مجهول/ فعل و نائب فاعله «الجاهل» و الجملة فعليةٌ  الاعتدال: 
اسم ـ مفرد مذكّر ـ مصدر منِ مزيد ثلاثيّ منِ باب «افتعال» ـ حروفه الأصليّة «ع، د، ل» ـ 

معرب ـ معرّف بأل/ مضاف اليه و مجرور

۹۴ -

 اسم مبالغه بر وزن «فعّال/ فعّالة» است و در كتاب درسی شما به سه منظور 
يا حالت بيان شده است كه عبارت اند از:

اسم 
مبالغه

مثالحالت
انجام  يا  و كثرت صفت  زياد بودن 
كاری يا اغراق و بزرگ نمايی صفتی 

يا كاری را بيان می كند.

لوّامة:  دانا/  بسيار  علاّم:  صبور/  بسيار  صبّار: 
بسيار سرزنش كننده ...

خبّاز: نانوا/ حدّاد: آهنگر/ نصّاب: نصب كننده ...بر شغل ها دلالت می كند.

فتّاحة: درب بازكن/ نظاّرة: عينک/ جوّال: تلفن بر اسم وسايل دلالت می كند.
همراه/ سيّارة: خودرو ...

واضح است كه «الجاهلي» اسم مبالغه نيست.
سَة: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم مفعول منِ مزيد ثلاثيّ منِ باب   مُؤسَّ
«تفعيل» ـ حروفه الأصليّة «أ، س، س» ـ معرب ـ نكرة/ خبر «كان» من الأفعال النّاقصة و منصوب 
 يتميّز: فعل مضارع ـ للغائب «مفرد مذكّر غائب» ـ مزيد ثلاثي منِ باب «تفعّل» ـ ماضيه 
ز» ـ حروفه الأصليّة «م، ی، ز» ـ معلوم ـ لازم/ فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعليّة زَ» و مصدره «تمََيُّ «تمََيَّ

أعرضِ: فعل أمر ـ للمخاطب «مفرد مذكّر مخاطب» ـ مزيد ثلاثي منِ باب «إفعال» ـ ماضيه 
«أعرَضَ» ـ مضارعه «يعُرضُِ» ـ حروفه الأصليّة «ع، ر، ض» ـ معلوم ـ لازم/ فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعليّة

 در اين جا در  فعل «أعرضِ» را داشتيد. دقت كنيد كه وزن «أفعل» حالت های 
مختلفی می تواند داشته باشد. در اين جا اين حالت های مختلف را با هم مرور می كنيم:

وزن «أفعل»

حرکت گذاریحالت
أفعَلَ: أسرَعَ ـ أعرَضَماضی باب «إفعال»

أُفعِلُ: أُسرعُِ ـ أُعرضُِمضارع متكلّم وحده باب «إفعال»
أفعِلْ: أسرعِْ ـ أعرضِْامر باب «إفعال»

أفعَلُ: أسرُعُ ـ أعرُضُمضارع متكلّم وحده ثلاثی مجرّد
أفعَل: أسرَعاسم تفضيل

۹۵ -

به  توجه  با  حركات  ضبط  در  خطا  سؤالات  در  حركات:  ضبط  سؤالات   
قواعدی كه خوانده ايد و حركت گذاری لغات، متن درس و تمرينات به بررسی حركت گذاری 
كلمات موجود در گزينه ها می پردازيم و گزينۀ نادرست را پيدا می كنيم. در اين سؤالات به 
و  معلوم  فعل های  مكان،  اسم  مفعول،  اسم  فاعل،  اسم  مزيد،  ثلاثی  فعل های  حركت گذاری 

مجهول توجه بيشتری داشته باشيد.

 در سؤالات ضبط حركات يكی از موارد مهم حركت گذاری درست باب های 
مختلف و حالت های مختلف آن مانند ماضی، مضارع و امر می باشد كه در اين جا با هم مرور 

می كنيم و در تست زير يک نمونه از حركت گذاری نادرست باب ها را می بينيد:
مصدرامرمضارعماضیباب
إفعالأفَعِلْيفُعِلُأفعَلَإفعال
لَتفعيل لُفعََّ لْيفَُعٌّ تفَعيلفعٌَّ
مُفاعَلةَفاعِلْيفُاعِلُفاعَلَمفاعلة
ل لَتفعُّ لُتفََعَّ لْيتََفَعَّ لتفََعَّ تفََعُّ

مصدرامرمضارعماضیباب
افِتعِالافِتَعِلْيفَتَعِلُافِتَعَلَافتعال
انِفِعالانِفَعِلْينَفَعِلُانِفَعَلَانفعال

اسِتفِعالاسِتَفعِلْيسَتَفعِلُاسِتَفعَلَاستفعال
تفَاعُلتفَاعَلْيتََفاعَلُتفَاعَلَتفاعُل

حركت گذاری فعل «شارِكتُ» نادرست است، زيرا فعل ماضی باب «مَفاعَلةَ» است و حركت گذاری 
آن به صورت «شارَكتُ» درست است. هم چنين حركت گذاری «كرة» به صورت «كُرَة» می باشد 

و دليلی برای گرفتن تشديد ندارد.
ترجمۀ گزينه ها:  در ترازو [یِ اعمال] چيزی سنگين تر از اخلاق نيكو نيست!  نيكوكار 
زنده می ماند، اگرچه به خانه های مردگان منتقل شود!  من در همۀ مسابقات، جز مسابقۀ 
از شر  به راستگويی  پايبندی اش  با گذر زمان به خاطر  تنيس روی ميز شركت كردم!  

گناهانش رهايی يافت!

۹۶ -

تشخيص  برای  باشد.  داشته  می تواند  مختلفی  حالت های  «أفعل»  وزن   
درست اسم تفضيل بايد به اين حالت های مختلف دقت داشته باشيد:

وزن 
«أفعل»

مثالحالت
دلالت كننده 

بر رنگ
سياه/  أسود:  زرد/  أصفر:  قرمز/  أحمر:  آبی/  أزرق:  سبز/  أخضر: 

أبيض: سفيد
أحمق: نادان/ أعرج: لنگ/ أبكم: لال/ أخرس: گنگ/ أعمی: كورعيب

أ استفهام +
فعل سه حرفی

أ حسن خلقك بعد النّجاح؟
+ در اين جا «أحسن» اسم تفضيل نيست و در اصل تركيب «أ

حسَُنَ» است: «آيا اخلاقت پس از پيروزی خوب شد؟»

اسم تفضيل
أكرم النّاس هو الّذي مؤدّب.

با توجه به معنی: «گرامی ترين مردم كسی است كه مؤدب است.» 
در اين جا «أكرم» اسم تفضيل است.

مضارع متكلّم 
وحده ثلاثی 

مجرّد 

«أعرف حيواناً يحُبّ مُساعدة الإنسان»
متكلّم  و  مجرّد  ثلاثی  فعل  «أعرف»  عبارت  معنای  به  توجه  با 

وحده است.

ماضی باب 
«إفعال» 

أكرم المعلّم التّلميذ المثاليّ.
با توجه به معنی: «معلم دانش آموز نمونه را گرامی داشت.» در 

اين جا «أكرَمَ» داريم كه ماضی باب «إفعال» است.

امر باب 
«إفعال»

أكرم صاحب النّعمة؛ أيهّا التّلميذ.
با توجه به معنی: «ای دانش آموز، صاحب نعمت را گرامی بدار.» 

در اين جا «أكرمِْ» داريم كه امر باب «إفعال» است.



۲۳

۹

بلكه در واقع «أمررُ» می باشد كه مضارع متكلّم وحده  اين جا اسم تفضيل نيست،  » در  «أمرُّ
ثلاثی مجرّد است: «از بازار شلوغ میگذرم، در حالی كه مردم كالاها را می فروشند و می خرند.»
می باشد:  تفضيل  اسم  و  است  «أعززُ»  واقع  در  «أعزّ»   

«ارجمندترين جوانان همان كسی است كه نقشش را در جامعه به خوبی انجام می دهد!»
 «أحقّ» در واقع «أحققُ» است و اسم تفضيل می باشد: «سزاوارترين سخن، سخنی است 
كه گوينده اش آن را در وقتش می گويد، هيچ كمبود و زيادی در آن نيست!»  «أحرّ» در 
واقع «أحررُ» است و اسم تفضيل می باشد: «گرم ترين روزهای سال مردم را برای رفتن به باغ ها، 

از خانه هايشان خارج می كند!»

۹۷ -

 سؤال فعلی را خواسته كه ممكن است وقوعش در دو زمان باشد يا بتوان 
آن را به دو صورت ترجمه كرد.

فعل شرط اگر ماضی باشد، می تواند به دو صورت ماضی ساده و مضارع التزامی ترجمه شود و 
هم چنين جواب شرط نيز اگر ماضی باشد، می تواند به دو صورت ماضی ساده و مضارع اخباری

ترجمه شود.
جَ» ماضی است و در نتيجه می تواند به دو صورت ماضی ساده و  در اين گزينه فعل شرط «تخََرَّ
مضارع التزامی ترجمه شود و هم چنين جواب شرط «خَسِرَ» نيز ماضی است و می تواند به دو 

صورت ماضی ساده و مضارع اخباری ترجمه شود:
جَ: فارغ التحصيل شد «ماضی ساده»/ فارغ التحصيل شود «مضارع التزامی» تخََرَّ

خَسِرَ: زيان ديد «ماضی ساده»/ زيان می بيند «مضارع اخباری»
 در اين جا «من» استفهام داريم و اصلاً شرطی در كار نيست: 
«چه كسی تو را به رفع عيب هايت غير از دوست راستگويت واقعاً ياری می كند!»  در اين جا 
«من» شرط داريم، ولی چون فعل شرط «يسبح» و جواب شرط «يغرق» هر دو مضارع هستند، 
فقط می توانند به ترتيب به صورت مضارع التزامی و مضارع اخباری ترجمه شوند: «هركس 
در دريا شنا كند و شنا را خوب ياد نگرفته باشد، غرق می شود!»  در اين گزينه هم «من» 
استفهام داريم و اصلاً شرطی در كار نيست: «چه كسی در زندگی اش خودكامه است، جز آن 

كه حقی برای غير خودش نمی بيند!»
 صورت اين سؤال جديد بود. در اين گونه موارد سؤال را خوب بخوانيد و با 
توجه به گزينه ها تلاش كنيد خواستۀ سؤال را بفهميد. در اين سؤال با توجه به اين كه در 
تنها  دارد.  ارتباط  به مبحث شرط  بفهميد كه  ابتدای چهار گزينه «مَن» داشتيد، می توانيد 
موردی كه در كتاب شما فعل می تواند به دو صورت ترجمه شود، حالتی است كه فعل شرط 
پاسخ  و سپس  كنيم  ترجمه  دو صورت  به  را  آن  باشد كه می توانيم  ماضی  يا جواب شرط 

درست تست را بيابيد.

۹۸ -

 به بهانۀ حل اين تست قواعد به كار رفتن اعداد در جمله را با هم مرور می كنيم:
اعداد ۱ و ۲: اعداد يک و دو همواره پس از معدود می آيند و بايد با معدود خود به لحاظ 

جنس و تعداد يكی باشند.
از معدود می آيند و معدود آن ها «جمع» و  تا ده همواره قبل  اعداد ۳ ـ ۱۰: عدد های سه 

«مجرور» است.
اعداد ۱۱ ـ ۱۹: عددهای يازده تا نوزده همواره قبل از معدود می آيند و معدود پس از آن ها 

منصوب می آيد.
اعداد معطوف: اعداد معطوف قبل از معدود به كار می روند و در اعداد معطوف ابتدا يكان و 

سپس دهگان را می آوريم. 
[به خاطر داريد كه اعداد معطوف به اعداد بالاتر از نوزده به جز اعداد عقود گفته می شود و در 

اين اعداد يک «و» بين يكان و دهگان می آيد، مثل «أربعة و ثلاثون».]
عدد «أربعة عشر: چهارده» كاملاً درست به كار رفته و معدود آن «بلداً» مفرد و منصوب آمده است و 
هم چنين «التّاسعة» نيز درست می باشد، زيرا برای بيان ساعت از اعداد ترتيبی استفاده می كنيم.

تابع موصوف  اعراب صفت  و  دارد  را  نقش صفت  «الاِثنين»   
است و چون «وَلدَان» مرفوع است، صفت آن نيز بايد به شكل مرفوع «الاِثنان» به كار رود. 
ي» بوده است.  در اعداد معطوف اول يكان  + دقت كنيد كه «وَلدَاي» در اصل «وَلدَانِ
و سپس دهگان می آيد. «خمس و ثمانون». ضمناً چون عدد ما نقش مفعول را دارد، بايد به 
به صورت جمع  تا ده  اعداد سه  ثمانين».  معدود  و  به كار رود: «خمساً  شكل منصوب 

می آيد: «ثلاث مرّات»

 بحث قواعد عدد و معدود يكی از پرسؤال ترين موارد در كنكورهای نظام جديد 
بوده است. حتماً به اين مطلب توجه ويژه ای داشته باشيد.

۹۹ -

 حروف مشبّهة بالفعل هر كدام معنا و كاربرد متفاوتی دارند. در اين جا با 
هم به طور خلاصه مرور می كنيم:

معنا و کاربرد حروف مشبهّة بالفعل
چه کاربردی داره؟معنیحرف مشبهّة بالفعل

بر جملۀ پس از خود تأكيد می كند.همانا، قطعاًإنَّ
در وسط دو جمله می آيد و آن ها را به هم ارتباط می دهد.كهأنَّ
برای بيان تشبيه يا حدس و گمان به كار می رود.گويی، مانندكأنَّ

ولیلكنّ
به وسيلۀ آن توضيح  و  به كار می رود  ميان دو جمله 
از جملۀ  ابهام را  بيشتری دربارۀ جملۀ اول می دهد و 

اول برطرف می كند.

مفهوم اميدواری «رجاء» را بيان می كند و برای اموری شايدلعلّ
به كار می رود كه اميد به وقوع آن داريم.

برای آرزوهای محال «يا حسرت» به كار می رود.ای كاشليت

حرف مشبّه بالفعل «لكنّ» برای رفع ابهام از جمله قبلی به كار می رود: «گربه تلاش می كند 
خودش را از ما پنهان كند، ولی نمی دانست كه ما دم او را می بينيم!»

 حرف مشبّه بالفعل «لعلّ» برای بيان اميد و رجا به كار می رود: 
«حاجيان خواستند از كوه نور بالا بروند، شايد آن ها غار حرا را مشاهده كنند!»  حرف 
مشبّه بالفعل «ليت» برای بيان آرزوهای دور و محال به كار می رود: «ای كاش ما بتوانيم آن 
» برای ارتباط دو جمله  پديدۀ ناآشنای باران های ماهی را ببينيم!»  حرف مشبّه بالفعل «أنَّ
به كار می رود: «پدر و مادر فرزندانشان را دوست دارند، با اين كه آن ها [فرزندان] به آن دو 

[پدر و مادر] كمک نمی كنند!»

۱۰۰ -

 در اين عبارت حال نداريم و «طيناً» هم خبر «أصبح» است: «هرگاه خاک با آب مخلوط و 
[تبديل به] گلِ شود، در ساختن به كار گرفته می شود!»

 در اين گزينه واو حاليه داريم، زيرا پس از آن تركيب «مبتدا: 
+ خبر: تعيش» داريم: «همانا موش داخل زمين زندگی می كند، در حالی كه دشمنش  عدوّ
گربه بالای زمين زندگی می كند!»  در اين گزينه واو حاليه داريم، زيرا پس از آن تركيب 
+ خبر: أكثر» داريم: «دانش آموز به دوستش كتاب را داد، در حالی كه نيازش به  «مبتدا: حاجة
آن [كتاب] بيشتر از دوستش بود!»  در اين گزينه واو حاليه داريم، زيرا پس از آن تركيب 
+ خبر: يبتسم» داريم: «آيا تا الان آن بدبين را ديده ای، در حالی كه می خندد؟!» «مبتدا: هو

 برخی اسم های منصوب شباهت ظاهری با حال دارند، در حالی كه حال نمی باشند. ما 
به اين اسم ها در عربی «ضد حال» می گوييم و در اين جا با هم به صورت خلاصه بررسی می كنيم:
مفعول: دقت كنيد كلمه ای را كه به عنوان حال می خواهيد انتخاب كنيد مفعول نباشد.
اكتسبتُ تجاربَ كثيرةً في حياتي. [ضمير «تُ» فاعل و «تجاربَ» مفعول و «كثيرة» صفت آن است،

پس حال نمی باشد.]
نظر  از  گاهی  أصبح»  صار/  ليس/  «كان/  يعنی  ناقصه،  فعل های  خبر  ناقصه:  افعال  خبر 
ظاهری شبيه به حال می شود. حواستان باشد كه خبر فعل های ناقصه را به اشتباه حال نگيريد.
أصبحتُ بعد حضورك في بيتي مسروراً. [«مسروراً» در اين سؤال خبر «أصبحت» بوده و حال نمی باشد.]
مفعول مطلق: دقت كنيد كه مفعول مطلق را با حال اشتباه نگيريد و برای تشخيص اين 
دو از هم، در نظر داشته باشيد كه حال اسمی است كه حالت فرد يا افرادی را بيان می كند و 
در جواب «چگونه/ چه طور؟» می آيد، ولی مفعول مطلق مصدر منصوب فعل جمله و هم جنس 
و هم ريشۀ آن است كه حالت فعل جمله را بيان می كند يا آن را مورد تأكيد قرار می دهد. 
أحسنتُ إلی والديَّ المجتهدين مُتواضعاً. [در اين مثال «مُتواضعاً» حال است، زيرا اسم فاعل 
است و حالت فرد انجام دهندۀ آن را بيان می كند: «به والدين تلاشگرم با فروتنی نيكی كردم.»]

انعقد مجلس آخر لتكريم المجتهدات انعقاداً. [در اين جا چون «انعقاداً» مصدر «انعقد» است، 
پس مفعول مطلق می باشد.] 



۲۴

۹

صفت: دقت كنيد كه صفت مفرد را با حال اشتباه نگيريد. توجّه داشته باشيد كه موصوف 
و صفت از نظر معرفه و نكره بودن كاملاً به هم شبيه هستند؛ يعنی يا هر دو معرفه اند يا هر 
دو نكره ولی در حال و صاحب حال اين گونه نيست، چراكه حال همواره نكره و صاحب حال 

همواره معرفه است.
الشّارع ولداً مسروراً. [چون هر دو اسم «ولداً» و «مسروراً» نكره هستند، پس  رأی عليّ في 

موصوف و صفت داريم.]
رأی عليّ في الشّارع الولد مسروراً. [چون «الولد» معرفه و «مسروراً» نكره است، می فهميم كه 

«مسروراً» حال است.]

۱۰۱ -

 تاريخچۀ گاه شماری در ايران:

هخامنشيان
براساس  ماه ها  اما  است،  داشته  رواج  بابلی  ـ قمری  خورشيدی  گاه شماری 

فرهنگ و آيين ايرانی نام گذاری شده بودند.
گاه شماری های بابلی، سلوکی و اوستايی متداول بود.اشکانيان

ساسانيان
گاه شماری اوستايی، كه گاه شماری دينی زرتشتيان (زردشتيان) محسوب 
و  ايزدان  اسامی  با  ماه  هر  روزهای  و  ماه ها  آن،  در  رايج شد كه  می شد، 

فرشتگان نام گذاری شده بود.

دورۀ اسلامی
گاه شماری هجری قمری رايج شد، اما در كنار آن، گاه شماری های ديگری 
مانند يزدگردی، جلالی، دوازده حيوانی و هجری خورشيدی نيز رواج يافت.

دورۀ معاصر
جلالی)  گاه شماری  براساس  (تنظيم شده  خورشيدی  هجری  گاه شماری 

استفاده می شود. 

در دورۀ اشكانيان، گاه شماری های بابلی، سلوكی و اوستايی متداول بود.
در گاه شماری اوستايی، سال به ۱۲ ماه خورشيدی ۳۰ روزه تقسيم می شد. سپس، پنج روز 

اضافی را به نام «اندرگاه» (پنجه) به آخر ماه دوازدهم می افزودند.
از سقوط هخامنشيان و در دورۀ اشكانيان نيز   و  پس 
هم چنان استفاده از گاه شماری قمری ـ خورشيدی بابلی متداول بود.  گاه شماری هجری 
تنظيم گاه شماری جلالی  براساس  يافت،  ايران رسميت  در  از سال ۱۳۰۴  كه  خورشيدی 

شده است.
 گاه شماری يكی از مباحث مهم درس تاريخه كه كنكور ۱۴۰۰ (داخل كشور) 

هم با سؤالی از اين مبحث آغاز شده؛ پس دقيق بخونشِ.

۱۰۲ -

 منظور از منابع دست اول غير مكتوب، هر اثر باستانی از قبيل ظرف، ابزار، 
سكه، بنای تاريخی و مانند اون هاست. 

 منابع تحقيق تاريخ به دو دستۀ زير تقسيم می شوند:

منابع 
دست اول

غيرنوشتاری
(غيرمکتوب)

تمامی آثار مادی و دست ساخته هايی از قبيل ابزار، ظروف، اشيا، 
سكه ها و بقايای بناهای مختلف مانند كاخ ها، آتشكده ها، پل ها، 
آب بندها و كاروانسراها كه از مردمان باستان بر جای مانده است.

نوشتاری
(مکتوب)

تمامی نوشته هايی كه دربارۀ رويدادهای تاريخی در عهد باستان 
نگارش يافته اند و يا اين كه می توان از آن ها اطلاعات و شواهد 
تاريخی به دست آورد؛ مانند سنگ نوشته ها، گل نوشته ها (الواح 
گلی)، سالنامه ها و كتاب های تاريخی، ادبی، دينی و جغرافيايی.

منابع دست دوم
و  تحصيلی  پايان نامه های  مقاله ها،  كتاب ها،  از  مختلفی  انواع 
طرح های پژوهشی كه در دويست سال اخير، توسط مورخان، 
باستان شناسان و زبان شناسان ايرانی و غيرايرانی نوشته شده است.
در اين سؤال، ما با سطر نخست از جدول بالا (منابع دست اول غير مكتوب) سروكار داريم. 

وجود برخی «اشيا»ی متعلق به مراكز تمدنی ايران و بين النهرين (منابع دست اول غيرمكتوب) 
در كشفيات موهنجودارو و هاراپا نشان می دهد كه اين مراكز با يكديگر دادوستد داشته اند. 

(درستی عبارت (ج))
«نقوش و پيکره ها»ی برجای مانده از دورۀ ايلامی (منابع دست اول غيرمكتوب) نشان می دهد 
اقتصادی و مراسم رسمی سياسی و دينی حضور چشمگيری  و  اجتماعی  امور  زنان در  كه 

داشته اند. (درستی عبارت (د))
بررسی عبارت های نادرست:

در  مانده،  جا  بر  آن ها  از  آثاری  كه  هخامنشيان  دورۀ  بناهای  قديمی ترين  (الف):  عبارت 
پاسارگاد، نخستين پايتخت هخامنشی برپا شدند. اين مجموعه شامل كاخ شاهی و آرامگاه 
كورش هخامنشی بود. به نوشتۀ مورخان يونانی (منابع مكتوب)، اين ساختمان ها در ميان باغ 

بسيار زيبايی قرار داشته اند.
عبارت (ب): لوح های گلی کشف شده (منابع مكتوب) از تخت جمشيد بيانگر آن است كه در 
زمان هخامنشيان، زن و مرد در كنار هم و با حقوقی برابر كار می كردند. تعدادی از كاركنان 
كارگاه های شاهی را زنان تشكيل می دادند و حتی مديريت برخی از اين كارگاه ها را بر عهده 

داشته اند و مردان، زير دست آنان كار می كردند.
 از اين سبک سؤال، برای اولين بار در كنكور ۱۴۰۲ (نوبت دوم) رونمايی شد و 
ممكنه در كنكورهای بعدی هم تكرار بشه. پس حالا كه با توجه به جدول بخش درس نامه، با منابع 
مكتوب و غيرمكتوب تحقيق در تاريخ به خوبی آشنا شدی، برو كتاب تاريخ دهم رو يه ورق بزن 
و ببين نمونه های ديگۀ استناد به اين منابع مكتوب و غيرمكتوب رو كجاها می تونی پيدا كنی؟ 
چندتاش رو من بهت می گم: كاربرد گاه شماری خورشيدی ـ قمری بابلی در قلمرو هخامنشيان به 
استناد الواح گلی (منابع مكتوب)؛ شرح جنگ های شاپور يكم ساسانی با روم به استناد سنگ نوشتۀ 
كعبۀ زرتشت در نقش رستم (منابع مكتوب)؛ دادوستد بازرگانان ساسانی با نواحی دور و نزديک به 

استناد سكه  های كشف شده در سرزمين های همجوار (منابع غيرمكتوب) و ... .

 اگه منظور سؤال رو درست متوجه نشی، يعنی نفهمی كه توی گزينه ها بايد دنبال 
مواردی باشی كه با استفاده از اشيا يا بناهای تاريخی (نه سنگ نوشته ها، الواح گلی يا نوشته های 

مورخان) اثبات  شدن، همۀ گزينه های نادرست اين سؤال می تونن تو رو به دام بندازن.

۱۰۳ -

ترتيب درست وقايع مندرج در عبارت های سؤال، به شرح زير است:
به  شرقی  اروپای  دشت های  از  بيابانگردی  طايفه های  ق.م.   ۲۰۰۰ حدود  در  (د):  عبارت 

شبه جزيرۀ يونان آمدند. (عصر ميسنی)
عبارت (ج): در حدود ۱۵۰۰ ق.م. كه تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود، دسته هايی از اقوام 
آريايی از سمت شمال غرب وارد هند شدند. آرياييان كه مردمانی جنگجو و دارای اسب و 
ارابه بودند، به تدريج بر بخش های شمال هند مسلط شدند و قدرت و نفوذ خود را تا نواحی 

مركزی آن كشور گسترش دادند. 
عبارت (ب): در همان دورانی كه دولت ـ شهرهای يونانی سرگرم رقابت و جنگ بودند (يعنی 
سال های ۴۳۱ تا ۴۰۴ ق.م.)، قدرت جديدی در مرزهای شمالی يونان يعنی مقدونيه در حال 
ظهور بود. فيليپ دوم، شاه مقدونيه، با تشكيل ارتشی نيرومند از طوايف جنگجوی مقدونی، 
دولت ـ شهرهای خسته و متفرق يونان را مطيع خود كرد و بر اين كشور مسلط شد. فيليپ 

قصد داشت به ايران نيز حمله كند، اما پيش از آن كه اقدامی انجام دهد، به قتل رسيد.
عبارت (الف): با انتشار خبر مرگ اسكندر مقدونی (پسر و جانشين فيليپ مقدونی)، يكی از 
فرماندهان هندی به نام چندراگوپتا بر ضد يونانيان سر به شورش برداشت. او با به اطاعت 

درآوردن شماری از حاكمان محلی شمال هند، سلسلۀ «موريا» را بنيان گذاشت. 
بنابراين، به ترتيب، (د)، (ج)، (ب) و (الف) به وقوع پيوسته است. 

 قسمت اول  هم كاملاً درسته؛ پس اگه تاريخ دقيق ورود آريايی ها به هند و 
ورود بيابانگردان اروپای شرقی به يونان رو ندونی، گرفتارت می كنه. 

و  كنی  گزينه  رد  می تونی  تا  كن  سعی  هميشه  سؤالات،  اين جور  توی   
گزينه های كم تری رو برای بررسی و فكر كردن دقيق نگه داری؛ مثلاً اگه به اين نكته توجه 
كنی كه سلسله های پادشاهی هند، مثل موريا، بعد از حملۀ اسكندر (پسر فيليپ مقدونی) 
اولِ رو همون  و   گزينه های   راحتی می تونی  به  تشكيل  شدن،  به سرزمين هند 

بسم االله كنار بذاری.
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۱۰۴ -

 زنان، بردگان و بيگانگان مقيم آتن كه بيشتر جمعيت آن دولت ـ شهر را تشكيل می دادند، از 
حق رأی و شركت در ادارۀ امور سياسی محروم بودند. 

 زنان رومی نسبت به زنان يونانی آزادتر بودند و حضور مؤثر و 
گسترده تری در زندگی عمومی و اجتماعی داشتند (نه برعكس).  دربارۀ موقعيت اجتماعی 
است. مانده  جای  به  بيشتری  اطلاعات  هخامنشی)،  (نه  «ساسانی»  عصر  در  زنان  حقوقی  و 

 در ايران (دورۀ ساسانی و نه ايلامی) و مصر، حكومت و پادشاهی زنان به رسميت شناخته 
شده بود. در ايران دورۀ ساسانی، تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند همسر يزگرد دوم و دو 
دختر خسروپرويز به نام های پوران (بوران) و آذرمی دخت بر تخت سلطنت نشستند. در مصر 

باستان نيز، همسر فرعون می توانست جانشين او شود.
 «الهه های مادر» در تمدن ايلام در زمرۀ «خدايان» قرار داشتن، نه اين كه «پادشاه» 

باشن؛ اگه به اين نكته توجه نكنی، ممكنه  رو به اشتباه درست فرض كنی. 

 گاهی می تونی از تناقضاتی كه توی گزينه ها وجود داره، برای پيدا كردن پاسخ 
درست استفاده كنی؛ مثلاً نمی شه كه هم زنان يونانی حضور زيادی در زندگی اجتماعی داشته 
باشن  و هم مثل برده ها از حق رأی محروم باشن   ! پس، اين دوتا گزينه، يا هر دوشون 
غلط اند يا يكی از اون ها پاسخ درست سؤاله و در هر حال، يكی شون رو می تونی كنار بذاری.

۱۰۵ -

«تک نگاری» از دورۀ تيموريان به بعد مرسوم شد. در اين نوع تاريخ نگاری، مؤلفان عموماً به 
اشارۀ فرمانروا، تاريخ زندگی او را به صورت متمركز و ويژه، توصيف و ثبت و ضبط می كردند. 

(درستی عبارت (ب))
سرودن منظومه های حماسی و تاريخی كه در ايران پيشينه ای ديرينه داشت، در دوران مغولان 

رواج و رونق بسياری يافت. (درستی عبارت (ج))
شاخص ترين  از  (يكی  سيستان  تاريخ  كتاب  (الف):  عبارت  نادرست:  عبارت های  بررسی 
تاريخ های محلی)، از آن جا كه دربارۀ تاريخ سيستان از ايام قديم تا سال ۷۲۵ ق. است، در 

اين دوره نگارش يافته است.
و  كشورگشايی  جاودانه ساختن  به  تيموری»  فرمانروايان  و  «ايلخانان  علاقه مندی  (د):  عبارت 
موفقيت های سياسی و نظامی خود و «خودآگاهی رجال ايرانی»، تأثير بسزايی بر رشد و شكوفايی 

تاريخ نگاری در آن عصر نهاد.

۱۰۶ -

به فرمان خداوند دعوت خود را آشكار و عمومی كرد:  از بعثت،   پيامبر اكرم سه سال پس 
«آن چه را دستور داری آشكار كن و از مشركان روی بگردان» (سورۀ حجر، آيۀ ۹۴). ايشان، 

خويشاوندان و سپس عموم مردم را به قبول اسلام فراخواند.
 رسول خدا در آغاز پيامبری خود و دورۀ دعوت خاص، به صورت 
محدود و تا حدودی پنهانی، افراد را به پرستش خدای يگانه و ايمان به روز رستاخيز دعوت 
می كرد.  سران مشرک كه در ابتدای دعوت اسلامی (دورۀ دعوت خاص و محدود)، مخالفت 
و دشمنی شديدی با رسول خدا ابراز نمی داشتند، پس از آشكار شدن و گسترش دعوت عمومی 
و گرايش جوانان و مستضعفان به اسلام، درصدد برآمدند كه با پيامبر و مسلمانان مقابله كنند.
 مشركان قريش، ابوطالب (رئيس طايفۀ بنی هاشم) را در تنگنا قرار دادند كه برادر زادۀ 
خود (حضرت محمد ④) را وادار به دست كشيدن از عقايدش كند و يا او را به آنان بسپارد. 
آن  از  حمايت  به  را  بنی هاشم  طايفۀ  بلكه  نكشيد،  پيامبر دست  حمايت  از  نه تنها  ابوطالب 
حضرت فراخواند. تمام طايفۀ بنی هاشم، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، درخواست ابوطالب 
را اجابت كردند (به جز ابولهب). بنابراين محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم، شامل همۀ 
افراد اين طايفه (اعم از مسلمان و غيرمسلمان) می شد و هدف اين بود كه طايفۀ بنی هاشم 

ناگزير شوند پيامبر را تنها گذارند.

۱۰۷ -

 از اواخر دوران مستنصر، حكومت فاطميان دچار ضعف سياسی و بحران اقتصادی شد. حملات 
پياپی «سلجوقيان» به قلمرو خلافت فاطمی و سپس شروع جنگ های صليبی، وضعيت آن 
را بدتر كرد. بنابراين، در زمانی كه مستنصر در مصر خلافت می كرد، در ايران نيز سلجوقيان 

قدرت را در دست داشتند. عبارت های (ب) و (د) از جمله وقايع دورۀ سلجوقيان است. 

از  پيش  كه  است  «غزنويان»  دورۀ  به  مربوط  (الف):  عبارت   
سلجوقيان حكومت را در دست داشتند.

عبارت (ج): شروع جنگ های صليبی بعد از خلافت مستنصر بوده است. 
 با توجه به اين كه حكومت فاطميان توسط صلاح الدين ايوبی (يكی از فرماندهان 
جنگ های صليبی) منقرض شده، ممكنه فكر كنی عبارت (ج) هم درسته و توی دام  بيفتی؛ 

اما خب ضعف و انقراض فاطميان مربوط به دورۀ بعد از مستنصره.

 در سؤال های غيرمستقيم، مثل اين سؤال، اول بايد صورت سؤال رو برای خودت 
روشن و معلوم كنی و بعد بری دنبال پيدا كردن جواب؛ مثلاً توی اين سؤال، اول بايد تشخيص 
بدی، دورۀ حكومت مستنصر (خليفۀ فاطمی) در مصر، هم زمان با دورۀ حكومت سلجوقيان در 

ايران بوده و بعد بری سراغ تشخيص اين كه كدوم عبارت ها به دورۀ سلجوقی مربوط می شه.

۱۰۸ -

 خواجه نظام الملک در تلاش بود كه با تقويت حكومت مركزی از طريق تقويت و توسعۀ «نظام 
اداری» مد نظر خود كه مبتنی بر ميراث اداری کهن ايرانی بود، ضمن ايجاد ثبات و استمرار، 
با نيروی سركش اميران و نظاميان سلجوقی كه به سنت های قبيله ای خود هم چنان وفادار 
بودند، مقابله كند. بنابراين، شيوۀ خواجه نظام الملک برای تقويت حكومت مركزی، مبتنی بر 

روش های «اداری» بود.
شاه عباس، به منظور تقويت قدرت سياسی و «نظامی» دولت مركزی و كاهش توان سياسی و 
نظامی اميران و ايلات قزلباش، سپاهی دائمی و حرفه ای ايجاد كرد كه كاملاً مطيع و وفادار به 
شخص او بود. شاه عباس برای پرداخت حقوق و تأمين تداركات و تجهيزات اين سپاه جديد، 

زمين های فراوانی را به املاک خاصۀ پادشاهی تبديل كرد.
 ممكنه  هم به نظرت درست اومده باشه؛ چون يادت مياد كه يه جايی توی 
كتاب درسی، اسم خواجه نظام الملک رو كنار روش زمينداری اقطاع ديدی! اما بايد حواست 
باشه كه روش اقطاع رو خواجه نظام الملک ابداع نکرد، بلكه در زمان آل بويه هم از اين روش 

استفاده می شده و خواجه نظام الملک فقط اون رو گسترش داد.

 در كنكور سال های اخير، سهم سؤالات مفهومی و تركيبی زياد شده؛ بنابراين،
بايد سعی كنی به جای طوطی وار حفظ كردن مطالب درس تاريخ، كليدواژه ها (مثل اهميت 
نظام اداری در عصر سلجوقی/ اهميت سپاه و نيروی نظامی برای صفويان) رو به ذهن بسپاری و 

در مواقع لزوم، بتونی از اين كليدواژه ها برای تحليل عبارت ها و گزينه های سؤال استفاده كنی.

۱۰۹ -

 در سده های ۱۱ و ۱۲ م. اختلاف و درگيری شديدی ميان پاپ و امپراتور آلمان (امپراتور 
مقدس روم) بر سر «انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و عصای اسقفی» به وجود آمد.

۱۱۰ -

 نادرشاه در امور اداری و اقتصادی، بيشتر از دوستان و نزديكانش به عنوان مشاور، استفاده 
می كرد و به وزارت و ديوان سالاری توجهی نداشت. اين بی توجهی به نظام اداری تا جايی بود 

كه او شهری را به عنوان پايتخت خود انتخاب نكرد. (درستی عبارت (الف))
رفع  به ويژه  مذهبی،  و  سياسی  مشكلات  حل  برای  رسيد،  سلطنت  به  اين كه  از  پس  نادر 
اختلافات مذهبی با عثمانی، بسيار تلاش كرد. او گاهی با جنگ و زمانی با زبان مصالحه و 
مذاكره و  دادن امتياز، درصدد حل مشكل برمی آمد. نتيجۀ اين اقدامات به سبب كارشكنی های 
عامل  دوره،  اين  در  و  نبود  مطلوب  چندان  نادر،  خارجی  و  داخلی  گرفتاری های  و  عثمانی 

انسجام بخش مردم ايران، يعنی مذهب شيعه، تضعيف گرديد. (درستی عبارت (د))
بررسی عبارت های نادرست: عبارت (ب): نادر، تهماسب دوم صفوی را به بهانۀ بی كفايتی از 
سلطنت خلع كرد؛ نه اين كه برای هميشه بقايای خاندان صفوی را حذف كند. علاوه بر آن، 
پس از مرگ نادر نيز افرادی با ادعای انتساب به خاندان صفوی، خواهان بازگرداندن حكومت 
به اين خاندان بودند كه دليل ديگری است بر رد ادعای ريشه كن شدن صفويان توسط نادرشاه.

عبارت (ج): نادر درصدد بود از دانش انگليسی ها برای تأسيس نيروی دريايی استفاده كند؛ اما او 
نخستين كسی نبود كه قصد داشت در ايران نيروی دريايی تأسيس كند. قرن ها پيش تر از نادر،

هخامنشيان و ساسانيان نيز نيروی دريايی تأسيس كرده بودند. 



۲۶

۹

 توی سؤالات چندعبارتی، هميشه سعی كن از روش رد گزينه استفاده كنی تا 
گزينه ها رو محدود كنی؛ مثلاً اگه يادت بياد كه هخامنشيان و ساسانيان هم نيروی دريايی داشتن،

می تونی  نتيجه  در  و  باشه  نمی تونه درست  (ج)  عبارت  كه  بفهمی  می تونی  راحتی  به 
و  رو كنار بذاری.

۱۱۱ -

 پس از اين كه قرارداد ۱۹۰۷ امضا شد، سفيران روس و انگليس، رسماً دولت ايران را از آن 
قرارداد باخبر كردند. به محض اطلاع مردم، هيجان عمومی عليه اين دولت ها شكل گرفت و 
نمايندگان مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد كردند (درستی عبارت (د)). مجلس، قبل از آن 
نيز دريافت وام از دولت های خارجی را رد، و برای حل اين مشكل، به تأسيس «بانک ملی» 

اقدام كرده بود (درستی عبارت (ب)).
خارجی  كارشناسان  استخدام  يعنی  (ج)  و  (الف)  عبارت های  نادرست:  عبارت های  بررسی 

(سوئدی و آمريكايی) مربوط به دورۀ دوم مشروطه هستند. 
 درسته كه در كتاب درسی به صراحت اشاره نشده كه وقايع مندرج در عبارت های 
(ب) و (د) مربوط به تصميمات اولين دورۀ مجلس شورای مليه؛ اما وقتی اين تصميمات قبل از به 
توپ بسته شدن مجلس گرفته  شدن، خودت بايد استنباط كنی كه مربوط به دورۀ اول مجلس  بودن.
البته اگه حواست باشه كه استخدام كارشناسان خارجی مربوط به دورۀ دوم مشروطه و بعد از خلع 

محمدعلی شاه از سلطنت بوده، با رد گزينه هم می تونی به جواب درست برسی.

۱۱۲ -

 سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ ش دورۀ وزارت جنگ و نخست وزيری رضاخان 
(پيش از سلطنت وی) بوده است.

سال های ۱۳۰۰ (بعد از كودتای سياه) تا ۱۳۰۴ (زمان تأسيس حكومت پهلوی)، دورۀ وزارت 
جنگ و نخست وزيری رضاخان بوده است. در اين سال ها، پس از سركوبی شورش خزعل و 
بود، محبوبيت  آورده  به وجود  امنيتی كه رضاخان  به  توجه  با  پراكنده،  بعضی شورش های 
او افزايش يافت. در همين حال، در اثر تبليغات طرفداران رضاخان، بدبينی مردم نسبت به 

احمدشاه و گرايش به رضاخان نيز بيشتر شد.
 احمدشاه پيش از اين كه رضاخان ايدۀ جمهوری را مطرح كند،
كشور را ترک كرده بود.  رضاخان، پيش از سركوب شيخ خزعل به نخست وزيری رسيده بود.

 در ماده واحده ای كه به تصويب مجلس شورای ملی رسيد، خلع دائمی قاجار از سلطنت 
و سپردن حكومت موقت به رضاخان تصويب شد. 

اما   دام اين تست محسوب می شه، ظاهراً چون خيلی درست به نظر مياد؛ 
اين كه مربوط به وقايعِ خودِ  ايراد ظريف داره كه باعث می شه پاسخ سؤال نباشه؛ اولاً  دوتا 
سال ۱۳۰۴ هست، نه تا ۱۳۰۴ و ثانياً به موجب ماده واحدۀ مورد نظر، قرار بود قاجار كلاً 
از سلطنت خلع بشه و حكومت به صورت موقت به رضاخان سپرده بشه تا بعد در موردش 
تصميم گيری نهايی بشه، نه اين كه قاجار موقتاً از سلطنت كنار بره و ممكن باشه بعداً برگرده!

۱۱۳ -

 از نظر زمانی، دستور تشكيل شورای انقلاب از سوی امام خمينی، بين آغاز به 
كار شاپور بختيار به عنوان نخست وزير و خروج شاه از ايران، صادر شد؛ يعنی زمانی كه هنوز 

شاه در ايران بود. 
به اطلاع مردم  را  انقلاب  پيامی، تشكيل شورای  ارسال  با  امام خمينی در ۲۳ دی  ۱۳۵۷، 
رساندند. اين شورا كه از افراد شايسته، مسلمان، متعهد و مورد اعتماد ايشان تشكيل شده 

بود، وظيفه داشت زمينۀ انتقال قدرت را فراهم كند.
 درسته كه مهندس بازرگان به پيشنهاد شورای انقلاب به عنوان نخست وزير دولت 
موقت انقلابی انتخاب شد؛ اما اين شورا فقط وظيفه داشت مقدمات انتقال قدرت رو فراهم كنه،

نه اين كه دولت تشكيل بده؛ بنابراين  نمی تونه درست باشه.

۱۱۴ -

انواع توده های هوايی به کشور وارد می شوند.

تأثيرات جهت ورودتودۀ هوا

تودۀ هوای مرطوب غربی 
(مهم ترين سامانۀ بارشی)

شمال غرب
رطوبت دريای مديترانه و اقيانوس اطلس را در 
دورۀ سرما به داخل ايران منتقل می كند و برف 

و باران به همراه دارد.

غربتودۀ هوای سودانی
گاهی در دورۀ سرد سال رطوبت دريای سرخ را 

به كشور ما می آورد و باعث بارندگی می شود.

جنوب غربیتودۀ هوای گرم و خشک
ايران  به  عربستان  از  را  گرم  هوای  تابستان  در 
وارد می كند و باعث افزايش شديد دما می شود.

تودۀ هوای مرطوب 
موسمی

جنوب شرقی
برخی سال ها در دورۀ گرم از اقيانوس هند به 
ايران نفوذ می كند و موجب باران های سيلابی 

در جنوب شرق كشور می شود.

تودۀ هوای سرد و خشک 
سيبری

شمال شرق
و  سردی  باعث  شده  ايران  وارد  سرد  دورۀ  در 
خشكی هوا در ماه های سرد و موجب بارش در 

سواحل خزر می شود. 

تودۀ هوای مرطوب غربی و مرطوب موسمی، اگرچه در دوره های متفاوتی وارد ايران می شوند، 
اما همانند تودۀ هوای سودانی، شرايط بارش را در بخشی از كشور فراهم می كنند. 

دوره های  در  نه  و  وارد می شوند  دورۀ سرد سال  در  دو   هر 
متفاوت پس اين گزينه رد می شود.  تودۀ هوای سرد و خشک سيبری باعث بارش می شود. 

 تودۀ هوای سودانی هم باعث بارش می شود، پس اين عبارت هم نادرست است. 
 فقط تودۀ هوای گرم و خشک و تودۀ هوای مرطوب موسمی در دورۀ گرم سال 
وارد كشور می شوند، با اين تفاوت كه تودۀ هوای گرم و خشک باعث افزايش شديد دما و تودۀ 

هوای مرطوب موسمی موجب باران های سيلابی می شوند. 

۱۱۵ -

انواع منطقه های کوهستانی و پديده های فعال آن ها

منطقۀ كوهستانی 
زاگرس

 ديواره مانند با دره های موازی در طول صدها كيلومتر
 با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی از كردستان تا شمال تنگۀ هرمز
 بر اثر برخورد صفحۀ شبه جزيرۀ عربستان با صفحۀ اوراسيا ايجاد شده اند.

پديدۀ رايج اين 
منطقه
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¬ ¾¾¾¾¾ گنبدهای نمكی: توده ای از نمک به شكل تقريباً گنبدی 

عوامل درونی و وزن مخصوص كم تر نمک نسبت به رسوبات اطراف بالا می آيد.

كوه های شرق و 
جنوب شرقی

 در جنوب استان سيستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جازموريان در 
كرمان، منطقۀ مكران واقع شده است.

 رشته كوه های بشاگرد با ارتفاع نسبتاً كم و فرسوده ای وجود دارد.
 فرسايش در اين كوه ها، شكل های زيبايی با دره ها، چاله ها و گودال های 
كوه های  يا  مريخی  ناهمواری های  آن  به  كه  است  كرده  ايجاد  عميق 

مينياتوری نيز می گويند.

پديدۀ رايج در 
گل فشان هااين منطقه

يا مخروطی شكل و در برخی  به شكل گنبدی  معمولاً 
گل  و  آب  از  مملو  حوضچه هايی  صورت  به  مناطق 

مشاهده می شوند.
به علت خروج گاز يا بخار آب از اعماق زمين بالا می آيند.



۲۷

۹

در استان هرمزگان و جنوب سيستان و بلوچستان در فاصلۀ اين ناهمواری ها تا دريای عمان 
چندين گل فشان وجود دارد كه همانند چشمه های گلی می جوشد.

مرزهای سياسی و اداری معمولاً بر مرزهای نواحی طبيعی و انسانی منطبق نيستند. مرزهای سياسی 
و اداری بر مبنای انتخاب و تصميم گيری انسان ها تعيين می شوند. در اين مرزبندی گاهی يک 
ناحيۀ آب وهوايی، ناحيۀ زبانی و قومی و نظاير آن بين چند استان يا حتی چند كشور قرار می گيرد. 
ايران، محدودۀ طبيعی گل فشان ها به شكلی  متن صورت سؤال كه «در تقسيمات كشوری 
است كه در قلمرو اداری دو استاندار قرار دارد» با  كه مرزهای سياسی و اداری بر مبنای 
تصميم گيری انسان ها تعيين می شوند و ممكن است يک ناحيۀ طبيعی در بيشتر از يک استان 

قرار گيرد، مطابقت دارد. 
ناحيۀ   متن صورت سؤال در خصوص محدودۀ طبيعی يک 
اين گزينه در مورد موقعيت  و  اداری است  و  طبيعی مثل گل فشان ها و تقسيمات سياسی 
رياضی ناهمواری های مريخی، پاسخ نامناسبی است.  زاويۀ تابش در ناهمواری های مريخی 
و گل فشان ها تفاوت چندانی ندارند و اين گزينه، با متن صورت سؤال ارتباط مفهومی برقرار 
نمی كند.  چون در متن صورت سؤال بيان شده، گل فشان ها در قلمرو اداری دو استان واقع 

شده اند. بنابراين قسمت دوم عبارت  با متن مطابقت بيشتری دارد.
 هم می تواند پاسخ درستی باشد در صورتی كه به جزئيات و ريزه كاری های 

جملۀ صورت سؤال، خوب دقت نكنی پس، مواظب باش در دام اين ريزه كاری ها نيفتی.

۱۱۶ -

انواع کانون های آبگير
كانون های 

دائمی
كانون های آبگيری كه بيش از ۵۰۰ ميلی متر بارش داشته باشند و حداقل 

در ۸ ماه از سال، اين بارش ها اتفاق بيفتد.

كانون های 
فصلی

كانون های آبگيری كه در فصول سرد سال، ذخيرۀ برف خود را تا ابتدای 
بارش و زمان آن  به ميزان  ماه های گرم سال حفظ می كنند، بدون توجه 

از اين نوع اند.
كانون های 

اتفاقی
در كوهستان های نزديک به مناطق گرم و خشک، كه گاهی بارش های كوتاه 

و اتفاقی رخ می دهد، نوعی كانون آبگير موقت شكل می گيرد.

 بيشتر سيل ها پس از يک بارش شديد و سريع جاری می شوند.  بارش هايی
كه شدت آن ها کم تر اما مدت آن ها بيشتر است، تأثير بسيار بيشتری در ناپايداری دارند؛ زيرا 
بارش های شديد به سرعت جاری می شوند و كم تر نفوذ پيدا می كنند تا موجب لغزش شوند. 
به طور كلی كانون های آبگير دائمی حداقل در ۸ ماه يا بين ۸ تا ۱۲ ماه از سال بارش دارند. 
). اگر بارش ها در اين كانون با شدت كم تر و در مدت بيشتر باشد، بيشتر نفوذ پيدا  (رد 

.( می كنند و استعداد بيشتری در وقوع لغزش خواهند داشت. (رد  و 
 و  بارش ها در كانون اگر با شدت كم تر و در مدت بيشتر باشد،

بيشتر نفوذ می كنند و استعداد بيشتری در وقوع لغزش خواهند داشت.  كانون های آبگير 
دائمی حداقل در ۸ تا ۱۲ ماه از سال بارش دارند.

۱۱۷ -

ويژگی های درياها و درياچه های ايران

دريای خزر

 پهنۀ آبی بزرگ در امتداد شمال به جنوب
 محصور در خشكی

 طول ۱۲۰۰ كيلومتر، عرض متوسط ۳۰۰ كيلومتر و ۲۸ متر پايين تر از 
سطح آب های آزاد

 طولانی ترين رودهايی كه به اين دريا می ريزند:
ـ سفيدرود و هراز از جنوب ـ ولگا و اورال از شمال  

ـ كورا و ارس از جنوب غرب ـ اترک و گرگان از جنوب شرق 
 دارای انواع ماهی های خاوياری
 دسترسی به منابع نفت و گاز

 گردشگری و صيد ماهی
 تجارت دريايی

ويژگی های درياها و درياچه های ايران

خليج فارس

 خليجی هلالی شكل در جهت شرقی ـ غربی
 طول ۹۰۰ كيلومتر و عرض متوسط ۲۵۰ كيلومتر

 مهم ترين رودهايی كه به خليج فارس می ريزند:
ـ كارون، كرخه، دالكی، مند

 بزرگ ترين جزيرۀ آن: قشم
 تجارت دريايی و وجود منابع عظيم نفت و گاز

 وجود انواع ميگو و ماهی در بستر آن
 يكی از مكان های ژئوپليتيک جهان است.

دريای خزر و خليج فارس به طور مشترک دارای موقعيت نسبی دسترسی به منابع نفت و گاز 

هستند و هر دو از مناطق ژئوپليتيک جهان به شمار می روند. 

 دريای عمان ماهی خاوياری ندارد. 

ماهيان  انواع  دارای  دريای خزر  و  است  مرواريد  و صيد  پرورش  مراكز  از  فارس   خليج 

خاوياری بنابراين ترتيب نادرست ذكر شده است. 

 تنها خليج فارس شرايط پرورش و صيد مرواريد را دارد و يكی از مهم ترين مكان های 

ژئوپليتيک جهان است.

۱۱۸ -

 برای حل اين سؤال نياز به دانستن دو مطلب داريد:

اول: هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافيايی بالاتر حركت می كنيم، دمای هوا كاهش 

می يابد. اشعۀ خورشيد در منطقۀ استوايی در طول سال عمود و نزديک به عمود می تابد؛ به 

اين ترتيب، نواحی استوايی منبع بزرگ ذخيرۀ گرما و سرچشمۀ جريان های دريايی آب گرم 

در اقيانوس ها هستند.

گروه  دو  به  دما  نظر  از  و  فراگرفته اند  را  زمين  از سطح  توجهی  قابل  بخش  بيابان ها  دوم: 

تقسيم می شوند:

 بيابان های گرم كه در اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند نظير صحرای 

بزرگ آفريقا، بيابان لوت، بيابان تار، درۀ مرگ استراليا و ناميب كه برخلاف تصور بيشترين 

جذب انرژی را ندارند اما گرم ترين نقاط جهان هستند.

ارتفاعات واقع شده اند؛ نظير  يا در  بالا  در عرض جغرافيايی  بيابان های سرد كه عمدتاً   

گبی، تكله ماكان، تركستان.

بيابان های گرم عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند. برخی 

مردم تصور می كنند كه گرم ترين نواحی جهان در مجاورت خط استوا قرار دارند، زيرا اين 

نواحی بيشترين جذب و تابش انرژی خورشيد را دريافت می كنند، اما در سال ۱۹۱۳ ميلادی 

56 درجۀ سانتی گراد برای درۀ مرگ در كاليفرنيا و در سال ۱۹۹۲ دمای ۵۸ درجۀ  7/ دمای

سانتی گراد برای العزيزيه واقع در كشور ليبی در صحرای بزرگ آفريقا به عنوان گرم ترين نقاط 

جهان ثبت شده است. در سال ۲۰۰۹ ماهواره ها دمای ۷۰ درجۀ سانتی گراد را برای بيابان 

لوت در ايران به عنوان داغ ترين نقطۀ زمين ثبت كردند.

 در حوالی منطقۀ جنب حاره ای، توده های هوا در حوالی مدار 

رأس السرطان و رأس الجدی منطقۀ پرفشار به وجود می آورند و نه كم فشار.

 بيابان های گرم در مجاورت خط استوا، نواحی پرفشار به وجود می آورند.

 نواحی استوايی بيشترين جذب و تابش انرژی خورشيدی را دارند و نه جنب استوايی.
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۱۱۹ -

عبارت (الف) اشكال كاوشی  شامل دشت ريگی (رِگ)، چاله های بادی، كلوت (ياردانگ)، 
گرزديو و ستون های سنگی

عبارت (ب) اشكال تراكمی  شامل تپه های ماسه ای (تلماسه)، برخان 
عبارت (ج)  كلوت (ياردانگ) و گرزديو

عبارت (د)  دشت ريگی (رِگ)
كلوت و گرزديو هر دو از اشكال كاوشی يعنی عبارت (الف) هستند، پس  و  رد می شوند.
وجه اشتراک كلوت و گرزديو هر دو اين است كه حاصل تخريب بخش نرم تر و باقی ماندن 

بخش های سخت و مقاوم تر هستند؛ يعنی عبارت (ج)، پس  هم رد می شود. شكل 
پاسخ درستی را بيان می كند. 

۱۲۰ -

 قبل از اين كه تشريح عبارت های نادرست را بررسی كنيد خوب است دربارۀ 
كشور «چين» اطلاعاتی را بدانيد:

 به زبان چينی ـ تبتی كه دومين خانوادۀ بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست صحبت 
می كنند.

 از مهم ترين نواحی كشت غلۀ تجاری و مزارع وسيع گندم به شمار می روند.
 از توليدكنندگان عمدۀ برنج جهان هستند.

 در دو دهۀ اخير در زمينۀ صنعت به رشد قابل ملاحظه ای دست يافته اند.
 جزء شركت های چندمليتی به شمار می روند.

 در نظام سرمايه داری نيمه پيرامونی هستند.
 بندر هنگ كنگ آن جزء نواحی سياسی ويژه (خودمختار) محسوب می شوند.

 در الگوی مديريت فضای جغرافيايی نظام سياسی تک ساخت (يكپارچه) دارند.

عبارت (الف)  ايالات متحدۀ آمريكا دارای گسترده ترين و طولانی ترين شبكۀ ريلی در 
جهان است كه ۸۰ درصد آن به حمل بار اختصاص دارد و نه چين.

عبارت (ب)  ايالات متحدۀ آمريكا، اتحاديۀ اروپا، استراليا، زلاندنو، آرژانتين و برزيل از 
مهم ترين مراكز دامداری تجاری جهان هستند.

بنابراين مورد (الف) و (ب) با ويژگی های كشور چين مغايرت دارد، برخلاف (ج) و (د) كه با 
جغرافيای اين كشور مطابقت دارد.

۱۲۱ -

يک  ادارۀ  تحت  كه  كشور  چند  از  است  عبارت  فراملی،  سياسی  ناحيۀ   
نظام مديريت منطقه ای قرار گرفته اند. مانند اتحاديۀ اروپا، اين اتحاديه از ۲۷ كشور تشكيل 
شده است. اين كشورها مستقل اند، اما با هم متحد هستند و پذيرفته اند كه از نظام مديريت 
مشتركی تبعيت كنند. كشورهای عضو اين اتحاديه برای تحقق مديريت مشترک، رؤسايی 
انتخاب می كنند.  آن  نظاير  و  اروپا  بانک مركزی  اروپا،  قانون گذاری  و مجلس  برای شورا  را 
كشورهای اتحاديه اروپا در امور سياست خارجی، كشاورزی، تجارت و محيط زيست از اصول 

و شيوه های مشتركی پيروی می كنند. 
متن صورت سؤال با عبارت  مطابقت دارد. در منطقۀ ژئوپليتيک، تعدادی كشور همجوار 

به دليل داشتن ارزش های جغرافيايی، با يكديگر وارد تعامل، كنش و واكنش می شوند.
 اتحاديۀ اروپا براساس نظام سياسی فدرال اداره نمی شود بلكه 
يک نظام مديريت منطقه ای دارد.  در يک منطقۀ ژئوپليتيک سه عامل جغرافيا، سياست 
و قدرت بر يكديگر تأثير می گذارند.  منطقۀ ژئوپليتيكی ميان كشورهای همجوار شكل 

می گيرد و لزوماً اين تعامل موازنۀ تجاری منفی را به مثبت تبديل نمی كند. 

۱۲۲ -

 شهر پايدار شهری است كه در آن نيازهای اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی ساكنان به طور مناسب و عادلانه برطرف می شود؛ 
بدون اين كه منافع نسل های آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت های 

شهری كم ترين تأثير نامطلوب را بر محيط زيست دارد. 
در برنامه ريزی های شهری بايد به سه ركن توجه كرد.

شكل صورت سؤال مغاير با سه ركن شهر پايدار تنظيم شده است و شهرها و روستاها را به 
دليل مشكلات موجود در شهرها به ترتيب به مهاجرفرست و مهاجرپذير تبديل می كند، يعنی 

شاهد مهاجرت افراد از شهرها به روستاها خواهيم بود. 

۱۲۳ -

 حكومت ها از نظر مديريت فضای جغرافيای كشور به سه گروه تقسيم می شوند. 
 نظام سياسی تک ساخت (يكپارچه): مانند فرانسه  نظام سياسی فدرال: مانند استراليا 
و ايالات متحدۀ آمريكا  نظام سياسی ناحيه ای و تركيبی: مانند كشورهای عراق، جمهوری 

آذربايجان و انگلستان
در عرصۀ تجارت جهانی، كشور ما گاز طبيعی را از طريق خطوط لوله به كشورهای تركيه، 
عراق، آذربايجان و ارمنستان صادر می كند. كشور عراق از جمله كشورهای واردكننده است 

كه دارای طولانی ترين مرز با ايران است و بخش اعظم اين كشور به صورت يكپارچه است. 
تركيبی  و  ناحيه ای  به صورت  آذربايجان  و جمهوری  عراق   
اداره می شوند و نه فدرال  جمهوری آذربايجان به صورت فدرال اداره نمی شود.  كشور 

بخش اعظم كشور عراق به  صورت تک ساخت است.

۱۲۴ -

کشتی های کروز: كشتی های تفريحی و گردشگری هستند كه مسافران را 
مدت محدودی روی آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ بازمی گردانند. سفر با اين كشتی ها 
معمولاً پرهزينه است. برخی كشتی های كروز مانند هتل های چندطبقه هستند و رستوران، 

سينما، استخر، زمين بازی و غيره دارند.
کشتی های فله بر: از مهم ترين كشتی های باربری است. برای جابه جايی كالاهايی مانند نفت و 

گاز و مواد معدنی، مواد پتروشيمی و غلات استفاده می شود.
کشتی های رو ـ رو: تعداد زيادی وسيلۀ چرخ دار می توانند با بار به درون آن بروند و در مقصد 

خارج شوند. 
كشتی های فله بر همانند كشتی های رو ـ رو و برخلاف كشتی های كروز از مهم ترين كشتی های 

غيرمسافربری و حمل كالا به شمار می روند.
 كشتی های كانتينربر از نظر اندازه استانداردهای مشخصی دارند،

معمولاً  لوله ای،  حمل ونقل  در  می دهند.   افزايش  را  كالاها  تخليۀ  و  جابه جايی  سرعت 
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مايعات و گازها يعنی سيالات از طريق خطوط لوله از مكانی به مكان ديگر فرستاده می شود. 
 كشتی های كروز، كشتی های تفريحی گردشگری هستند كه مسافران را مدت محدودی 

روی آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ بازمی گردانند (مقصد ندارد).

۱۲۵ -

 دامنه هايی كه شيب زيادی دارند و حجم رسوبات فرسايش يافته و ناپيوسته سطح آن ها 
در  كه  دامنه هايی  در  باران  نفوذ  مقدار  لغزش مستعدترند. هم چنين  برای  است  پوشانده  را 
و  درز  يا  و  (غنی)  متراکم اند  و گياهان  درختان  از  پوشيده  يا  دارند  قرار  مرطوب  مناطق 
شكاف بسيار دارند و احتمال وقوع لغزش در آن ها بالاتر است؛ زيرا نفوذ آب باران نه تنها وزن 
دامنه را افزايش می دهد بلكه باعث كاهش اصطكاک بين تودۀ لغزشی و زيربنا و در نتيجه 

لغزش می شود. 

۱۲۶ -

 تعريف همواره يک تصور است مثل «حيوان ناطق» كه تعريف انسان است. حال 
اگر اين تعريف را در قالب يک تصديق مثل «انسان حيوان ناطق است» به انسان نسبت دهند، 
اين  بيان  برای  بقيۀ عبارت تصديقی، صرفاً  و  است  ناطق»  ما همان «حيوان  تعريف  باز هم 

تعريف و نسبت دادن آن به انسان به كار گرفته شده است و جزء خود تعريف نيست.
در  تعريف «استدلال»، مطرح شده است، يعنی «با تصورهای معلوم مطرح شده، تصور ما 
از استدلال را معلوم كرده است». اين عبارت قالب تصديقی هم ندارد (يعنی خود عبارت يک 
تصديق نيست) كه برای يک تعريف كه در حقيقت، تصور است، نه تنها اشكالی ندارد بلكه 

مطلوب تر هم هست.
 يک ويژگی دانش منطق است، نه تعريف آن، بنابراين تصوری 
از دانش منطق ارائه نمی دهد.  يک جملۀ انشايی (از نوع امری) است و تصور مجهولی را 

معلوم نمی كند.  يک قضيۀ شرطی مطرح شده است كه برای تعريف كاربرد ندارد.

۱۲۷ -

 دلالت يک لفظ بر معنا، همان معنايی است كه ذهن انسان با شنيدن 
يک لفظ، به آن معنا منتقل می شود. در اين سؤال مقصود از هر سه نوع دلالت، دلالت های 

مطابقی، تضمنی و التزامی است.
دلالت «مطابقی» يعنی تمام معنای اصلی مورد نظر است. مثل «گوسفند» در «درون حياط 

يک گوسفند بسته اند».
در «گرگ  «گوسفند»  مثل  است.  نظر  مورد  اصلی  معنای  از  بخشی  يعنی  «تضمنی»  دلالت 

گوسفند را خورد».
دلالت «التزامی» يعنی معنايی خارج از معنای اصلی مورد نظر است كه با معنای اصلی ارتباط 

دارد. مثل «گوسفند» در «گوسفند نباش و الا حقت را می خورند».
در اين گزينه دلالت های «التزامی»، «تضمنی» و «مطابقی» وجود دارند. زيرا:

«چهره»  دلالت التزامی (مقصود از «چهره گشودن» لبخندزدن است) 
«مادرت»  دلالت مطابقی

«رويش»  دلالت تضمنی (تمام رو را نمی بوسند)
 «زندان»  مطابقی 

«پاهای خود»  مطابقی يا تضمنی
«به پشت»  مطابقی يا تضمنی

 «بچه آهويی»  مطابقی
«پايش»  تضمنی (يا اگر اصطلاح باشد، التزامی)

«سگی»  مطابقی
 «سقراط»  مطابقی
«خواب راحت»  التزامی

«ديدگان»  التزامی

۱۲۸ -

 «اعم» يعنی عام تر. وقتی يک مفهوم مثل الف با مفهوم ديگری مثل ب 
رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد به طوری كه همۀ مصاديق ب را در بر گرفته است و برخی 

مصاديق ديگر هم دارد (الف > ب)، به الف اعم يا عام تر می گويند.

 تقريباً هميشه بهترين راه برای حل اين گونه سؤالات استفاده از نمودارهای 
دايره ای ون است. در اين نمودارها اطلاعات مسئله كامل پياده سازی می شوند و برای نشان دادن 
«غير يک مفهوم» (مثلاً غير A) بيرون دايره هاشور زده می شود. نهايتاً خواستۀ سؤال با ملاحظۀ 
نسبت های مفاهيم به صورت تصويری قابل تشخيص است. اين روش هم مطمئن و كم خطا 
ابتكاری  ايده های  به  نياز  هم  و  می دهد  جواب  مسائل  اين گونه  اقسام  همۀ  برای  هم  است، 
وقت گير كه ممكن است سر جلسۀ كنكور به ذهنمان نرسد، ندارد. روش های ديگر مثل استفاده 
از الگوريتم های پرسش سؤال (از خودت بپرس آيا «هر الف ب است؟» و «هر ب الف است؟» اگر 
پاسخ چنين بود، چنان است و ...) اگرچه به نظر ساده می آيند ولی برای اين كه بدانيم چگونه 
بايد از آن ها برای حل يک مسئلۀ خاص استفاده كنيم، نياز به ايدۀ ابتكاری دارند و راه حل های 
ابتكاری برای شرايط جلسۀ كنكور اصلاً مناسب نيستند چون هم استرس جلسه مانع به ذهن 
رسيدن راه ابتكاری است و هم وقت اندک؛ بنابراين بهترين راه حل، همين راه حل روتينی است 
كه در ادامه توضيح داده می شود (توجه كنيد كه توضيح اين راه، برای ما دشوارتر است ولی 

چون استفاده از آن برای شما راحت تر است، راه های ديگر را انتخاب نكرديم).
برای كشيدن نمودار ون، در مورد نقيض ها بايد بيرون دايره را رنگی يا هاشورخورده كنيم:

B (بنفش) و نقيض C رابطۀ تباين دارند و C و نقيض A با توجه به نمودارها مشخص است كه
(بخش هاشورخورده) رابطۀ عموم و خصوص من وجه دارند. زيرا بيرون C فقط هاشور خورده 
است (يعنی مصداق اختصاصی نقيض B است) و درون B فقط رنگی (بنفش) شده است 
يعنی مصداق اختصاصی C است و بين B و C، هم رنگی شده و هم هاشور خورده است 

(يعنی مصداق مشترک است).
 (البته توصيه به حفظ كردن نمی شود. كشيدن نمودار ون بهتر است.) 

وقتی دو مفهوم عام و خاص هستند، «نقيض عام» و «خاص» رابطۀ تباين دارند و «عام» و 
«نقيض خاص» رابطۀ من وجه دارند.

۱۲۹ -

تعداد  بنابراين  دادند،  هميشگی  حكم  آغازين،  چندماه  در  كودكان  ابتلای  گزارش نشدن   با 
داده ها كافی نبوده و يكی از شرايط تعميم قوی نقض شده است (مغالطۀ تعميم شتاب زده).

۱۳۰ -

 اگر برای به دست آوردن عكس مستوی، قواعد آن را به درستی رعايت نكنيم،
دچار مغالطۀ ايهام انعکاس شده ايم.

مغالطۀ ايهام انعكاس معمولاً به يكی از اين سه طريق رخ می دهد:
 تغييرندادن کميت در عکس مستوی کردن موجبۀ کليه. مثلاً:

هر سيبی ميوه است (ص)  هر ميوه ای سيب است (�)
 عکس مستوی قائل شدن برای سالبۀ جزئيه. مثلاً:

بعضی انسان ها زن نيستند (ص)  بعضی زن ها انسان نيستند (�) 
 درست جابه جا نکردن موضوع و محمول. مثلاً:

هر گاوی علف می خورد (ص)  بعضی علف ها گاو می خورند (�).
توضيح: در اين جا محمول قضيۀ اصل، بعد از استانداردسازی معلوم می شود. استاندارد قضيه 
اين است: هر گاوی خورندۀ علف است، پس «خورندۀ علف» محمول است و بايد به طور كامل 

با موضوع جابه جا شود. پس عكس مستوی می شود: بعضی خورندۀ علف ها گاو هستند.
برای سالبۀ جزئيه، عكس مستوی قرار داده است در حالی كه عكس لازم الصدق ندارد، پس 

ايهام انعكاس است.



۳۰

۹

 عكس مستوی سالبۀ كليه، سالبۀ كليه است كه متداخل آن 
(سالبۀ جزئيه) هم طبق احكام تداخل، صادق خواهد بود.  عكس مستوی موجبۀ جزئيه 
به صورت موجبۀ جزئيه به دست آمده كه درست است.  استدلال از كلی به جزئی است 
كه نوعی استدلال قياسی محسوب می شود و عكسی رخ نداده است. به عبارت ديگر، از احكام 

قطعی تداخل استفاده شده است كه استدلالی قياسی محسوب می شود.
 در  چون عكس مستوی سالبۀ كليه، سالبۀ كليه است، ممكن است در اين 
دام بيفتيم كه چون عكس مستوی را سالبۀ جزئيه گرفته، پس دارای ايهام انعكاس است. اما 
اين طور نيست؛ چون سالبۀ جزئيه متداخل سالبۀ كليه است و در تداخل از صدق كلی، به 
صدق جزئی می رسيم و بنابراين عكس سالبۀ كليه به صورت سالبۀ جزئيه نيز لازم الصدق است 
(يعنی عكس مستوی سالبۀ كليه هم به صورت كليه و هم به صورت جزئيه قابل قبول است،
و  نيست»  گاو  پرنده ای  به دو صورت «هيچ  نيست»  پرنده  گاوی  عكس مستوی «هيچ  مثلاً 

«بعضی پرندگان گاو نيستند» قابل قبول است).

۱۳۱ -

 برای اعتبار قياس اقترانی ۵ مورد بايد بررسی شود:
 شرط اول نتيجه گيری از يک قياس: تكرار حد وسط (لفظی و معنايی)

 قانون نتيجه: اولاً برای تشكيل نتيجه، حد وسط بايد حذف شود و موضوع نتيجه از يک 
مقدمه و محمول آن از مقدمۀ ديگر بيايد. ثانياً هرگاه لااقل يكی از مقدمات سالبه باشد، نتيجه 

هم سالبه است و برعكس (قانون كيفيت نتيجه).
 شرط اول اعتبار قياس اقترانی: لااقل يک مقدمه بايد موجبه باشد.

 شرط دوم اعتبار قياس اقترانی: حد وسط لااقل در يک مقدمه علامت مثبت داشته باشد.
 شرط سوم اعتبار قياس اقترانی: هر كدام از موضوع يا محمول كه در نتيجه علامت مثبت داشتند،

در مقدمات نيز علامت مثبت داشته باشند و نه برعكس.

 «شرط اول» و «شرط دوم» و «شرط سوم» اعتبار، نام اين شرط ها هستند و بايد 
ياد گرفته شوند، اما به اين معنا نيست كه دو شرط ديگر برای اعتبار لازم نيستند و نيز به اين 

معنا نيست كه بايد به همين ترتيب بررسی شوند.

 با توجه به اين كه صورت سؤال از ما دربارۀ نتيجه مطلبی را پرسيده است، 
احتمالاً اول بايد شرطی را از بين ۵ شرط بيان شده بررسی كنيم كه دربارۀ ارتباط نتيجه با 
مقدمات است، يعنی موارد دوم (قانون نتيجه) و پنجم (شرط سوم اعتبار). در اين سؤال مورد 
دوم دو گزينه را رد خواهد كرد ولی چون مورد سوم هر سه گزينۀ انحرافی را رد می كند، 

نيازی به بررسی مورد دوم نيز نيست.

 شرط سوم اعتبار را به اين شكل هم می توان مطرح كرد: «هر كدام از حدهای 
غيروسط در مقدمات، علامت منفی داشتند، در نتيجه نيز علامت منفی داشته باشند و نه برعكس».
اين بيان تفاوت تأثيرگذاری با بيان اصلی ندارد و فقط به جای اين كه مثبت های نتيجه را در 
مقدمات بررسی كنيم، منفی های مقدمات را در نتيجه بررسی می كنيم. فقط مراقب باشيد 
با  بايد  هم  بيان  اين  در  نداشتيد،  كاری  نتيجه  منفی های  با  اصلی،  بيان  در  كه  همان طور 

مثبت های مقدمات كاری نداشته باشيد.
از روی  باشند و بخواهيم  به ما نداده  را  نتيجه  بيان در جايی معلوم می شود كه  اين  فايدۀ 

مقدمات، نتيجۀ مناسب را پيدا كنيم.
ابتدا نقيض «بعضی م ج نيست» را به صورت «هر م ج است» به دست می آوريم سپس توجه 
می كنيم كه طبق نكتۀ بيان شده، اجزای غير حد وسط مقدمات اگر منفی باشند، نبايد در 
نتيجه مثبت باشند و الا شرط سوم اعتبار نقض می شود. در اين مقدمه «ج» منفی است، پس 

در نتيجه نيز بايد منفی باشد. تنها گزينه ای كه «ج» در آن مثبت است،  است.

۱۳۲ -

 مراحل تفكر فلسفی اين گونه است:

«از دنيا رفتن يكی از اطرافيان» مصداق روبه رو شدن با مسئلۀ فلسفی است. سؤال «آيا مرگ، 
نفس  دارای  «انسان  اين كه  می شود.  محسوب  فلسفی  سؤال  يک  است؟»  نيستی  و  نابودی 
اين كه «مرگ انتقال از  غيرمادی است» از معلومات فلسفی متناسب با سؤال است. و نهايتاً 

عالم ماده به عالمی ديگر است» يک دريافت فلسفی شمرده می شود.
 اولاً «اختلاف نظر متفكران» لزوماً يک مسئلۀ فلسفی نيست. 
ثانياً نتيجۀ نهايی ربطی به مرحلۀ قبل از آن ندارد و پاسخ سؤال مطرح شده هم نيست بلكه 
عبارتی مستقل از اين سير تفكر است.  به جای مواجهه با مسئله با سؤال شروع شده است.
 غير از نتيجۀ نهايی كه از يک جهت جنبۀ فلسفی دارد، بقيۀ موارد مربوط به مراحل تفكر 
مرتبۀ اول است، نه تفكر فلسفی. هم چنين در مرحلۀ سوم نيز سؤال طرح شده است، در حالی 

كه طرح سؤال فقط در مرحلۀ دوم صورت می گيرد.
 ساده ترين مرحله ای كه می توان آن را بررسی كرد، مرحلۀ طرح سؤال (مرحلۀ 
دوم) است. بر اين اساس، به سادگی می توان  و  را كه در مراحلی غير از مرحلۀ دوم، 

سؤال مطرح كرده اند، رد نمود.

۱۳۳ -

 طبق متن كتاب درسی، هدف اصلی افلاطون از اين تمثيل اين است كه نشان دهد كه چگونه 
فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقيقی هدايت می كند. به عبارت ديگر می خواهد بگويد عقل 

چگونه انسان را از اسارت جهل آزاد می كند.
 اين مطالب همگی در تمثيل غار مطرح شده اند ولی هدف اصلی 

نيستند.
 سبک سؤال «تشخيص هدف اصلی» در كنكور رايج شده است. برای آمادگی 
در مقابل اين سؤالات، بايد در هنگام خواندن هر بخش يا درس يا تيتر يا نظريه در كتاب 
درسی، از خود بپرسيد كه سؤال اصلی كه اين مطلب در پی پاسخ به آن است، چيست و پاسخ 
اين سؤال را از متن كتاب درسی استخراج كنيد. اين سؤال اصلی، در حقيقت همان هدف 
اصلی متن را مورد پرسش قرار داده است. توجه كنيد كه اغلب اوقات، اين سؤال و هدف اصلی 

از روی تيتر آن بخش از كتاب يا از جملات آغازين يا پايانی آن قابل فهم است.

۱۳۴ -

 پارمنيدس كه يكی از فيلسوفان ايونی (اهل ايونيا) بود، به مفهوم «بودن» و «شدن» (وجود 
و حركت) توجه دقيق كرده و تفاوت آن دو را ذكر كرده است. او می گفت در جهان واقع، 
است،  تناقض آميز  جمله  اين  زيرا  هست»،  «نيستی،  گفت  نمی توان  و  ندارد  راه  نيستی 
بنابراين مفهوم «هستی» و «نيستی» مورد توجه دقيق و ويژۀ پارمنيدس بود، اما سقراط به 
اين دو مفهوم توجه ويژه و دقيقی نداشت و به گفتۀ سيسرون، عمدتاً به اخلاقيات و خير 
و شر می پرداخت و امور مرتبط با زندگی انسان را مورد مطالعۀ فلسفی قرار می داد (تأييد 

.( قسمت اول  و
نمی توان  را  جهان  كه  بودند  معتقد  و  گذاشتند  كنار  را  جهان شناسان  مطالب  سوفيست ها 
شناخت و آن چه را كه ما علم و دانش می ناميم، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن ماست و تطابقی 
با واقعيت ها ندارد. آنان با كمک اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوری به نشر انديشۀ خود 
می پرداختند و بر شيوۀ زندگی مردم تأثير می گذاشتند. در واقع، آن چنان كه در فلسفه مشهور 
است، برای سوفيست ها انسان محوری مهم بود و آنان مستقل از ذهن انسان هيچ حقيقتی 
را نمی پذيرفتند. بنابراين آنان در انديشۀ خود به انسان توجه كردند. البته تحت تأثير چنين 
انديشه هايی، اخلاق و فضيلت ميان مردم كمرنگ شده بود و بسياری از مردم به دنبال حق 
جلوه دادن باطل بودند. بنابراين مسائل مورد توجه سوفيست ها مستقيماً به فضيلت و رذيلت 
مربوط نمی شد بلكه نتايجی دربارۀ اين موضوعات از ديدگاه سوفيست ها قابل استنباط بود 
). توجه كنيد كه بين سقراط و سوفيست ها در پرداختن به مسائل مربوط به انسان  (رد 

اشتراک وجود داشت ولی ديدگاه آنان در اين زمينه كاملاً در تضاد با هم بود.
 اين كه حقيقت انسان مورد توجه سقراط بوده است، در كتاب 
و  (اخلاقيات  است  انسان  به  مربوط  امور  آمده،  كتاب  در  آن چه  است.  نشده  مطرح  درسی 
معرفت و فضيلت و ...)، نه حقيقت انسان.  از طرفی «حقيقت و خطا» مورد توجه ايونی ها 
آن  به  نوعی  به  سوفيست ها  كه  است  مسائلی  از  هم  «سياست»  طرفی  از  و  است  بوده  هم 
می پرداختند؛ زيرا آنان به دنبال تأثيرگذاری بر اجتماع و كسب ثروت و قدرت بودند و حتی 

دادگاه آتن به خواست آنان سقراط را محكوم كرد.
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۱۳۵ -

 كسی كه در اصل دانستن شک می كند، همين دانش در ذهن او شكل گرفته است كه اصل 
دانستن مشكوک است، پس نمی توان گفت هيچ دانشی در ذهن او شكل نمی گيرد. ضمن 

اين كه همۀ انسان ها دانش هايی در ذهن دارند، حتی اگر مدعی نبود آن باشند.
 همين پی بردن و دانستنِ خطای خود، مثالی برای رسيدن به 
حقيقت و نشان دهندۀ توانايی شناخت است.  منكر اصل «دانستن»، نمی تواند ادعا كند كه 
حقيقت يا خطايی را تشخيص داده است، پس بايد اين امور نزد او يكسان باشد؛ هرچند كه 
چنين چيزی مستلزم تناقض هم هست.  منكر امكان انتقال شناخت، نبايد سخن بگويد 

چون سخن گفتن به قصد انتقال شناخت انجام می گيرد.

۱۳۶ -

 در اين گونه سؤالات بهتر است ابتدا قسمت اول همۀ گزينه ها با توجه به 
اين كه بايد شباهت بين اين دو فيلسوف را بيان كنند، بررسی شوند، سپس قسمت دوم همۀ 
گزينه ها با توجه به اين كه بايد تفاوت را مطرح كنند، مورد بررسی قرار گيرند. به اين ترتيب 
احتمال اشتباه شدن «شباهت» و «تفاوت» كم می شود و تحليل تست ساده تر انجام خواهد شد.

بررسی قسمت اول گزينه ها (شباهت): 
 كانت معرفت را حاصل همكاری حس و عقل می داند، پس برخلاف دكارت قبول ندارد 
حواس و عقل، هر يک، يافته های خاص خود را دارند (رد گزينه).  دكارت و كانت، هر دو 
از روش های عقلی محض، وجود نفس مجرد را اثبات كردند (تأييد گزينه).  اين كه مفهوم 
عليت در قوۀ ادراكی انسان وجود دارد، خاص كانت است و دكارت معتقد است درک عليت 
به عنوان يک حقيقت خارجی، فطری و عقلی است، نه اين كه خود عليت، مفهومی در قوۀ 
ادراكی باشد (رد گزينه).  از نظر كانت، ادراک حسی محض نداريم كه مصاديق عليت از 

اين طريق تشخيص داده شود (رد گزينه). 
بررسی قسمت دوم گزينه ها (تفاوت):

 هر دو غيرتجربی می دانند اگرچه دكارت عقلی محض و توصيف كنندۀ واقعيت خارجی 
می داند ولی كانت از مفاهيم پايه ای ذهن و قالبی ذهنی و شكل دهنده به ادراكات می داند كه 
لزوماً مطابق واقعيت خارجی نيست (رد گزينه).  كانت وجود خدا را اثبات نكرد، بلكه ضرورت 
وجود خدا را ثابت كرد (تأييد گزينه).  دكارت روش عقلی را به عنوان تنها يک روش شناخت 
پديده ها قبول دارد ولی كانت معرفت را حاصل همكاری حس و عقل می داند (تأييد گزينه). 
 كانت وجود خدا را اثبات نمی كرد بلكه ضرورت وجود او را نشان می داد، بنابراين ظاهراً 

نبايد نظری دربارۀ ادراک وجود خدا داشته باشد كه نقطۀ تفاوت او با دكارت باشد (رد گزينه).
اين ديدگاه كانت كه معرفت حاصل همكاری عقل و حس است، در حقيقت   
استدلال های عقلی  و  اخلاقی  و شامل وجدان  است  امور جهان طبيعت  به شناخت  مربوط 
محض مبتنی بر آن نمی شود ولی كتاب درسی در درس ۸ به اين مطلب اشاره نكرده است و 
معرفت را به طور كلی حاصل همكاری عقل و حس دانسته است؛ هرچند در دروس ۹ و ۱۱
پايۀ يازدهم و درس ۵ پايۀ دوازدهم به وجدان اخلاقی به عنوان منبع ادراكی مستقل از حس 

اشاره كرده است.

۱۳۷ -

 اولاً اين كه اخلاق برای سعادت باشد، مورد تأييد كانت نيست. ثانياً طبيعت گرايان تشخيص های 
اخلاقی را قراردادی و براساس تجربه می دانند و اخلاق را عامل سعادت نهايی و ابدی نمی دانند 

و منحصر به امور دنيوی می كنند.
 همگی مورد تأييد همۀ فيلسوفان هستند ولی از نظر طبيعت گرايان 
اين امور مبنا و ملاک اخلاق هستند ولی از نظر ديگران، اين امور از نتايج و پيامدها و لوازم 

اخلاق هستند.

۱۳۸ -

چيزی،  هر  حقيقیِ  تعريف  در  يعنی  باشد،  ماهيت  جزء  وجود  اين كه 
«موجود بودن» هم ذكر شود. مثلاً تعريف انسان می شود: حيوان ناطق موجود. يا تعريف مثلث 

می شود: شكل سه ضلعی موجود.
اگر وجود جزء ماهيات باشد، مثل بقيۀ اجزای ماهيات، برای آن ها ذاتی و ضروری خواهد بود 

و هرگز از آن ها جدا نخواهد شد. بنابراين همۀ ماهيات واجب الوجود خواهند شد.

ماهيت  «وجود» جزء  سؤال،  فرض صورت  در  اين كه  به  توجه  با   
و  «وجود»  بين  تفاوت  عامل  عنوان  به  ماهيت،  ديگر  اجزای  هنوز  پس  آن،  عين  نه  است، 
و  وجود  مختلف  مفهوم  دو  واقعيت  از  گفت  می توان  پس  هستند.  پذيرش  مورد  «ماهيت» 
) و ماهيت ها  ) و وجود و ماهيت عين هم نيستند (رد  ماهيت را می توان انتزاع كرد (رد 
). به عنوان مثال، در  به جهت اجزای غير از وجودشان، هم چنان با هم متفاوت اند (رد 
ناطق  ترتيب «حيوان  به  مثلث،  ماهيت  و  انسان  ماهيت  فرض صورت سؤال، می توان گفت 
موجود» و «شكل سه ضلعی موجود» هستند. در اين صورت اين دو مفهوم عين هم نيستند و 
تفاوت دارند و می توان آن ها را جدا از وجود محض، از انسان و مثلث انتزاع كرد (حيوان ناطق 

موجود و شكل سه ضلعی موجود هم با هم متفاوت اند و هم با «وجود»).
اين  است.  شده  طراحی  درسی  كتاب  غيرستاره دار  فعاليت  از  سؤال  اين   

فعاليت ها هميشه منبع طرح سؤالات بوده اند، پس به طور ويژه آن ها را ياد بگيريد.

۱۳۹ -

 علت چيزی است كه به چيزی ديگر وجود می دهد و آن چيز را به وجود می آورد؛ يعنی تا 
علت نباشد، آن چيز هم پديد نمی آيد. معلول نيز چيزی است كه وجودش را از چيزی ديگر ـ

كه همان علت است ـ می گيرد؛ يعنی در وجود خود، نيازمند به ديگری است، پس در تعريف 
معلول، می توان گفت آن چه از ديگری هستی می گيرد.

 توجه كنيد كه در تعريف علت و معلول، نبايد از خود اين دو 
مفهوم استفاده كرد و الا دچار مغالطۀ تعريف دوری می شويم؛ زيرا علت همان است كه معلول را 
ايجاد می كند و اگر در تعريف معلول گفته شود، چيزی كه علت به او وجود می دهد، در اين صورت 
تعريف ما از «معلول» در حقيقت به شكل «چيزی كه آن چه معلول را ايجاد می كند، به او وجود 
می دهد» در خواهد آمد كه تعريفی دوری خواهد بود.  معلول اگرچه ذاتاً در حالت تساوی 
بين وجود و ماهيت است ولی از نظر وجود، از حالت تساوی خارج شده و واجب الوجود بالغير شده 
است.  درست است كه معلول به ديگری وابستگی وجودی دارد ولی در اين تعريف،  قيد نشده 
كه وابستگی از نظر وجودی مورد نظر است. لذا اين تعريف شامل هر نوع وابستگی می شود و مثلاً 

وابستگی دو دوست به يكديگر را نيز شامل است، پس تعريف مانع نيست.

۱۴۰ -

 (تحليل مثال های كتاب درسی)
 نظريۀ دموکريتوس: قطعاً معنای سوم اتفاق را در پی دارد. ممكن است در برخی تست ها، 

معنای دوم را هم در مورد آن بپذيرند.
 نظريۀ زيست شناسان (داروين): مانند نظريۀ دموكريتوس قطعاً معنای سوم اتفاق را در پی 

دارد و ممكن است در برخی تست ها، معنای دوم را هم در مورد آن بپذيرند.
 نظريۀ مِه بانگ با تفسير نادرست: قطعاً معنای سوم اتفاق را در پی دارد. ممكن است در 

برخی تست ها، معنای اول و دوم را هم در مورد آن بپذيرند.
 از بين اين سه مثال، تنها مثالی كه ممكن است مصداق معنای اول اتفاق دانسته 
شود، مثال مه بانگ است.  نظريۀ مه بانگ می تواند تفسير صحيحی هم داشته باشد كه منجر به 
پذيرش هيچ يک از معانی محال اتفاق (معنای اول تا سوم) نشود. اين تفسير به اين نحو است كه آن 
انفجار اوليه براساس طراحی از پيش معين خداوند صورت گرفته است و لذا تمام حوادث بعدی آن 
نيز براساس عليت، ضرورت، سنخيت و هدفمندی پيش رفته اند و هيچ قاعدۀ عقلی نقض نشده است.

 در هر سه مثال، معنای چهارم اتفاق هم رخ می دهد ولی چون اين معنا محال نيست، لذا فرض 
رخ دادن آن اهميتی ندارد و ممكن است در تست ها مورد غفلت واقع شود.

معنای اول 
اتفاق

معنای دوم 
اتفاق

معنای سوم 
اتفاق

معنای چهارم 
اتفاق

نظريۀ 
پذيرفته نيست.دموكريتوس

احتمالاً پذيرفته 
است.

قطعاً پذيرفته 
است.

قطعاً پذيرفته 
است.

پذيرفته نيست.نظريۀ داروين
احتمالاً پذيرفته 

است.
قطعاً پذيرفته 

است.
قطعاً پذيرفته 

است.
بيان نادرست از 
نظريۀ مه بانگ

احتمالاً پذيرفته 
است.

احتمالاً پذيرفته 
است.

قطعاً پذيرفته 
است.

قطعاً پذيرفته 
است.
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قبول غايت برای اشيا و پديده های جهان وقتی امكان پذير است كه آن غايت، قبل از پيدايش اشيا 
مشخص شده باشد تا اشيا، متناسب با آن هدف و آن غايت ساخته شده و پديد آمده باشند. بنابراين هرگاه 
مجموعه ای از حوادث، طی يک فرايند به نتيجۀ خاصی منتهی شوند، اين فرايند بايد برنامه ريزی شود.

 غيرمنتظره بودن و پيش بينی نشده بودن، به جهل ما نسبت 
به علل امور برمی گردد (معنای چهارم اتفاق)، نه به عدم قطعيت در امور جهان.  اگر اين 
تكامل تدريجی، غيراتفاقی و از پيش معين و طراحی شده از قبل باشد، با عليت سازگار است.
 درست است كه بيان برخی دانشمندان از نظريۀ مه بانگ چنين تصوری را ايجاد می كند 
كه جهان بی علت به وجود آمده است ولی خود نظريۀ مه بانگ با اعتقاد به علت نخستين هم 
سازگار است؛ زيرا می توان گفت علت نخستين مادۀ بسيار فشرده را ايجاد كرده و به گونه ای 

آن را طراحی كرده است كه با يک انفجار منجر به گسترش جهان شود.

۱۴۱ -

 اگر چنين سلسله ای به صورت نامتناهی به عقب برگردد، عضو ابتدايی در كار نخواهد بود كه 
بعد از او نوبت به اعضای ديگر برسد كه به وجود آيند، پس وجود هيچ معلولی ضرورت پيدا 

نخواهد كرد و اين يعنی عدم ايجاد هر معلولی.
نتيجۀ  نه  از فرض صورت سؤال هستند،  يا بخشی  تمام   همگی، 

نهايی حاصل شده از آن.

۱۴۲ -

 همۀ فيلسوفان از جمله فيلسوفان تجربه گرا نقش عقل را در بررسی و اثبات درستی گزاره ها 
می پذيرند ولی تجربه گرايان عقل مستقل از حس را برای اثبات كافی نمی دانند.

را  عقل  آنان  زيرا  هستند؛  تجربه گرايان  پذيرش  مورد  همگی   
هنگامی كه با تكيه بر حس و تجربه به كار گرفته شود، معتبر می دانند. به عنوان نمونه عقل 

با تكيه بر داده های حسی قوانين تجربی طبيعت را می شناسد.
 طراح در بيان ديدگاه تجربه گرايان، به نوعی سه گزينه را در تقويت مقام عقل آورده و 
يک گزينه را در تضعيف مقام آن. چون توقع داريم فيلسوف تجربه گرا كم تر به عقل اهميت دهد، 
ممكن است در اين دام بيفتيم كه يكی از گزينه های تقويت عقل را بپذيريم و احتمال دارد اولين 

گزينه ای كه رد می كنيم، همان گزينۀ تضعيف عقل باشد كه اتفاقاً پاسخ صحيح سؤال است.

۱۴۳ -

مراحل چهارگانۀ رشد عقل در انسان

اين كه هر مجموعه ای زيرمجموعه های خود را در بر می گيرد و اين كه دو قضيۀ متضاد، قابل 
جمع در صدق نيستند، هر دو از بديهيات اند، زيرا دقيقاً بيان تعريف «زيرمجموعه» و «تضاد» 
هستند و حمل اجزای تعريفی بر يک موضوع بی نياز به دليل است، پس اين امور در مرحلۀ 
عقل بالملكه درک می شوند، اما دانشی كه دربارۀ نحوۀ حركت حيوانات است، مبتنی بر تجربه 

است و طبعاً بديهی نيست و در مرحلۀ عقل بالفعل حاصل می شود (رد ساير گزينه ها).
بر  را  از ما می خواهد مطلب كتاب درسی  يعنی  اين تست، كاربردی است،   
مثال های واقعی تطبيق دهيم. به نظر می رسد كه كاربردی كردن مطالب كتاب درسی بسيار 
هنگام  حتماً  سؤالات  قبيل  اين  مقابل  در  آمادگی  برای  است.  كنكور  طراحان  علاقۀ  مورد 
خواندن مطالب كتاب درسی خودتان برای آن ها چندين مثال جديد بزنيد تا مطمئن شويد 

كه می توانيد مصاديق كاربردی آن مطالب را تشخيص دهيد.

۱۴۴ -

 فرمايش قرآن كه «اوست اول و آخر و ...» از مطالب عقلی و فلسفی است.
اين عمل پيامبر ④ نشانۀ تكريم علم است، نه دعوت به يادگيری علم در هر جا؛ زيرا آن افراد 
در هر جايی به دنبال علم نبودند بلكه در بين مسلمانان مشغول مذاكرۀ علمی بودند، اما از 

سوی پيامبر به اهل عبادت ترجيح داده شدند كه نشانۀ تكريم علم است.

 باز هم سؤال از فعاليت غيرستاره دار كتاب درسی است. با اين كه فعاليت كم اهميتی 
از نظر محتوای فلسفی است ولی مورد سؤال قرار گرفته است، پس فعاليت ها بسيار مهم اند.

۱۴۵ -

فلسفی است و عرفانی   كتاب اسفار (الحكمةالمتعالية فی الاسفارالاربعة) كاملاً 
اين كتاب در چهار قسمت  اين كه  الهام گرفته است. مثلاً  از عرفان  محسوب نمی شود ولی 
تنظيم شده است، الهام گرفته از سفر چهار مرحله ای عارفان است. توجه كنيد كه ۴ سفر 
عارفان يک سير عرفانی است ولی ۴ بخش اسفار يک سير فلسفی و فكری است كه ملاصدرا 

اين بخش ها را با الهام از سفر عارفان تنظيم كرده است.
اثر فلسفی ملاصدرا «الحكمة المتعاليه فی  طبق متن كتاب درسی، مهم ترين و مشهورترين 
الاسفارالاربعة» نام دارد و با الهام از سفر چهارمرحله ای عارفان در چهار بخش اصلی تأليف و 
تنظيم شده است، پس مناسب ترين دليل برای اين نام گذاری، اين است كه مباحث فلسفی اين 
كتاب (اين مباحث عرفانی نيستند) متناظر با مراحل سفر عرفانی دسته بندی و تدوين شده اند.

۱۴۶ -

k¶Anj Ï¼~d¶ pH keH» oÀ SµÃ¤ ½k{ï¾Ti»oÎ  Ï¼~d¶  ®¨= ´

j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ= - >0
·IÄp k¶Anj ¾¹ÄqÀ= - <0
ÁIÀ ¾¹ÄqÀ

´Ã£Tv¶
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IÄ ½nI]H
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(·Ho¬nI¨)

kÄoi ã¾¹ÄqÀ

¾Ã²»H jH¼¶

+
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k¶Anj

ÁIÀ ¾¹ÄqÀ

´Ã£Tv¶

= - +(
ÁÁIÀ ¾¹ÄqÀ

´Ã£Tv¶oÃü

)

 بايد توجه كنيم سود يا زيان كارگاه توليدی در چه بازۀ زمانی (ماهانه يا ساليانه) 
از ما خواسته شده است. در اين سؤال، سود ساليانۀ كارگاه توليدی مد نظر است؛ بنابراين بايد هم 
درآمد و هم تمامی هزينهها به صورت ساليانه محاسبه شوند.  بايد توجه كنيم چه سودی از ما 
خواسته شده است، سود حسابداری (بدون در نظر گرفتن هزينۀ فرصت) يا سود واقعی (با احتساب 

هزينۀ فرصت). (سود واقعی نام های ديگری مانند سود اقتصادی و يا سود ويژه نيز دارد.)
در اين سؤال، سود واقعی مد نظر است؛ در نتيجه بايد به تمامی هزينه ها، هزينۀ فرصت را نيز 
اضافه كنيد. (دقت كنيد اگر در صورت سؤال ميزان هزينۀ فرصت گفته شده بود كه به راحتی به 
ساير هزينه ها اضافه می كنيم. اگر ميزان هزينۀ فرصت به صراحت گفته نشده بود، بايد ببينيد فرد 
از چه منبع درآمدی صرف نظر كرده است و ميزان آن را به عنوان هزينۀ فرصت در نظر بگيريد.) 

 به بررسی هزينه ها می پردازيم:
(الف) خريد مواد اوليه به صورت ماهانه داده شده است كه ما بايد هزينۀ خريد ساليانۀ مواد 
اوليۀ كارگاه توليدی را محاسبه كنيم. برای اين منظور با توجه به اين كه هر سال برابر با ۱۲

ماه است؛ كافی است هزينۀ خريد مواد اوليۀ ماهيانۀ كارگاه توليدی را در عدد ۱۲ ضرب كنيم 
تا هزينۀ خريد مواد اوليۀ ساليانۀ كارگاه توليدی را به دست آوريم:

هزينۀ خريد مواد اوليه در هر ماه = ´1
8

= سرمايۀ فيزيكی  ´1
8

800 =100 ميليون تومان   

= هزينۀ خريد مواد اوليۀ ساليانۀ كارگاه توليدی ´100 12 ميليون تومان1200=  
(ب) اين كارگاه توليدی دارای ۱۰ نفر نيروی كار است كه هر كارگر ماهانه مبلغ ۴ ميليون 
تومان حقوق دريافت می كند؛ ما بايد محاسبه كنيم مجموع كارگران، ساليانه چه مبلغی تحت 

عنوان حقوق دريافت می كنند؛ بنابراين داريم:
= حقوق ساليانۀ تمامی كارگران ´ ´ =4 10 12 480 ميليون تومان   
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(ج) هزينۀ آب، برق، گاز و اجاره به صورت ماهانه داده شده است كه ما بايد هزينۀ آب، برق، گاز و 
اجارۀ ساليانۀ كارگاه توليدی را محاسبه كنيم:

= هزينۀ آب، برق، گاز و اجارۀ ماهانه ´25

100
دستمزد كارگران در سال  

= ´ =25

100
480 120 ميليون تومان   

= هزينۀ آب، برق، گاز و اجارۀ سالانه ´ =120 12 1440 ميليون تومان   
(د) برای سرمايۀ فيزيكی، مشاهده می كنيم كه يک مبلغ كلی ذكر شده است و اشاره ای به 
ماهيانه يا ساليانه  بودن آن نشده است. در اين حالت بايد ميزان ذكرشده را به عنوان هزينۀ 

ساليانه در نظر بگيريد و لذا محاسباتی ندارد.
(ه ) عبارات بيان شده در اين مورد بيانگر درآمد توليدكننده است كه در گام بعدی بررسی می كنيم.
(و) ميزان هزينۀ فرصت (هزينۀ پنهان) به صورت ماهيانه بيان شده است و چون صورت سؤال 
سود واقعی را خواسته بايد هزينۀ فرصت را نيز به عنوان يكی ديگر از هزينه ها محاسبه كنيم؛ 
هزينۀ فرصت سالانه = ´ =20 12 240 ميليون تومان  در نتيجه داريم: 
 بايد مجموع هزينه های ساليانۀ بنگاه توليدی را محاسبه كنيم. مجدد يادآوری می كنم، 
چون سود واقعی خواسته شده است، بايد ميزان هزينۀ فرصت را نيز به تمامی هزينه ها اضافه كنيد.
مجموع هزينه های ساليانۀ كارگاه توليد كفش با احتساب هزينۀ فرصت  
= + + + + =1200 480 1440 800 240 4160 ميليون تومان   

 بايد درآمد ساليانۀ كارگاه توليدی را محاسبه كنيم:
ÁkÃ²¼U  ½I¬nI¨  k¶Anj ÁkÃ²¼U  Ï¼~d¶  ®¨ ÁkÃ²¼U  yÿ¨  Sÿ] = ´   oÀ  SµÃ¤

درآمد ماهيانۀ كارگاه توليدی = ´1500 600000,   
= 900000000, , تومان = 900 ميليون تومان   
درآمد ساليانۀ كارگاه توليدی = ´ =900 12 10 800, ميليون تومان   
 حال می توانيم با کم کردن مجموع هزينه های ساليانۀ کارگاه توليدی از درآمد، سود 

کارگاه توليدی را محاسبه کنيم. 
Â÷¤H» j¼w k¶Anj (SÅoÎ ã¾¹ÄqÀ » ´Ã£Tv¶ ÁIÀ ¾¹ÄqÀ) kÃ²¼U ÁIÀ= -   ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶

= - =10800 4160 6640 = ميليون تومان  6 640000000, , , تومان   

۱۴۷ -

 صحيح است. قيد بودجه برای اين خانواده با هر تركيبی از كالاهای 
(x) و (y) يكسان است، يعنی در هر نقطۀ انتخابی بر روی نمودار قيد بودجه، مقدار يكسانی 
برای درآمد خانوار (يا همان قيد بودجه) به دست می آيد. با توجه به اين كه قيمت هر عدد 

كالای x، ۵ واحد پولی و قيمت هر عدد خدمات y، ۱۰ واحد پولی است، خواهيم داشت:
در نقطۀ «B» می توان ۶ عدد كالای x و ۱ عدد خدمات y خريد: 

( ) ( )6 5 1 10 30 10 40´ + ´ = + = واحد پولی   
در نقطۀ «C» می توان ۴ عدد كالای x و ۲ عدد خدمات y خريد: 

( ) ( )4 5 2 10 20 20 40´ + ´ = + = واحد پولی   
در نقطۀ «D» می توان ۲ عدد كالای x و ۳ عدد خدمات y خريد: 

( ) ( )2 5 3 10 10 30 40´ + ´ = + = واحد پولی   
در نقطۀ «A» فرد تمامی بودجۀ خود را به خريد كالای x اختصاص می دهد و می تواند ۸ عدد 
( ) ( )8 5 0 10 40 0 40´ + ´ = + = واحد پولی  كالای x بخرد: 
در نقطۀ «E» فرد تمامی بودجۀ خود را به خريد خدمات y اختصاص می دهد و می تواند ۴
( ) ( )0 5 4 10 0 40 40´ + ´ = + = واحد پولی  عدد خدمات y بخرد: 
مشاهده می شود در تمامی نقاط بر روی خط بودجه، مبلغ يكسانی برای درآمد خانوار (۴۰

واحد پولی) به دست می آيد. 
 نادرست است. برای به دست آوردن يک واحد y بيشتر، بايد دو واحد x از دست داد. به 
،C می توان خريداری كرد. در نقطۀ y و ۳ واحد خدمات x ۲ واحد كالای ،D عنوان مثال در نقطۀ
C می توان خريداری كرد؛ در نتيجه برای حركت از نقطۀ y و ۲ واحد خدمات x ۴ واحد كالای
كرد. نظر  صرف   x واحد  دو  از  بايد  بيشتر)   y واحد  يک  آوردن  دست  به  (جهت   D به 
 صحيح است. برای به دست آوردن يک واحد بيشتر از هر كالا بايد از مقدار بيشتری از 
كالاهای ديگر صرف نظر كنيم. به عنوان مثال اگر بخواهيم از نقطۀ «D» به نقطۀ «B» حركت 
كنيم، بايد از خريد ۲ عدد خدمات y صرف نظر كنيم تا بتوانيم ۴ عدد كالای x بيشتر بخريم.
 صحيح است. حركت از بالا به پايين خط بودجه (D ،C ،B ،A و E) به معنی از دست 
دادن كالای x است. حركت از پايين به بالای خط بودجه (B ،C ،D ،E و A) به معنی از 

دست دادن خدمات y است.

۱۴۸ -

برای تفكر دربارۀ هزينه ها استفاده  از مفهوم كامل تری  اقتصاد   دانش 
می كند كه «هزينۀ فرصت» نام دارد. 

 هزينۀ فرصت يک انتخاب: ارزش بهترين گزينۀ بعدی است كه فرد آن را هنگام انتخاب 
از دست داده است. 

مثال: سينمارفتن برای يک فرد چه هزينه هايی دارد و هزينۀ فرصت سينمارفتن چيست؟ 
ممكن است بگوييد كه هزينۀ سينمارفتن، پولی است كه برای خريد بليت پرداخت می شود.

قيمت بليت سينما، تنها بخشی از هزينه هاست. 
 اگر شما برای بليت سينما به عنوان مثال ده هزار تومان پرداخت كرده باشيد، آن گاه ده 

هزار تومان برای چيزهای ديگر كم خواهيد داشت. 
 علاوه بر پول، سينما بخشی از زمان كمياب شما را هم گرفته است. (اگر شما به سينما 

نمی رفتيد، می توانستيد زمان و پولتان را برای چيزهای ديگری صرف كنيد.) 
ديگر  بين  از  گزينه  بهترين  واقع  (در  نظر كرده ايد  از آن صرف  برای سينمارفتن  كاری كه 

گزينه ها)، هزينۀ فرصت انتخاب شماست. 
به عنوان مثال اگر بهترين گزينۀ بعدی بسكتبال بازی كردن باشد؛ بنابراين بسكتبال بازی كردن 

هزينۀ فرصت سينمارفتن است. 
در صورت سؤال هزينۀ فرصت خواسته شده است؛ در نتيجه در بين گزينه ها بايد دنبال موردی 
باشيم كه بيان كند ما با اختصاص منابع به كمک های بلاعوض (يعنی كمكی كه كمک كننده 
انتظار برگشت آن را ندارد؛ ياری رساندن بدون هيچ چشم داشتی) به فقرا از چه كاری صرف 
نظر می كنيم كه تنها عبارت  به اين موضوع اشاره دارد. در اين سؤال با اختصاص منابع به 
كمک های بلاعوض به فقرا، از اختصاص اين سرمايه ها به فعاليت های مولد صرف نظر می كنيم.

۱۴۹ -

 برای حل مسائل ماليات بر ارزش  افزوده بايد جدول زير را به خاطر بسپاريد.

توضيحاتمراحل

قيمت فروش با ماليات 
بر ارزش افزوده

¯I¨  SµÃ¤

¾±eo¶ ·A nj

¯I¨  SµÃ¤

¾±eo¶ ·A nj

oM RIÃ²I¶ foº

½j

+ ´(
»»qÎH xpnH

)

ماليات بر ارزش افزودۀ 
جمع آوری شده توسط 

فروشنده
¾±eo¶  ·A  nj ¯I¨  SµÃ¤ ½j»qÎH  xpnH oM  RIÃ²I¶  foº´

اعتبار ماليات بر ارزش 
افزوده هايی كه در مرحلۀ 

قبل پرداخت شده

برابر است با ماليات بر ارزش افزودۀ جمع آوری شده توسط 
فروشنده در مرحلۀ قبل

ماليات بر ارزش افزودۀ 
خالص جمع آوری شده

ã½j»qÎH xpnH oM RIÃ²I¶

½k¹{»oÎ ôw¼U ½k{ Án»A Íµ]

¾±eo¶ ·A nj

--
ã½j»qÎH xpnH oM RIÃ²I¶

½k¹{»oÎ ôw¼U ½k{ Án»A Íµ]

®L¤ ã¾±eo¶¶ njيا
¾±eo¶  ·A  ã½j»qÎH  xpnH  ·HqÃ¶ ½j»qÎH xpnH oM  RIÃ²I¶  fo´ ºº

مجموع ماليات 
بر ارزش افزودۀ 
جمع آوری شده

مجموع ماليات بر ارزش افزودۀ خالص جمع آوری شدۀ تمامی مراحل 
يا 

ماليات بر ارزش افزودۀ جمع آوری شده توسط فروشنده در مرحلۀ آخر

اطلاعات ارائه شده در صورت سؤال را می توان در جدول زير خلاصه كرد:
توضيحاتمراحل

شير توليدی خود را به قيمت ۲ ميليون تومان به كارگاه دامدار
توليد محصولات لبنی می فروشد.

شير را به خامه تبديل می كند و آن را به قيمت ۳ ميليون كارگاه توليد محصولات لبنی
تومان به شيرينی پزی می فروشد.

كيک درست شده از خامه را به قيمت ۴ ميليون تومان به شيرينی پزی
مغازه دار می فروشد.

كيک را به قيمت ۵ ميليون تومان به مشتری می فروشد.مغازه دار
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حال به حل سؤال می پردازيم:
  ã½j»qÎH xpnH oM RIÃ²I¶ Ì¼µ\¶

½k{ Án»A Íµ]

  ½k{ Án»A Íµ] 

=
  ã½j»qÎH  xpnH oM  RIÃ²I¶

oiA  ã¾±eo¶ nj  ½k¹{»oÎ  ôw¼U

= ´ =5000
10

100
500 هزار تومان   

برای محاسبۀ ماليات بر ارزش افزودۀ خالص جمع آوری شده توسط مغازه دار دو راه حل داريم:
راه حل اول:

}²Ii ã½j»qÎH xpnH oM RIÃ²I¶

nHj ½pIû¶ ôw¼U ½k{ Án»A Íµ]

ã½j

=
»»qÎH xpnH ·HqÃ¶

¾±eo¶ ·A

RIÃ²I¶ foº

½j»qÎH xpnH oM

´

= - ´ = ´ =( )5000 4000
10

100
1000

10

100
هزار تومان100  

راه حل دوم:
ã½j»qÎH xpnH oM RIÃ²I¶

½k{ Án»A Íµ] }²Ii

nHj ½pIû¶ ôw¼U 

 ã½

=
jj»qÎH xpnH oM  RIÃ²I¶

 ôw¼U ½k{ Án»A Íµ]

¾±eo¶ ·A nj ½k¹{»oÎÎ 

 ã½j»qÎH xpnH oM  RIÃ²I¶

 ôw¼U ½k{ Án»A Íµ]

®L¤ ã¾±eo¶ n

-
jj ½k¹{»oÎ 

= ´ - ´ = - =( ) ( )5000
10

100
4000

10

100
500 400 هزارتومان100  
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 صحيح است. در كشور ايران، غير از ماليات، بخش زيادی از درآمدهای 
دولت از محل فروش دارايی های تجديدناپذيری مثل نفت و گ  از تأمين می شود. درآمد حاصل 
تحريم  می كند./قابل  نوسان  نفت  قيمت  با  نيست./  پايدار  تجديدناپذير:  دارايی های  فروش  از 
است.  نادرست است. دولت ساليانه بخشی از درآمد مورد نياز خود را از طريق ايجاد بدهی 
و سرمايه گذاری های  عمرانی  در طرح های  آن ها  يا شريک كردن  مردم  از  قرض گرفتن  (يعنی 
دولت و تقسيم سود بين آن ها) تأمين می كند. (اين درآمد نيز تا ابد نمی تواند پايدار باشد.)
 صحيح است. دارايی های تجديدناپذير به نسل بعد نيز تعلق دارد و اگر با درآمد حاصل از 
فروش اين منابع، دارايی های ديگری خلق نشود و صرفاً صرف هزينه های جاری كشور (نظير 
پرداخت دستمزد و ...) شود، نسل بعد، ما را نخواهد بخشيد. صحيح است. يكی از اهداف 

دولت از دريافت ماليات تشويق فعاليت های مطلوب و كاهش فعاليت های نامطلوب است.
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مثالهايی از دخالت دولت در تجارت بينالملل:
 كشور انگلستان در سال ۱۷۰۱ قانون ممنوعيت واردات هر نوع پوشاک با ابريشم ايرانی 

يا هندی يا چينی را اعلام كرد. (در جهت حمايت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان)
ايالات  و  شرقی  اروپای  آلمان،  كشورهای  نوزدهم،  قرن  اوايل  و  هجدهم  قرن  اواخر  در   
و  تقويت  (در جهت  كردند.  وارداتی وضع  كالاهای  بر  متعددی  تعرفه های حمايتی  متحده، 

حمايت از صنايع داخلی خود)
 كارگران و توليدكنندگان، در دورۀ بين دو جنگ جهانی، كنگرۀ آمريكا را متقاعد كردند 
كه تعرفه های گمركی را تا ۵۲ درصد افزايش دهد. (ساير كشورها نيز به تلافی، تجارت خود 

با آمريكا را كاهش دادند.)
 در دهۀ ۷۰ قرن بيستم، ايالات متحده، مجدداً به سياست های حمايت گرايانه در مقابل تجارت 
آزاد روی آورد. سازمان های بين المللی شكل گرفته در قرن بيستم، مجموعه ای از پيمان های 
تجاری بود كه با فراز و نشيب های گوناگونی همراه بود؛ مثلاً سياست های حمايت گرايانۀ ايالات 

متحده و برخی كشورهای اروپايی باعث به وجود آمدن مشكلاتی شده بود.
 كنفرانس پولی و مالی سازمان ملل (برتن وودز) در سال ۱۹۴۴ تشكيل و نتيجۀ آن تشكيل 

بانک جهانی توسعه و صندوق بين المللی پول بود. 
 در سال ۱۹۴۷، ۲۳ كشور قراردادی غيررسمی به نام قرارداد گات را امضا كردند. (برای 
جلوگيری از اقدامات حمايت گرايانۀ كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاری بين خودشان) 

بعدها اين قرارداد به سازمان دائمی تجارت جهانی تبديل شد.
را  نفتا)  پيمان  به  آزاد (مشهور  تجارت  پيمان  كانادا و مكزيک،  آمريكا،   در سال ۱۹۹۲، 

امضا كردند.
۲۳ كشور قراردادی غيررسمی به نام قرارداد گات را امضا كردند. (برای جلوگيری از اقدامات 
حمايت گرايانۀ كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاری بين خودشان) بعدها اين قرارداد به 

سازمان دائمی تجارت جهانی تبديل شد.
 عبارت  درست است اما در رابطه با قرارداد گات نيست.
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اشتباهات رايج در تصميم گيری
مثال(عوامل رفتارهای غيرمنطقی)

اثرگذاری حقه های فروش بر 
تصميم گيری ها

 ترجيح دادن كالايی ۱۶۰ هزار تومانی كه ۵۰ درصد 
تخفيف دارد، بر كالايی با قيمت ۸۰ هزار تومان صرفاً 

به خاطر تخفيف آن
 خريد صرفاً به  دليل حراج يا فروش ويژه

توجه به هزينه های هدررفته

 خوردن كامل غذايی كه سفارش داده ايد ولی آن 
پرداخت شده  پول  دليل  به   نداريد، صرفاً  را دوست 

بابت آن غذا 
 رفتن به كلاس بی كيفيت، صرفاً به  دليل پرداخت 

كامل شهريۀ آن

بی  صبری زياد

 سراغ كارهای كم ارزش آنی رفتن، به جای صبر 
در تحصيل، يادگيری و بهره مندی از منافع آتی

بار  زير  فعلی،  مصرف  هزينه های  تأمين  برای   
سنگين انواع بدهی ها رفتن

اعتمادبه نفس بيش از حد يا 
خودرأی بودن

آينده و پس انداز  زياد دربارۀ درآمد   خوش بينی 
كم تر برای نيازهای آتی

 سرمايه گذاری در زمينه های پرخطر، بدون آمادگی لازم

بررسی چسبيدن به وضعيت فعلی از  پرهيز  و  فعلی  وضعيت  به  چسبيدن   
گزينه های جديد با رويكرد منطقی هزينه ـ فايده

اشتباهات رايج در تصميم گيری
مثال(عوامل رفتارهای غيرمنطقی)

نداريم، توجه به هزينه های هدررفته دوست  را  آن  و  خريده ايم  را  كتابی  وقتی 
اما به خاطر پولی كه داده ايم تا آخرش می خوانيم.

شخصی برای تكميل نورپردازی باغچۀ منزل خود، بی  صبری زياد
زير بار سنگين پرداخت اقساط آن می رود.

لباس فروشی كه حاضر نيست پيشنهاد شريک خود چسبيدن به وضعيت فعلی
را برای فروش از طريق شبكه های اجتماعی بپذيرد.
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جريان چرخشی ساده:

از  را  خدمات  و  كالاها   خانوارها، 
بنگاه ها خريداری می كنند.

از  را  خدمات  و  كالاها   خانوارها، 
 رابطۀ داد و ستد شكل می گيرد.

 بنگاه ها، منابع را از خانوارها اجاره يا 
خريداری می كنند.
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نيمۀ بالايی نمودار:

 تبادل توليدات را در بازار كالا ها و خدمات نشان می دهد. 
 پيكان های آبی: جريان كالاها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها را نشان می دهد.

 پيكان های سبز: پرداخت پول بابت كالا و خدمات خريداری شده در جهت مخالف جريان 
كالا و خدمات را نشان می دهد.

 در بازار كالا ها و خدمات خانوارها، خريدار و بنگاه ها، فروشنده اند.
 پولی كه خانوارها بابت خريد كالاها و خدمات پرداخت می كنند، با عبور از بازار محصولات 

به عنوان درآمد بنگاه دريافت می شود.
نيمۀ پايينی نمودار:

را  توليد  عوامل  بازار  در  كارآفرينی)  و  كار، سرمايه  نيروی  (زمين،  توليد  عوامل  تبادل   
نشان می دهد. 

 پيكان های قرمز: جريان عوامل توليد از خانوارها به بنگاه ها را نشان می دهد.
بابت عوامل توليد خريداری شده در جهت مخالف جريان   پيكان های سبز: پرداخت پول 

عوامل توليد را نشان می دهد.
 در بازار عوامل توليد، خانوارها فروشنده و بنگاه ها خريدار هستند. 

 پولی كه بنگاه ها بابت خريد عوامل توليد می پردازند، با عبور از بازار عوامل توليد، به عنوان درآمد 
خانوارها دريافت می شود. درآمد خانوارها در بازار عوامل توليد، پرداخت هايی است كه بابت خريد 

منابع توليد به خانوارها پرداخت می شود. اين پرداخت ها در جدول زير بيان شده اند:
علتعنوانرديف

دريافتی خانوارها بابت فروش نيروی كاردستمزد۱
دريافتی خانوارها بابت اجارۀ زمين يا كارگاهاجاره۲
دريافتی خانوارها بابت در اختيار گذاشتن سرمايۀ مالی خودسود۳

بازار كالا و خدمات مشخص نشده است. به  يا  بازار عوامل توليد و  در شكل صورت سؤال، 
بررسی جريان های مشخص شده در صورت سؤال و سپس بررسی گزينه ها می پردازيم:

می تواند جريان  كه  است  خانوارها  به سمت  بنگاه ها  از سمت  فلش   ،«۱» در جريان شمارۀ 
كالايی (�الا و خدمات در بازار محصولات) مدّ نظر باشد، چراكه در اين بازار، كالاها و خدمات 
از سوی بنگاه ها به سمت خانوارها می رسد و در مقابل جريان شمارۀ «۴» كه در آن فلش از 
سمت خانوارها به سمت بنگاه ها است، بيانگر جريان كالايی در بازار عوامل توليد باشد، چراكه 

بنگاه ها عوامل توليد را از خانوارها دريافت می كند.
در جريان شمارۀ «۳»، فلش از سمت بنگاه ها به سمت خانوارها است كه می تواند جريان پولی 
در بازار عوامل توليد مدّ نظر باشد، چراكه در اين بازار، بنگاه ها برای به دست آوردن عوامل 
توليد، پول آن ها را به خانوارها می پردازند و در مقابل جريان شمارۀ «۲» كه در آن فلش از 
سمت خانوارها به سمت بنگاه ها است، بيانگر جريان پولی در بازار كالا و خدمات می باشد، چراكه 

خانوارها برای به دست آوردن كالا و خدمات، پول آن ها را به بنگاه ها می پردازند.

 نادرست است. عرضه و تقاضا در بازار كالا، يعنی نمايش جريان های 
كالايی بين خانوارها و بنگاه ها در بازار كالا و خدمات؛ يعنی جريانی كه در آن كالا و خدمات از 
سوی بنگاه به بازار روانه می شود (عرضه) و از آن سو جريانی كه در آن كالا و خدمات از سوی بازار 
به سمت خانوارها روانه می شود (تقاضا)؛ در نتيجه جريان های «۲» و «۴» نمی توانند بيانگر عرضه 
و تقاضای بازار كالا باشند.  نادرست است. رابطۀ شمارۀ «۱» بيانگر جريان كالايی در بازار كالا 
و خدمات و رابطۀ شمارۀ «۴» بيانگر جريان پولی در بازار عوامل توليد است.  صحيح است. در 
جريان شمارۀ «۳» فلش از سمت بنگاه ها به سمت خانوارها است كه می تواند جريان پولی در بازار 
عوامل توليد مدّ نظر باشد، چراكه در اين بازار، بنگاه ها برای به دست آوردن عوامل توليد، پول 
آن ها را به خانوارها می پردازند و در مقابل جريان شمارۀ «۴» كه در آن فلش از سمت خانوارها به 
سمت بنگاه ها است، بيانگر جريان كالايی در بازار عوامل توليد باشد؛ چراكه بنگاه ها عوامل توليد 

را از خانواده ها دريافت می كنند.  نادرست است.
جريان شمارۀ «۴» كه در آن فلش از سمت خانوارها به سمت بنگاه ها است، بيانگر جريان 

كالايی در بازار عوامل توليد است.
جريان شمارۀ «۲» كه در آن فلش از سمت خانوارها به سمت بنگاه ها است، بيانگر جريان پولی 

در بازار كالا و خدمات می باشد.
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 نرخ بيكاری: اساسی ترين شاخص ارزيابی وضعيت اشتغال كشور است. نرخ 
بيكاری از نسبت تعداد بيكاران به كل جمعيت فعال كشور ضربدر عدد ۱۰۰ به دست می آيد.

ÁnI§ÃM  foº

nI§ÃM SÃ÷µ]

ÏI÷Î SÃ÷µ]

 = ´100 ÏIûT{H  foº

®üI{  SÃ÷µ]

ÏI÷Î  SÃ÷µ]

 = ´100         

 مركز آمار ايران وظيفۀ استخراج اين آمارها را دارد. 

پايين تر از ۱۵ سال

۱۵ سال و بالاتر
غيرفعال

فعال

کل جمعيت

شاغل

بيكار
n¼z¨   ®¨   SÃ÷µ] oU¯IM »  ÏIw SÃ÷µ] ÏIw  oÄp  SÃ÷µ]= +15 15

Þ = +oU¯IM  »  ÏIw SÃ÷µ] ÏI÷ÎoÃü  SÃ÷µ] ÏI÷Î  SÃ÷µ]15

ÏI÷Î  SÃ÷µ] nI§ÃM  SÃ÷µ] ®üI{  SÃ÷µ]= +
انواع بيکاری

تعريفنوع بيکاری

بيکاری 
اصطکاکی

 شامل كسانی می شود كه:
ـ شغل قبلی خود را به دلايلی رها كرده و به اميد يافتن شغلی بهتر 

در جست وجو هستند.
ـ به تازگی در حال ورود به بازار كار هستند.

 اين نوع بيكاری كوتاه مدت است و در همۀ كشورها وجود دارد.

بيکاری فصلی
 زمانی اتفاق می افتد كه كارگران به  دليل تغييرات فصلی شغل خود 

را از دست می دهند.
مثال: برخی كارگران ساختمانی و كشاورزان در فصل زمستان

بيکاری 
ساختاری

 ناشی از عدم تطبيق بين افراد جويای كار و انواع شغل های موجود 
به دلايلی از جمله عدم تطابق مهارت هاست. 

مثال: نيروی كار ساده در اقتصاد وجود دارد، ولی نيروی كار متخصص 
مورد نياز است.

بيکاری دوره ای
 بيكاری ای كه هنگام ركود اقتصادی رخ می دهد. 

 در دورۀ ركود، توليد كاهش می يابد و به همين دليل شركت ها استخدام 
خود را متوقف می كنند يا بخشی از نيروهای خود را بيكار می كنند.

اگر يک درصد از جمعيت شاغلين جامعه، به اميد يافتن شغل بهتر، كار خود را ترک كنند، 
دچار بيكاری اصطكاكی شده اند.

پايين تر از ۱۵ سال

۱۵ سال و بالاتر
غيرفعال

فعال
شاغل

بيكار

کل جمعيت
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 يک درصد از جمعيت شاغل به اميد پيدا كردن شغل بهتر، كار خود را ترک كرده اند؛

 در نتيجه ۹۹ درصد آن ها هم چنان شاغل هستند و خواهيم داشت:

= جمعيت شاغل جديد ´ =3 950000
99

100
3 910 500, , , , نفر   

۱۵۵ -

وظايف پول:

۱- وسيلۀ پرداخت در مبادلات

در هنگام خريد و فروش هر كالايی، پول پرداخت می شود.
افراد در مبادلات پول را می پذيرند، زيرا می دانند ديگران 

نيز هنگام فروش كالا يا خدمت خود، آن را می پذيرند.
آسان سازی مبادله  نقش اصلی پول در مبادلات =

۲- وسيلۀ سنجش ارزش

 با پول می توان ارزش كالاها را مشخص كرد و سپس 
ارزش نسبی آن ها را با هم سنجيد.

 اين عمل پول، كار خريد و فروش كالاهای مختلف و 
تبديل قيمت ها را به يكديگر آسان می كند.

هر كشور دارای واحد ارزش خاص خود است؛ مانند يورو 
در اتحاديۀ اروپا، دلار در آمريكا و ريال (تومان) در ايران

۳- وسيلۀ پس انداز و حفظ ارزش

قابل  غير  مخارج  برخی  روزمره،  مخارج  بر  علاوه   
خود  نزد  كه  را  پول هايی  افراد  دارد.  وجود  پيش بينی 
پس انداز كرده اند، به عنوان وسيلۀ حفظ ارزش در زمان 

لازم مورد استفاده قرار می دهند.

۴- وسيلۀ پرداخت های آينده

ارزش كند، می تواند   در صورتی كه پول بتواند حفظ 
وسيلۀ مناسبی برای پرداخت های آينده نيز  باشد.

آينده  پرداخت های  مقابل  در  تجاری  معاملات  اكثر   
صورت می گيرد؛ همانند: خريدهای اقساطی و رد و بدل 

كردن حواله های بانكی

نقش اصلی پول در مبادلات، تسهيل (آسان سازی) مبادله است.
خود  نزد  كه  را  پول هايی  افراد  است.  ارزش  حفظ  و  پس انداز  وسيلۀ  پول،  وظايف  از  يكی 
پس انداز كرده اند، به عنوان وسيلۀ حفظ ارزش در زمان لازم مورد استفاده قرار می دهند. اين 
وظيفه زمانی تحقق می يابد كه پول بتواند در مقابل افزايش سطح عمومی قيمت ها (تورم) 
ارزش خود را حفظ كند. (يعنی اگه پول نتونه ارزش خودش رو حفظ كنه، نه وسيلۀ مناسبی 

برای پس انداز می تونه باشه و نه وسيلۀ مناسبی برای پرداخت های آينده.)

۱۵۶ -

 پول های كاغذی، تحريری يا الكترونيكی خصوصيتی اعتباری دارند. (هنگامی كه 
بر روی يک اسكناس نوشته شده است ۱۰ هزار تومان، به اين معنی نيست كه اين ورقۀ كاغذ 
به خودی خود ۱۰ هزار تومان می ارزد، بلكه به معنی رسيد يا سندی است كه به شما امكان 

می دهد با آن ۱۰ هزار تومان كالا يا خدمات دريافت كنيد.)
پول های کاغذی، تحريری يا الکترونيکی، خصوصيتی اعتباری دارند.

۱۵۷ -

«مديريت حجم  برای  مركزی  بانک  طريق  از  دولت  كه  سياست هايی  به   
نقدينگی» و «حفظ ارزش پول» اعمال می كند، «سياست های پولی» می گويند.

انواع سياست های پولی
انقباضی)؛  پولی  (سياست  گردش  در  نقدينگی  كاهش   (۱

مانند: فروش اوراق مشاركت به مردم
انبساطی)؛  پولی  (سياست  گردش  در  نقدينگی  افزايش   (۲

مانند: خريد اوراق مشاركت در دست مردم

شرايط اخذ اين سياست انواع سياست های پولی
توسط بانک مرکزی

يکی از روش های اعمال اين 
سياست (سياست بازار باز (فروش 

يا خريد اوراق مشارکت)

كاهش نقدينگی در گردش
(سياست پولی انقباضی)

زمانی كه اقتصاد كشور دچار 
تورم می شود، برای پيشگيری 
از افزايش قيمت ها يا كاهش 

سرعت آن

بانک مركزی می تواند با فروش اوراق 
مشاركت به مردم به طور مستقيم از 
و  بكاهد  پول در دست مردم  مقدار 
تورم را كنترل و نقدينگی در گردش 

را كاهش دهد. 

افزايش نقدينگی در 
گردش (سياست پولی 

انبساطی)

در حالت ركود اقتصادی كه 
سطح توليد كاهش و بيكاری 

افزايش می يابد.

بانک مركزی می تواند با خريد اوراق 
طور  به  مردم  دست  در  مشاركت 
به  را  بيشتری  نقدينگی  مستقيم 

جامعه تزريق كند.

 كشورها برای كنترل تورم و تنظيم نقدينگی در گردش، سياست پولی انقباضی يا سياست های 
كاهش نقدينگی در گردش مانند روش سياست بازار باز را اعمال می كنند. 

هم چنين در شرايط تورمی، دولت برای مقابله و كنترل تورم بايد ميزان عرضۀ کالاها را افزايش دهد. 

راه های دولت برای افزايش عرضۀ کالاها

می دهد. افزايش  را  توليدی  ظرفيت های   (۱
(اين روش زمان بر است.)

۲) از طريق افزايش واردات، بازار را تنظيم كند.
(رد  و  ، چراكه برای كنترل تورم بايد ميزان واردات افزايش يابد، اما افزايش تعرفه های 

گمركی بر واردات، باعث كاهش ميزان واردات می شود.)
 در حالت ركود اقتصادی، سياست های افزايش نقدينگی در گردش (سياست پولی انبساطی) 

مانند خريد اوراق مشاركت اعمال می شود.
 به سياست هايی كه دولت از طريق بانک مركزی برای «مديريت حجم نقدينگی» و «حفظ ارزش 
پول» اعمال می كند، «سياست های پولی» می گويند. انواع سياست های پولی: ۱) كاهش نقدينگی 

در گردش (سياست پولی انقباضی) و ۲) افزايش نقدينگی در گردش (سياست پولی انبساطی).

۱۵۸ -

 بهبود خدمات پستی و انتقال وجوه بين شهرها: دورۀ قاجار
 اقتصاد يكپارچه و مستقل، هماهنگ با لايه های دينی و اجتماعی و فرهنگی كشور: نيمۀ اول

حکومت صفويه
 نظام نوين در ماليات ستانی: دورۀ پهلوی

 تأسيس شركت اسلاميه: دورۀ قاجار
 متن كتاب درسی بسيار مهم است. هيچ نكته ای را كم اهميت تلقی نكنيد. در 
قسمت مسير تاريخی اقتصاد ايران سعی كنيد از خلاصه برداری استفاده كنيد و مطالب را به 

صورت يک جدول يا در قالب نمودار خلاصه كنيد تا آن ها را بهتر به خاطر بسپاريد.

۱۵۹ -

عوامل مؤثر بر انتقال منحنی مرز امکانات توليد به خارج:
 هر عاملی كه ميزان مواد اوليه و منابع توليد يک كارخانه را افزايش دهد، مانند افزايش 
و   (... و  (ماشين آلات  فيزيكی  افزايش سرمايه های  استخدامی،  كار  نيروی  افزايش  اوليه،  مواد 
سرمايه های مالی و يا پيدايش يک تكنولوژی و پيشرفت كه امكان توليد بيشتر كالاها و خدمات 
(رشد اقتصادی) را فراهم می آورد، منجر به انتقال منحنی مرز امکانات توليد به خارج می شود. 

اين انتقال منحنی مرز امكانات توليد به خارج، سه حالت دارد:
حالت اول: اگر منابع برای توليد هر دو كالا افزايش يابد، منحنی 

به صورت روبه رو جابه جا می شود: 



۳۷

۹

حالت دوم: اگر تنها منابع برای توليد يک كالا (در اين جا مثلاً 
ثابت  ديگر  كالای  توليد  ميزان  و  يابد  افزايش  گندم)  كالای 

بماند، منحنی به صورت روبه رو جابه جا می شود:

حالت سوم: اگر تنها منابع برای توليد يک كالا (در اين جا مثلاً 
كالای جو) افزايش يابد و ميزان توليد كالای ديگر ثابت بماند، 

منحنی به صورت روبه رو جابه جا می شود:

در اين سؤال منابع برای توليد هر دو كالا افزايش يافته است؛ 
در نتيجه منحنی به صورت روبه رو جابه جا می شود:

۱۶۰ -

شاخص دهکها:
 يكی از شاخص های سنجش وضعيت توزيع درآمد  شاخص دهک ها

 از شاخص دهک ها در برخی گزارش های اقتصادی و به  منظور نشان دادن پيشرفت هايی كه 
در زمينۀ عدالت اقتصادی روی داده است، استفاده می شود.

برای محاسبۀ اين شاخص:  مردم كشور را به ده گروه جمعيتی مساوی تقسيم می كنند.
 در اين طبقه بندی، سطح درآمد از كم ترين به بيشترين مدّ نظر قرار می گيرد.  گروه 
اول (دهک اول) كه ۱۰ درصد اوليۀ جمعيت را تشكيل می دهند، كم ترين درصد درآمد ملی و 
۱۰ درصد آخر (دهک دهم)، بيشترين درصد درآمد ملی را دارند.  سهم هر دهک از سهم 
دهک ماقبل خود بزرگ تر يا مساوی و از سهم دهک بعدی كوچک تر يا مساوی خواهد بود.

 مجموع سهم تمامی دهک ها برابر با ۱۰۰ خواهد بود.

وضعيت توزيع درآمد:
´Àj  ¦Àj  ´¿w

Ï»H  ¦Àj  ´¿w
 برای به دست آوردن شاخصی برای مقايسۀ وضعيت توزيع درآمد از نسبت: 

استفاده می كنند.
 هر چه اين نسبت بيشتر  توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است و بالعكس.

 گاهی درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها، قابل ثبت نيست. به همين 
محاسبه  را  هزينه ای  اختلاف  درآمدی،  اختلاف  آوردن  دست  به  برای  اقتصاددانان  دليل 

می كنند. در اين حالت هزينۀ خانوار نمايندۀ درآمد آن است.

C سهم دهک اول در كشور = ´10

100
(C سهم دهک دهم در كشور)  

= ´ =10

100
30 3 درصد   

B سهم دهک دهم در كشور = ´4  (B سهم دهک ششم در كشور)  
= ´ =4 8 32 درصد   

حال به حل سؤال می پردازيم:
A  n¼z¨ nj IÀ ¦Àj }iI{

´Àj  ¦Àj  ´¿w

Ï»H  ¦Àj  ´¿w
= = =28

4
7

B n¼z¨ nj IÀ ¦Àj }iI{

´Àj  ¦Àj  ´¿w

Ï»H  ¦Àj  ´¿w
= = =32

5
6 4/ (عادلانه ترين توزيع درآمد) 

C n¼z¨ nj IÀ ¦Àj }iI{

´Àj  ¦Àj  ´¿w

Ï»H  ¦Àj  ´¿w
= = =30

3
10 (ناعادلانه ترين توزيع درآمد) 

هر چه شاخص وضعيت توزيع درآمد (نسبت سهم دهک دهم به سهم دهک اول) بيشتر باشد، 
توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است و بالعكس؛ در نتيجه:

 وضعيت توزيع درآمد در كشور C با شاخص دهک ۱۰، نامناسب تر از وضعيت توزيع درآمد 
در ساير كشورها است.

توزيع  از وضعيت  عادلانه تر   ، 6 4/ با شاخص دهک  B در كشور  درآمد  توزيع   وضعيت 
درآمد در ساير كشورها است.

 سهم دهک اول كشورC كه برابر با ۳ درصد است، در مقايسه با ساير دهک ها كم تر است 
و كم ترين درصد درآمد ملی را دارد.




